
آشنايي با

پژوهشكدة امام خميني)س( و انقلاب اسلامي 

پژوهشكدة امام خميني)س( و انقلاب اسلامي وابسته به مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني)س( در سال 
1375 با هدف پژوهش در جوانب مختلف حيات و انديشة امام خميني)س( و انقلاب اسلامي ايران، تربيت 
محقق در اين زمينه و معرفي ديدگاه هاي حضرت امام و نيز انقلاب اسلامي ايران در مجامع علمي داخل 

و خارج از كشور آغاز به كار كرد.
تأسيس اين پژوهشكده كه مرهون دورانديشي و دلبستگي زنده ياد حجت الاسلام والمسلمين حاج 
سيد احمد خمينی به آرمان ها و انديشة حضرت امام بوده است، بر اساس موافقت قطعی شماره 22/5518 

مورخ 74/11/3 شوراي گسترش وزارت علوم تحقيقات و فناوري كشور صورت گرفته است.

اهم وظايف پژوهشكده:

انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي در زمينة آرا و انديشه هاي امام خميني)س( و شناخت انقلاب 
اسلامي و رشته هاي وابسته به آن ها؛

ايجاد ارتباط فعال و سازنده با ساير مؤسسات و جوامع علمي و پژوهشي در داخل و خارج از كشور؛
برگزاري همايش ها و مجامع علمي داخلي و بين المللي در موضوعات مرتبط با وظايف؛

اقدام در جهت گردآوري اسناد مدارك و منابع علمي داخلي و خارجي در زمينة فعاليت پژوهشكده؛
تأليف و ترجمه متون، و آثار و نشريات علمي - پژوهشي متناسب با اهداف پژوهشكده.

گروه هاي پژوهشي:

اين پژوهشكده در حال حاضر داراي پنج گروه پژوهشي فعال به شرح زير است:
گروه فقه و مباني حقوق اسلامي، گروه عرفان اسلامي، گروه انديشة سياسي در اسلام، گروه تاريخ 

انقلاب اسلامي و گروه جامعه شناسي انقلاب. 
پذيرش دانشجو:

براي  دكتری  و  ارشد  كارشناسي  دوره هاي  سراسري  آزمون،  طريق  از  هرسال  پژوهشكده  اين 
رشته های فقه و مبانی حقوق اسلامي، عرفان اسلامي، انديشة سياسي در اسلام، جامعه شناسی انقلاب و 

تاريخ انقلاب اسلامی دانشجو مي پذيرد.
ساختمان  خميني)س(،  امام  حضرت  مطهر  حرم  قم   - تهران  بزرگراه  تهران:  پژوهشكده:  نشاني 

پژوهشكدة امام خميني)س( و انقلاب اسلامي        كدپستی: 1815163111 - صندوق پستی: 18155/134

آشنایی با 
پژوهشکده امام خمینی)س( و انقلاب اسلامی

پژوهشکده



• امتیـازات: دارای رتبـۀ  علمی ـ پژوهشـی بر اسـاس نامه شـماره 3/4719 مـورخ 1386/6/5 وزارت علوم، 	
(ISC)نمــایه شــــده در پایگاه اسـتنادی علوم جهان اسلام  / (IF) تحقیقات و فناوری / دارای ضریب تأثیر

• صاحب امتیاز: پژوهشکده امام خمینی)س( و انقلاب اسلامی	
• مدیرمسئول: عباسعلی روحانی	
• سردبیر: سید محمد موسوی بجنوردی	
• قائم مقام سردبیر: فاطمه طباطبایی	
• هیأت تحریریه:	

سید محمد موسوی بجنوردی

علی محمد حاضری
نجفقلی حبیبی

فاطمه طباطبایی
سید مصطفی محقق داماد

حسین مهرپور
سید صدرالدین موسوی جشنی

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی و انديشه های امام خمينی)س( 
پژوهشکده امام خمینی)س( و انقلاب اسلامی 

دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس
دانشیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تهران

دانشیار گروه عرفان پژوهشکده امام خمینی)س( و انقلاب اسلامی
استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی
استاد گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دانشیار گروه اندیشه سیاسی پژوهشکده امام خمينی)س( و انقلاب اسلامی

• مدیراجرایی: سیده شهناز حسینی	
• مترجم:  سید صدرالدین موسوی	
• ویراستار: سیده شهناز حسینی		
• حروفچین و صفحه‌آرا: یوسف بهرخ	
• طراح جلد: زهرا قربانی	
• لیتوگرافـی، چـاپ و صحافـی: مؤسسـۀ چـاپ و نشـر عروج )تهـران، خیابـان انقلاب، مقابل دانشـگاه 	

تهـران،  شـمارۀ 1296،  تلفـن: 66404873(
• نشــانی دفتر فصلنامه: تـهـــران، بزرگراه تهــران ـ قم، حرم مطهر حضرت امام خمینی)س(، ســاختمان 	

پژوهشکدۀ امام خمینی)س( و انقلاب اسلامی 
کدپستی: 1815163111ـ صندوق پستی: 18155/134

• دورنویس: 55235661       تلفن: 51085507	
• 	     matin@ri-khomeini.ac.ir:پست الکترونیکی   mags.ri-khomeini.ac.ir :وب سایت اینترنتی
• بهای تک شماره: 10000 ریال	

مطالب مندرج در پژوهشنامۀ متین لزوماً بیانگر دیدگاههای پژوهشکدۀ امام خمینی و انقلاب اسلامی نیست.-	
نقل مطالب این پژوهشنامه با ذکر مآخذ آزاد است.-	
پژوهشنامه در ویرایش، اختصار و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.-	

پژوهشنامۀ
سـال بیست و چهارم / شمـارۀ نود و شش / پاییز 1401

فصلنامه علمی امام خمینی)س( و انقلاب اسلامی



راهنماي تنظيم و ارسال مقالات 

. موضوع مقالات بايد در راستاي هدف فصلنامه يعني واكاوي انديشه هاي حضرت امام خميني و تحقيق و  1

بررسي دربارة انقلاب اسلامي باشد.

. مقالات علمي، پژوهشي، تحقيقي و مستند باشد2

. مقاله قبلًا در نشريه يا مجموعه مقالات سمينارها چاپ نشده يا در دست بررسي و چاپ نباشد.3

. مقاله در قالب حداكثر 8 هزار كلمه و در محيط WORD تنظيم شده باشد.4

. چكيده فارسي حداكثر در 180 كلمه و شامل موضوع مقالـه، روش تحقيق و مهم ترين نتـايج همـراه بـا 5

واژگان  كليدي )10-5( تنظيم گردد.

. معادل لاتين اسامي، مفاهيم و اصطلاحات مهم در پانوشت هر صفحه درج شود.6

. در ارجاعات مربوط به حضرت امام خميني حتماً از صحيفة امام بـه جـاي صـحيفه نـور و از كتاب های 7

چـاپ مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام استفاده گردد.

. براي ارجاع به منابع در داخل متن به صورت )نام مؤلف سال انتشار: شماره صفحه (عمل شود8

. منابع در پايان مقاله بدين صورت ارائه شود:9
- کتاب: نام خانوادگی، نام نويسنده. )تاريخ انتشار( نام كتاب، نام مترجم، محل انتشار: نام ناشر، نوبت 

چاپ، تعداد مجلدات. )همين ترتيب در مورد كتب لاتين نيز رعايت گردد(.
)همين  نشريه  نشريه، شماره  نام  مقاله«،  »عنوان  انتشار(  )تاريخ  نويسنده.  نام  نام خانوادگی،  مقاله:   -

ترتيب در مورد مقالات لاتين نيز رعايت گردد(.
پايان نامه و رشته  پايان نامه«، )مقطع  انتشار( »عنوان  نام نويسنده. )تاريخ  نام خانوادگی،  پايان نامه:   -

تحصيلی(، نام دانشگاه، نام دانشكده.
- منابع اينترنتی: نام خانوادگی، نام. )تاريخ اخذ مطلب(: نشانی كامل سايت.

- ارسال مقاله: از طريق سامانه مجله



مقالات پژوهشنامه بر اساس ترتیب حروف الفبای 
نام خانوادگی نویسندگان تنظیم شده است.

فهرست مطالب
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186 چکیده مقالات به زبان انگلیسی

بازخوانی نقش آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی در تحصن مشروطه خواهان
 در سفارت انگلیس )بررسی دیدگاه امام خمینی(
حمید بصیرت منش

مقایسه تطبیقی بازگشت‌پذیری وقف در حقوق ایران و کامن لا با 
رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی )ره(
مجتبی جهان تیغی، حسین شفیعی فینی، محمد روشن

صلاحیت کارگزاران: شرایط، مرجع، دیدگاه‌ها و ادله با نگاهی به آرای امام خمینی)ره(
اسرافیل سبحانی، سیدمحمدرضا آیتی

 بنیان‌های انسان‌شناختی سیاست خارجی امام خمینی)ره(
غلامعلی سلیمانی

بررسی صدق موضوعی قمار بر شرط‌بندی‌های اینترنتی 
با تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی )ره(
سیدمحمدهادی قبولی درافشان، رقیه بخشی

بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه )با تحلیل آرای امام خمینی )س(( 
علی محمدیان، مرتضی کشاورزی ولدانی، لیلا مهرابی راد



بازخوانی نقش آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی در تحصن 
مشروطه خواهان در سفارت انگلیس

 )بررسی دیدگاه امام خمینی(1

حمید بصیرت منش2

چکیده: یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در تاریخ نهضت مشروطیت، تحصن تعدادی 
حدود بیســت هزار نفر از مردم تهران در ســفارت دولت انگلستان است. این حادثه که در 
ماه‌های جمادی‌الاول و جمادی‌الثانی ســال 1324 )ژوئیه و اوت 1906 / تیر و مرداد 1285( 
رخ داد حدود یک ماه به طول انجامید و با فرمان مشــروطیت مظفرالدین شاه خاتمه یافت. 
در مورد تصمیم‌گیرندگان و مشوقان تحصن در سفارت انگلیس اتفاق‌نظر وجود ندارد. در 
این رابطه نقش آیت‌الله ســید عبدالله بهبهانی یکی از ســران روحانی و رهبران مشروطه از 
موضوعات مهم و قابل‌بررسی است. در این مقاله به بررسی نقش بهبهانی در تحصن سفارت 
انگلیس پرداخته‌شــده و دیدگاه‌های موافقان و مخالفان نقش او موردتوجه و نقد قرارگرفته 
است. ازجمله مخالفان نقش او در تحصن سفارت انگلیس، احمد کسروی است که رأی 
او مورد تأکید امام خمینی قرارگرفته است. پس از مطالعه منابع متعدد پیرامون این رخداد و 
بیان دیدگاه‌های مورخان و پژوهشگران متقدم و متأخر، نتیجه بررسی حاکی است که در بدو 
امــر توصیه بهبهانی صرفاً به تعداد معــدودی از تجار با هدف حفظ جان و امنیت آنان بوده 
است و به معنی مجوز تحصن عده کثیری از مردم در سفارت تلقی نمی‌شود. بااین‌حال، این 
توصیه ابعاد گسترده‌تری یافت که اگرچه ممکن است منظور نظر بهبهانی نبوده؛ اما اطرافیان 

و خواص بیت او در این رابطه نقش و تأثیر داشتند.
کلیدواژه‌ها: امام خمینی، تحصن سفارت انگلیس، سید عبدالله بهبهانی، کسروی، مشروطیت.

1. DOI: 10.22034/MATIN.2021.304316.1931
DOR: 20.1001.1.24236462.1401.24.96.6.7

2.استادیار گروه تاریخ انقلاب اسلامی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران.
E-mail: basirat1341@yahoo.com

تاریخ دریافت: 1400/6/20     تار یخ پذیرش: 1400/9/27 
پژوهشنامۀ متین/سال بیست و چهارم/شمارۀ نود و شش/ پاییز 1401/صص 1-25

مقالـه پژوهشـی



سـال بیست و چهارم / شمـارۀ نود و شش / پاییز 1401/ صص25-1پژوهشنامۀ متین2

مقدمه
 درج مطلبــی مبنــی بر نقش آیت‌الله ســید عبداللــه بهبهانی در تحصن مردم در ســفارت 
انگلســتان در جریان نهضت مشــروطیت در کتاب تاریخ مقطع دبیرســتان موجب نگارش 
نامه‌ای از ســوی حجت‌الاسلام حمید روحانی به امام خمینی در تاریخ 1367/12/4گردید 
که در آن با اســتناد به دیدگاه احمد کســروی مبنی بر این‌که »این گمان هر گز نم‏ىرود كه 
بهبهانى یا طباطبایى به پناهیدن مردم به ســفارتخانه خرسندى داده‏اند، و یا چنین گفتگویى 
کید بر این‌که »اساســاً موضوع از  در بودن ایشــان م‏ىرفته«)امام خمینی 1385 ج 21: 294( و تأ
دید تاریخ‏نویســان مورد اختلاف است« )امام خمینی 1385 ج 21: 294(، خواستار دخالت رهبر 
انقلاب شد. امام خمینی با اظهار تأسف از نظام آموزشی کشور که چنین نسبتی به بهبهانی 
داده که »حتى كسروى با آن سوابق ضد اسلامى درباره ایشان نم‏ىدهد« )امام خمینی 1385 ج 
21: 296( و تأیید بر این نکته که کسروی ضد دین پس از تجلیل از آقایان بهبهانی و طباطبایی 
دستور بهبهانی و طباطبایی به مردم را در پناه بردن به سفارت یک دولت بیگانه رد می‌کند، 
طی نامه‌ای خطاب به رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی )آیت‌الله خامنه‌ای( دستور حذف 

این مطلب از کتاب درسی را دادند )امام خمینی 1385 ج 21: 296-294(.
 با این مقدمه، مســئله اصلی این مقاله این اســت که آیا به‌راستی ســید عبدالله بهبهانی 
در جریان تحصن مردم در ســفارت انگلیس نقش داشــته یا نه؟ و اگر داشته این نقش تا چه 
میزانی بوده و دلایل این تصمیم چه بوده؟ و به‌علاوه آیا آن‌گونه که در نوشته حمید روحانی 
آمــده این موضوع نزد تاریخ نویســان موضوعی اختلافی اســت؟ یا نظر کســروی موردی 
منحصربه‌فرد تلقی می‌شود؟ و در این رابطه رویکرد امام خمینی دارای چه زمینه‌ها و دلایلی 

است؟ و رویکرد تاریخ‌نگاران قبل و پس از اعلام نظر امام خمینی چگونه بوده است؟
کتاب‌هــا و مقــالات متعددی بــه رخداد تحصن مشــروطه خواهان در ســفارت 
انگلستان و نقش آیت الله سید عبدالله بهبهانی در آن اشاره کرده اند که دسته بندی 
آنها در همین مقاله صورت گرفته اســت. ریشه شناســی بحث و تبیین رویکرد رهبر 

انقلاب به این موضوع فاقد پیشینه و از امتیازات مقاله پیش رو است.



3 حمید بصیرت منش: بازخوانی نقش آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی در تحصن مشروطه خواهان...

1. بررسی و واکاوی منابع پژوهش
 بررســی نقش ســید عبدالله بهبهانی در ماجرای تحصن سفارت انگلستان و پاسخ به برخی 
ابهامــات درباره آن مســتلزم مرور و مداقه در منابع تاریخی اســت ازاین‌رو ضروری اســت 
مهم‌ترین منابع پیرامون این موضوع بازخوانی شــوند. در این رابطه می‌توان منابع پیرامون این 
موضوع را به‌قرار زیر دســته‌بندی کرد: 1. منابع فارســی دست‌اول؛ 2. اسناد وزارت خارجه 
دولت انگلستان 3. منابع دست‌دوم؛ 4. دیدگاه‌های تعدادی از پژوهشگران تاریخ معاصر؛ 5. 

رویکرد امام خمینی؛ 6. پژوهش‌های متأخر.

1-1. منابع فارسی دست‌اول
 منابع فارســی صدر مشــروطه در کنار گزارش رویداد، رویکرد توجیهــی به نقش بهبهانی 
داشــته‌اند. در این دســته از منابع تاریخ بیــداری ایرانیان و حیات یحیی قــرار دارند. تاریخ 
بیــداری ایرانیان حاصل یادداشــت‌های ناظم الاســام کرمانی از ذی‌حجه 1322 اســت و 
منبع مهم مطالعات تاریخ مشــروطه محسوب می‌گردد. یادداشت‌های ناظم الاسلام در ایام 
حیاتــش به‌صورت پاورقی در روزنامه کوکــب دری و بعد به‌صورت جزوه‌های هفتگی طی 
ســال‌های 1328 تا 1330 قمری منتشــر شد. ناظم الاسلام در یادداشت‌های روز دوشنبه 23 
جمــادی‌الاول 1324 با اشــاره به مهاجرت علما به ابن‌بابویه در مســیر رفتــن به قم با عنوان 

»مکتوب آقای بهبهانی به سفارت انگلیس« می‌نویسد:
امروز صبح مکتوب آقای بهبهانی که محرمانه به سفارتخانه دولت انگلیس 
مرقوم داشته به مستر کرندف رسید و این مکتوب دوم بود که آقای بهبهانی 
از راه التجاء به آن ســفارتخانه نوشــته بود. مضمون مکتوب اول را نگارنده 
ندانست ولی مضمون مکتوب دوم ازاین‌قرار است که: »ما علما و مجتهدین 
چون راضی نیســتیم خونریزی بشــود لهذا حرکت به اماکن مقدسه را عازم 
گشــتیم و از آن جنــاب تمنا داریم که در رفع ظلــم و تعدی همراهی خود 
را از مــا دریغ ندارد«. چون آقایان حرکت کرده بودند و موقع گذشــته بود 
مســتر کرندوف شارژدافر همین‌قدر جواب داد که نســبت به بازماندگان و 
آنــان که التجاء آورند همراهی خواهد شــد. این بود کــه آقای بهبهانی در 
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ابن‌بابویه به بعضی از تجار فرمود که اجزاء ســفارتخانه به من وعده همراهی 
داده‌اند هرگاه پس از من متعرض شــما شــدند به آن‌ها متوسل شده و به آن 
مکان متحصن و ملتجی شــوید. اگرچه وزیرمختار در تهران نیست ولیکن 
شارژدافر و سایر اجزاء سفارتخانه از شما همراهی خواهند نمود )ناظم الاسلام 

کرمانی 1376: 502 - 501(.
 رخداد تحصن در سفارت از پنجشنبه 26 جمادی‌الاول 1324 اتفاق افتاد. ناظم الاسلام 
در یادداشــت‌های این روز نوشته: »امروز واقعه سفارتخانه انگلیس مسموع گردید و مشهور 
شــد که عده‌ای از تجار آنجا متحصن شــدند و جمعی از طلاب مدرسه صدر و دارالشفا را 
از طرف تجار بردند به ســفارتخانه«. او ســپس با اشــاره به رفتن خودش به سفارت در روز 
جمعه و مشــاهده تحصن بیش از پانصد نفــر در آنجا، مطالبی در علت تحصن بیان کرده« 
)ناظم الاسلام کرمانی 1376: 507 به بعد( و نوشته: »خلاصه از مکاتبات آقای بهبهانی به سفارت 
انگلیس و این‌که صریح به بعض تجار فرموده بود: اگر عین الدوله به شــما ســخت گرفت 
ملتجی به سفارت انگلیس شوید تجار به این خیال بودند« )ناظم الاسلام کرمانی 1376 :509(. 
در ادامه به ربودن زن حاجی حسن برادر حاجی محمدتقی-که در مهاجرت صغرا وکیل 
خرج آقایان بودند و خدمات بزرگ به آقایان کرده بودند- به وســلیۀ چند نفر فراش و غلام 
کشیک‌خانه در شب دوشنبه بعد از خروج علما از شهر اشاره می‌کند و می‌نویسد این شایعه 
مــردم را بی‌اندازه خائف نمود )ناظم الاســام کرمانــی 1376 :509(. این دو برادر خیالات عین 
الدولــه درباره خود و دیگران را به اطلاع تجار رســاندند. تجــار آن دو را مخفی کردند »و 
کســی را فرستادند به ابن‌بابویه نزد آقایان که تکلیف ما چیست؟ پس از چندساعتی فرستاده 
مراجعت نمود و از طرف آقای بهبهانی پیغام آورد که من اســتخاره کرده‌ام که پناه ببرید به 
سفارتخانه انگلیس، خوب آمده است. البته بروید در سفارتخانه انگلیس و در آنجا متحصن 

باشید تا امنیت برایتان بگیرند )ناظم الاسلام کرمانی 1376 :510(.
بر اســاس نوشته ناظم الاســام توصیه بهبهانی برای تحصن در سفارت انگلیس فقط به 
تعدادی از تجار بوده که احســاس ناامنی تا حد ربودن ناموس خود را داشتند. ناظم الاسلام 
جزئیــات برقراری ارتباط تجار با ســفارت انگلیس و نحوه و چگونگی تحصن و پیوســتن 
طلاب مدارس صدر و دارالشــفا و ناصریه به متحصنین و نقش دو برادر تاجر فوق‌الذکر و 



5 حمید بصیرت منش: بازخوانی نقش آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی در تحصن مشروطه خواهان...

اعضای بیت بهبهانی مانند ســید محمدتقی ســمنانی را شرح داده است )ناظم الاسلام کرمانی 
.)511- 512: 1376

 نوشــته‌های ناظم الاسلام کرمانی، مأخذ اصلی تاریخ مشــروطه از ‌جمله رخداد تحصن 
در ســفارت انگلیس اســت و محققان و پژوهشــگران با نقل و نقد مطالب و مندرجات این 
کتاب قضاوت و تحلیل خود را ارائه داده‌اند. یکی از پژوهشگران، نوشتۀ ناظم الاسلام مبنی بر 
تحت‌فشار بودن تجار را متناقض یافته‌ و ناامنی شهر تهران در چند روز قبل از تحصن در سفارت 
را سست و بی‌پایه می‌داند )لقایی 1380: 122-113(. این در حالی است که جو اختناق و ناامنی و 
ارعاب در تهران در اغلب منابع مشروطه مورد تأکید قرارگرفته است. یکی دیگر از پژوهشگران، 
فضای امنیتی تهران را انکار نکرده‌ بلکه آن را ناشی از جوسازی‌ها و دروغ‌پراکنی‌های ماسون‌ها 

و توطئه دست‌های مرموز دانسته است )روحانی 1382 ج 3: 51(.
یحیی دولت‌آبادی که کتابش حاصل مســموعات و مشاهدات شخصی اوست پیرامون 
رخداد تحصن مشروطه خواهان در سفارت انگلیس معتقد است دستور بهبهانی با هماهنگی 
بعضی از رجال دولت و با کارکنان ســفارت صورت گرفته و انتشار این خبر با استقبال مردم 
که مدت‌ها رنگ آسایش و امنیت را ندیده بودند مواجه شد. او با اشاره به فضای امنیتی بعد 

از مسافرت روحانیون از تهران نوشته:
 شــب جمعه چند نفر از کسبه و طلاب به سفارتخانه انگلیس رفته متحصن 
می‌شوند. شنیده می‌شود که آقای سید عبدالله بهبهانی به بعضی از خواص 
خود دســتور می‌داده کــه بعد از رفتن مــا به قم باید در ســفارت انگلیس 
متحصن شــد و بدیهی اســت که این دستور بی‌ســابقه قراردادی با کسانی 
از رجال دولت که در خفا با او کار می‌کنند و بالاخره با کارکنان ســفارت 
نبوده اســت ... اجزای ســفارت هم خالی از انتظار ورود جمعیت نبوده‌اند 
و با این ســبب حسن قبول از آن‌ها ظاهرشــده نیکو پذیرایی می‌نمایند. خبر 
در شهر منتشر می‌شــود ... بدیهی است انتشار این خبر در میان مردمی که 
مدتی است رنگ آسایش و امنیت را ندیده شب‌ها خواب راحت ننموده‌اند 
چه اثر می‌بخشــد خصوصاً کــه جمعی از آن‌ها بی‌گناه کشته‌شــده‌اند ... 
مردم تحصن در ســفارت را فرج بعد از شــدت و از وظائف ایمانی دانســته 
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صنف‌صنف و دسته‌دسته راه ســفارت را در پیش‌گرفته )دولت‌آبادی 1371 ج 
.)71 - 72: 2

از دیگر منابعی که می‌توان به آن استناد کرد یادداشت‌های محمدعلی تهرانی کاتوزیان از 
نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی است که نوشته »بعضی از تجار بهبهانی را ملاقات 
و در چاره‌جویی با او مشــاوره نمودند. بهبهانی اظهار داشــت: هرگاه به ســفارت انگلیس 
پناهنده شــوید شــاید مأمون باشــید« )تهرانی 1379: 182(. محور اطلاعات کاتوزیان تهرانی 
علاوه بر مشاهدات و مســموعات، گزارش‌های کتاب آبی است )تهرانی 1379: 186 - 185(. 
در تعداد دیگری از منابع مانند خاطرات قهرمان میرزا ســالور )سالور 1376ج 2: 1738 - 1736( 
و یادداشت‌های حاجی میرزا احمد حسینی تفرشی )تفرشی حسینی 1351: 27 -26( ضمن اشاره 
به موضوع و تقبیح عمل تحصن و دخالت دولت انگلیس، نامی از بهبهانی برده نشده است.

2-1. اسناد وزارت خارجه انگلستان
اســناد و گزارش‌های مربوط به مکاتبات ســفارت انگلیس در دوران مشــروطه در تعدادی 
از کتاب‌ها درج‌شــده است. بخشی از این اســناد در کتاب آبی و سپس کتاب انجمن‌های 
سری در انقلاب مشروطیت ایران تألیف اسماعیل رائین و تاریخ استقرار مشروطیت در ایران 
تألیف حســن معاصر منتشر شــدند. کتاب آبی دربردارنده گزارش‌های وزارت امور خارجه 
دولت انگلستان است که بخشی از آن در همان سال‌های اولیه مشروطه با هزینه علیقلی خان 
سردار اسعد بختیاری ترجمه و در تیراژی اندک منتشر شد بخشی از »گزارش خلاصه وقایع 
ایران در ســال 1906« در مورد موضوع بست‌نشــینی در سفارت انگلیس و نقش بهبهانی به 

این شرح است:
... خلاصه مردم چاره را منحصر به پناه بردن به یکی از سفارتخانه‌ها دیده در 
نهم ژوئیه )18 تیر؛ 16 جمادی الاول( ... آقا سید عبدالله مجتهد که نسبت 
به سایر مجتهدین صاحب عزمی است راسخ و منزه از گرفتن رشوه مکتوبی 
نزد مســتر کرنت دوف شارژدافر ســفارت انگلیس فرستاده همراهی عملی 
و فعلی آن ســفارت را خواهش نمود ولی شــارژدافر مزبور در جواب اظهار 
داشت که ســفارت انگلیس به‌هیچ‌وجه حاضر نیســت همراهی با خیالات 
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کســانی نماید که رفتارشان بر ضد حکومت شاه باشد. روز شانزدهم ژوئیه 
)25 تیــر؛ 23 جمــادی الاول( آقا ســید عبدالله در شــرف حرکت از تهران 
مجدداً به مســتر کرنت دوف مکتوبی نوشــت بدین مضمون که ما علما و 
مجتهدین چون راضی نیستیم خونریزی بشود لهذا حرکت به اماکن مقدسه 
را عازم گشتیم و از آن جناب متمنی هستیم که در رفع ظلم و تعدی همراهی 

خود را از ما دریغ ندارد )بشیری 1363: بیست و شش مقدمه(.
در ادامه این گزارش جزئیات مراجعه دو نفر از تجار و استعلام از کاردار سفارت و پاسخ 
وی و اطلاع سفارت به وزیر خارجه ایران و تحصن پنجاه نفر از طلاب و تجار در 19 ژوئیه 
)28 تیر، 26 جمادی الاول( و افزایش آن‌ها تا 14 هزار نفر در روزهای بعد اشاره‌شــده است 

)بشیری 1363: 9(.
اســماعیل رائین کتاب انجمن‌های سری در انقلاب مشــروطیت ایران را در سال 1345 
چاپ و منتشر کرد. رائین آنچه را که از گزارش کتاب آبی ذکر شد با آب‌وتاب فراوان نقل 
کرده و از درخواســت مســاعدت به »گرفتن پول برای به راه انداختن شورش« تعبیر کرده 
اســت )رائین 1355: 73(. در ترجمه ســند مربوط به ادعای فوق به تاریخ 10 جولای 1906 از 
گرانت داف )کاردار سفارت و نه به گفته رائین وزیرمختار( به سر ادوارد گری وزیر خارجه 
انگلســتان به مساعدت مالی اشــاره شــده و در پایان آمده »ملاها ممکن است در سفارت 
پادشــاهی انگلســتان تحصن بجویند که در آن صورت باعث ناراحتی خواهد شــد« )رائین 

.)74 :1355
اســناد محرمانه وزارت خارجه انگلستان که در کتاب تاریخ استقرار مشروطیت در ایران  
از حســن معاصر در سال 1348 منتشــر گردید، گزارش‌های تفصیلی‌تری  را از بست‌نشینی 
سفارت انگلســتان در اختیار می‌گذارد. بر اساس این اســناد، گرانت داف کاردار سفارت 
انگلیس در گزارش مورخ 10 ژوئیه 1906 به ســر ادوارد گری وزیر خارجه این کشور از پیام 
رهبر علمای تهران خبر داد. از گزارش‌های بعدی مشخص می‌شود که این فرد سید عبدالله 

بهبهانی بوده است. گرانت داف نوشته:
»پیامی از رهبر علمای تهران دریافت نموده‌ام مبنی بر این‌که مردم برای ســرنگون کردن 
دولت کنونی مهیا شــده‌اند و اینکه اگر دولت اعلیحضرت پادشــاه انگلســتان مایل به دادن 
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کمک مالی به او باشد اینک وقت آن است« )معاصر 1348: 63(.
نامــه مورخ 23 جمــادی‌الاول بهبهانــی در کتاب فوق درج‌شــده اســت. در این نامه 
بهبهانــی ضمن اعلام ترک تهران شــرحی از دلایل مخالفت با صدراعظــم )عین الدوله( و 
ســتمگری‌های او داده و با اشاره به دوســتی فی‌مابین با نمایندگان سفارت انگلیس در پایان 
نوشته: »متمنی است با در نظر گرفتن دوستی فی‌مابین از بذل مساعی خود برای پایان دادن 

به این ستمگری‌ها و تعدیات خودداری نفرمایید« )معاصر 1348: 86(.
 برخلاف ترجمه‌ای که در کتاب رائین و حســن معاصر از اسناد ارائه‌شده است نکته‌ای 
دال بر درخواســت کمک مالی در نامه بهبهانی مشــاهده نمی‌شــود. ضمن اینکه موضوع 
کمــک مالی بــا آنچه در کتاب آبــی در مورد منزه بــودن بهبهانی و عدم دریافت رشــوه 
مطرح‌شــده تناقض دارد. به‌علاوه در نامه بهبهانی صریحاً درخواست تحصن در سفارتخانه 
قید نشــده بلکه می‌توان استنباط کرد که درخواست مساعدت می‌توانسته شامل بست‌نشینی 
در ســفارت هم باشــد. تعدادی از تاریخ‌نگاران خارجی که درباره مشــروطه قلم‌زده‌اند با 
استناد به اسناد وزارت خارجه انگلستان در این زمینه قضاوت کرده‌اند )براون 1376: 124؛ گروه 

نویسندگان 1382: 68؛ آفاری 1385: 83(.

3-1. منابع دست‌دوم
منظور از منابع دســت‌دوم منابعی اســت که یکی دو دهه بعد از مشروطه در مورد این واقعه 
دســت به تألیف زده‌اند. تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی و تاریخ انقلاب مشروطیت 
ایران تألیف مهدی ملک‌زاده در این دسته قرار می‌گیرند. کسروی علاوه بر گزارش حادثه، 
رویکــرد توجیهی - تکذیبــی )رد نقش بهبهانی( دارد. تاریخ کســروی از مشــهورترین و 
پرتیراژترین کتاب‌های تاریخی در ایران اســت. کسروی در هنگام نهضت مشروطه در سال 
1324 ق/ 1285 ش نوجوانی شانزده‌ساله بود. او پس از نگارش چندین اثر تاریخی ازجمله 
تاریخ هجده‌ســاله آذربایجان، با تکمیل آن از اواســط دوران رضاشاه به بعد تاریخ مشروطه 
ایران را تألیف کرد و در ســال‌های 1320 و 1321 منتشــر ســاخت )یزدانی 1376: 43(. منابع 
کســروی شامل کتاب تاریخ بیداری ناظم الاسلام، مقالات روزنامه حبل‌المتین، کتاب آبی 
و شنیده‌های دیگر است. او با شرح رویدادهای قبل از مهاجرت علما و حالت نظامی شهر و 
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پراکندن شایعات و دروغ‌هایی پس از خروج علما از تهران، می‌نویسد:»تعدادی از بازرگانان 
که با دو ســید از نخســت همراهی نموده و شناخته‌شــده بودند همچون حاجی محمدتقی 
بنکــدار و حاجی حســن برادر او و برخی دیگــر چون در تهران مانده و بــه قم نرفته بودند 
از عین الدوله به جان خود می‌ترســیدند »اینان را از ترس اندیشــه‌ای به ســر افتاد و آن اینکه 
به ســفارتخانه انگلیس روند و بســتی نشینند« )کســروی 1369: 107(. کسروی سپس درباره 
سابقه بست‌نشینی توضیحاتی داده و انتخاب سفارت انگلیس برای بست‌نشینی را با توجه به 
پیشگامی آنان در مشــروطه‌خواهی از سر ناگزیری می‌داند )کسروی 1369: 109(. او در ادامه 
مبنــای تاریخ‌نگاری خود را بر گزارش‌های کتاب آبی گذاشــته و با اشــاره به نامه بهبهانی 
چنــد روز قبل از مهاجرت )در نهم جولای( به ســفیر انگلیس1 و درخواســت یاری از او و 
درخواســت مجدد در هنگام مهاجرت )شانزدهم جولای( چنین استنباط کرده که خواست 
او جز این نبوده که ســفیر واسطه بین ایشان با شاه باشد و پیام‌های آنان را به شاه برساند و به 

او شجاعت داده و از ترس بیرون آورد و افزوده:
این گمان هرگز نمی‌رود که بهبهانی یا طباطبایی به پناهیدن مردم به سفارتخانه 
خرســندی داده‌اند و یا چنین گفتگویی در بودن ایشان می‌رفته. چه ما خود 
دیدیم2 که آنان با چه سختی‌ها و بیم‌ها روبرو بودند ... و سرانجام که ناگزیر 
شــدند روانه قم گردیدند. آن رفتار دلیرانه و جانبازانه آنان کجا و خرسندی 
به پناهیدن مردم به سفارتخانه یک دولت بیگانه کجا؟! این اندیشه از خامان 
ســر زد و نخست جز کســان اندکی آن را نمی‌خواستند ولی کم‌کم اندیشه 
بزرگ گردید و همه به آن آهنگ افتادند و نا اندیشــیده به کاری برخاستند 

)کسروی 1369: 109(.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود کسروی یادداشت مساعدت بهبهانی را انکار نمی‌کند؛ 
اما نقل شفاهی مندرج در تاریخ بیداری را نپذیرفته، لذا توصیه بهبهانی را رد می‌کند. این در 
حالی اســت که حاج محمدتقی بنکدار )معروف به سفارتی( در مصاحبه‌ای در سال 1326 

 به سفیر اشاره‌کرده.
ً
1. در غیاب سفیر، کاردار سفارت وظایف او را انجام می‌داد و کسروی سهوا

2. در اینجا مشاهده مستقیم منظور نظر کسروی نیست بلکه اشاره به مطالب چند صفحه قبل کتابش دارد.
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کلیات نقل شفاهی تاریخ بیداری را مورد تأیید قرار داده است )جعفریان 1378: 84(. با توجه 
به شــرحی که کســروی از اوضاع بحرانی تهران داده و انتخاب ســفارت انگلیس از سوی 
تنی چند از بازرگانان را از ســر ناگزیری دانسته، جای تعجب است که چرا پناهنده شدن به 
سفارت را نکوهش می‌کند. استنباط از تقاضای مساعدت بهبهانی شامل استفاده از ظرفیت 
ســفارت انگلیس ازجمله پناهنده شــدن تجار در معرض تهدید می‌توانســت باشد. بهبهانی 
شاید هیچ‌گاه فکر نمی‌کرد چندین هزار نفر در سفارت بست بنشینند کما اینکه کسروی نیز 
کید می‌کند که »نخســت جز کسان اندکی آن را نمی‌خواستند ولی کم‌کم اندیشه بزرگ  تأ
گردید«. به‌هرحال، اســتناد مخالفان نقش بهبهانی در تحصن سفارت انگلیس، به بخشی از 

مطالب و دیدگاه کسروی است.
مهدی ملک‌زاده که شاهد بسیاری از تحولات دوره مشروطه بوده انگیزه‌اش از نگارش 
تاریخ انقلاب مشــروطیت ایران را تصحیــح لغزش‌ها و خطاهای عــده‌ای از مورخین ذکر 
می‌کند و در فصل اول کتابش به‌نقد آثار ناظم الاسلام کرمانی و کسروی و برخی دیگر از 
تاریخ‌نگاری‌های مشروطه پرداخته است )ملک‌زاده 1373: 10- 6(. ملک‌زاده ضمن تمجید از 
کسروی به‌ویژه در بخش تاریخ مشروطیت آذربایجان به انتقاد از او پرداخته است )ملک‌زاده 
1373: 8(. او صفحاتی از کتابش را به توضیح پیرامون تحصن ســفارت انگلیس اختصاص 
داده و نوشــته‌اش بر اســاس گزارش‌های کتاب آبی و اطلاعاتی از ناحیه متحصنین اســت 
)ملــک‌زاده 1373: 374 - 373( و در ایــن زمینــه رویکرد توجیهی دارد و ایــن موضوع را از 
ســر ناچاری مردم و نیز در راستای شــیوه مبارزاتی رهبران روحانی مبنی بر نفی خشونت و 
مقاومت منفی ارزیابی کرده است )ملک‌زاده 1373: 368 - 367، 372(. ملک‌زاده بدون آنکه 

نام کسروی را ببرد دیدگاه او را در تحلیل حادثه تحصن سفارت نقد کرده و می‌نویسد:
»به خلاف آنچه جمعی از مورخین نوشته‌اند مقدمات تحصن در سفارت انگلیس پیش 
از مهاجرت کردن نهضت از تهران تهیه‌شده بود و نقشه این کار را عده‌ای از تجار آزادیخواه 
و رؤســای اصناف و رهبران مشروطیت کشیده بودند و از طرف رهبران نهضت با نمایندگان 

سفارت مذاکره شده بود« )ملک‌زاده 1373: 373(.
البته کســان دیگری نیز در جلب موافقت ســفارت انگلیس برای تحصن، دست‌اندرکار 
بودنــد. کمــا اینکه ملک‌زاده به تلاش‌های اردشــیر جــی در این رابطه به نقــل از خود او 
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اشاره‌کرده است )ملک‌زاده 1373: 373(.

4-1. دیدگاه‌های تعدادی از پژوهشگران تاریخ معاصر
 در مقاطــع بعدی، اغلب تاریخ‌نگاران و پژوهشــگران مشــروطه در مورد تحصن ســفارت 
انگلیس درصدد توجیه آن و ناگزیر بودن مشــروطه خواهان برآمدند و تعداد معدودی نقش 
بهبهانــی را محکوم و تقبیح کردند. علی‌اصغر شــمیم که چاپ اول کتابش به ســال 1342 
اســت در توضیح موضوع تحصن، دیدگاه کســروی را نقل کرده است )شمیم 1370: 454 - 
453( و تقریبــاً موضعی خنثــی در این زمینه دارد. محمود محمود نیز نظر کســروی را نقل 
کرده اما عبارت مربوط به بهبهانی را ذکر نکرده است )محمود 1378 ج 7: 89 - 88(. رضوانی 
ضمن تحلیل ماجرای تحصن ســفارت، ســعی کرده توصیه بهبهانــی را تبیین کند )رضوانی 
1381: 102 - 101(. برخی شــم سیاسی بهبهانی را موردتمجید قرارداده‌اند که از تضاد سیاسی 
روس و انگلیس به نفع مقاصد نهضت اســتفاده کرده است )داودی 1372: 156 -155(. جواد 
شیخ‌الاســامی در ارتباط با درخواست مساعدت بهبهانی، توجیهاتی آورده و از کمک‌های 
دولت‌ها و کشورها به مبارزان کشورهای دیگر نمونه‌هایی ذکر می‌کند. او اگرچه به بهبهانی 
انتقــاد دارد که همچون رجال درجه اول درباری، خدم‌وحشــم داشــته و پول‌هایی که برای 
پیشــرفت نهضت به دستش می‌رســیده اکثراً در مواردی که مصلحت نبوده خرج می‌کرده 
بااین‌همه، معتقد اســت محســنات بهبهانی بی‌گمان بر کفه معایبش می‌چربد )شیخ‌الاسلامی 
1367: 257(. در این میان دیدگاه رحیم نامور در مورد بهبهانی شدید است. او با اشاره به نامه 

بهبهانی به هاردینگ )سفیر بریتانیا در ایران( و درخواست کمک مالی می‌نویسد:
 »این نامه سید عبدالله بهبهانی که حاکی از طمع‌ورزی و سودجویی او است نه‌تنها گرد 
بدنامی بر دامن او نشــانیده بلکه میدان به دســت برخی کوته‌نظران داده که با استناد به این 

موضوع نهضت را در اساس خود تخطئه کنند« )نامور 1357: 81(.
همان‌گونه که گفته شــد نامه بهبهانی خطاب به گرانت داف کاردار ســفارت انگلیس 
با مضمون کلی مســاعدت اســت. نامور اگرچه ماجرای بست‌نشینی در سفارت انگلیس را 
تقبیح می‌کند لیکن اشــاره‌ای بــه نقش بهبهانی در این رخداد نکرده اســت. ناصر تکمیل 
کید می‌کند که »شــاید در آن روزگار برای رساندن پیام ملت به شاه یکی  همایون، هرچند تأ
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از طریقه‌های ممکن بوده است« بااین‌حال بست‌نشینی سفارت انگلیس را امری زشت تلقی 
و نظر کســروی را تأیید کرده )تکمیل همایــون 1383: 25( و این حرکت را از نقطه‌ضعف‌های 

تاکتیکی مشروطه خواهان می‌داند )تکمیل همایون 1383: 43(.
 با توجه به رویکرد نه شــرقی و نه غربی انقلاب اســامی، تاریخ‌نگاری پس از انقلاب 
از بار ادبیات ضد اســتعماری بیشتری برخوردار گشــت و در خوانشی از نهضت مشروطه، 
حادثه بست‌نشینی در سفارت انگلستان با شدت بیشتری تقبیح شد. محمد ترکمان به هدایت 
سفارت و عواملش و همکاری بی‌دریغ مشیرالدوله و سید عبدالله بهبهانی در ماجرای تحصن 
کید کرد )ترکمان 1362 ج 1: 12(. در کتاب تاریخ معاصر ایران  ســال ســوم دبیرســتان  تجار تأ
)که دکتر غلامحسین زرگری نژاد از مؤلفان آن بود(، در تشریح نهضت مشروطه با اشاره به 
دســت‌های پنهان استعمار انگلیس در ایجاد وحشــت عمومی، توصیه سید عبدالله بهبهانی 
در تحصن مردم در ســفارت انگلیس که »لکه ســیاهی در تاریخ مبارزات مشروطه به‌جای 
گذاشت« تقبیح شــد )دفتر تحقیقات و برنامه ریزی درسی و تألیف 1365: 77(. در کتاب تحلیلی 
از انقلاب اسلامی ایران که به‌عنوان کتاب درسی برخی دانشگاه‌ها در سال 1364 منتشر شد 
نیز ضمن تقبیح دخالت انگلیس در نهضت مشــروطه به نقش بهبهانی در این تحصن اشاره 
گردید. ذکر نقش بهبهانی در این کتاب‌های درســی منجر به واکنش رهبر انقلاب شد )امام 

خمینی 1385 ج 21: 295(.

5-1. رویکرد امام خمینی و زمینه‌های تاریخی آن
 بررسی آرا و نظرات تاریخی امام خمینی از ‌جمله در مورد نقش بهبهانی در تحصن سفارت 
انگلیس مستلزم شناخت زمینه‌های فکری و تأملات تاریخی ایشان است. این آراء و نظرات 
تاریخی محصول تجربه زیســته ایشــان و نیز مطالعه تعدادی از کتاب‌های تاریخی اســت. 
تأمــات امام خمینی در رویدادهای دوران مشــروطه به بعد از جایــگاه یک عالم روحانی 
درون حوزه بود و بخشــی از ویژگی‌های رهبری سیاسی وی را همین تأملات تاریخی شکل 
می‌دهد. در ســیر مطالعاتی امام خمینی در دوره جوانی و میان‌ســالی آثار احمد کســروی 
قابل‌ردیابی اســت. نقد شــدید به آثار کسروی در ســال‌های ابتدایی دهه بیست )امام خمینی 
بی‌تــا: 332؛ 1385 ج 1: 23( کــه تا بعد هم ادامــه یافت )امام خمینــی 1385ج 15: 188(، مانع از 
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آن نبود که کســروی را »نویســنده زبردســتی« بداند )امام خمینی 1385 ج 13: 32(. در یکی 
از مهم‌ترین مقاطع زندگی سیاســی و در ایام حبس در ســال 1342 در یادداشــتی به ســید 
صادق لواســانی - یکی از دوستانش - درخواست کرد کتاب تاریخ مشروطیت سید احمد 
کســروی را برایش تهیه و بفرســتد )روحانی 1381: 686(. امام خمینی در مبارزات سیاسی‌اش 
با جبهه‌هــای گوناگونی مواجه بود که بعدها دردمندانه به آن اشــاره کرد. اتهام انگلیســی 
بودن به روحانیون از دردهایی بود که با آن دســت‌به‌گریبان بود و از نزدیک مشــاهده کرده 
بود. این نگرش حتی در درون حوزه‌های علمیه هم وجود داشــت و ایشــان در این زمینه به 
حجت‌الاسلام حمید روحانی توصیه کردند در تاریخ‌نگاری خود »جمود حوزه‏هاى علمیه 
آن زمان كه هر حركتى را متهم به حركت ماركسیستى و یا حركت انگلیسى مك‏ىردند« نشان 
دهنــد )امام خمینــی 1385ج 21: 240(. در پیام دیگری ســوگمندانه می‌گوید: در ایام مبارزات 
قیام 15 خرداد علاوه بر تفنگ و مسلســل شــاه، گلوله زخم‌زبان و نفاق و دورویی از داخل 
جبهه خودی هزار بار بیشتر جان را می‌سوخت و ایادی آمریکا و شاه به شایعات و تهمت‌ها 
متوســل می‌شدند و حتی نسبت کمونیســت و عامل انگلیس به هدایتگران مبارزه می‌دادند 
)امام خمینی 1385 ج 21: 280-279(. تخریب ماهیت قیام 15 خرداد بخشی از سیاست تبلیغاتی 
حکومت پهلوی بود. این سیاســت چه در ســال‌های نخســت نهضت اسلامی و چه پس از 
تبعید امام خمینی به خارج از کشور ادامه یافت. با توجه به هندی بودن اجداد امام خمینی، 
تبلیغ انگلیســی بودن ایشان در دســتور کار محافل امنیتی قرار داشت )نشر عروج 1386ج 17: 
100، 258، 272- 271(. محمدرضا پهلوی در کتاب انقلاب ســفید، ایشــان را فردی با پیشینه 
مجهول که »ارتباط مرموزی بــا عوامل بیگانه دارد« خواند )پهلوی 1345: 44، 45(. به پیروی 
از او، اســماعیل رائیــن در کتاب حقوق‌بگیران انگلیس در ایران بــه بهانه توضیح موقوفه او 
در هندوســتان و نقش انگلستان در حمایت مالی روحانیون در عراق، اشاره‌ای به رخداد 15 

خرداد کرده و می‌نویسد:
اگرچه فعلًا اســنادی از نحوه تقسیم موقوفات هند و استفاده سیاسی از این 
وجوه در دست نیست؛ ولی در سال‌های خیلی نزدیک گذشته سیاستمداران 
انگلیس در شــرق و بخصوص در ایران در موقع لزوم مقدار قابل‌توجهی از 
وجوه موقوفه را به اشکال مختلف در اختیار علما و روحانیانی که ریشه‌های 
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خانوادگــی آن‌ها در هنــد به وجود آمــده بود گذاردند و حوادث شــوم و 
نکبت‌بار خلق‌الســاعه‌ای به وجود آوردند که همه خوانندگان از آن مسبوقند 

)رائین 1373: 110(.
اهمیت زدودن اتهام انگلیســی از مبارزات روحانیت چنان بود که آیت‌الله خمینی مدت 
کوتاهی پس از انتشــار کتاب رائین در درس‌های موسوم به حکومت اسلامی درصدد پاسخ 
به شــبهه افکنی او برآمد و بخشــی از ســخنانش را به موضوع مبارزات سیاســی روحانیت 
اختصاص داد. ایشان، اسماعیل رائین را »شخص بسیار بی‌آبرو که عامل استعمار است«)امام 
خمینی 1409: 142(. خطاب کرد و هشــدار داد:»اســتعمار خیلی مایل است که همه علما را 
جیره‌خوار خودش معرفی کنند تا علمای اسلام را در میان مردم بدنام ساخته مردم را از آنان 

روگردان و منصرف کنند« )امام خمینی 1409: 142(.
 بــا توجه به زمینه‌های یادشــده، اکنــون بهتر می‌توان دیدگاه امــام خمینی در خصوص 
حساســیت نســبت به نقش یک روحانی سرشناس )ســید عبدالله بهبهانی( را  در رخدادی 
که حاکی از دخالت دولت انگلســتان در یک جنبش اصیل اســت فهم کرد. ایشان با نظر 
کســروی در رد نقش بهبهانی در این ماجرا آشــنایی داشت و حجت‌الاسلام حمید روحانی 
گاه بود؛ لذا در پی درج موضوع در  به‌عنوان یکی از شــاگردان ایشــان از این حساســیت آ
کتــاب درســی با رهبر انقلاب مکاتبه کرد که منجر به تذکر شــدید امــام خمینی به رئیس 
شورای انقلاب فرهنگی و حذف این مطلب از کتاب درسی گردید. دیدگاه تاریخی حمید 
کید بر نقش فراماســونرها و عناصر مرموز و دســت‌های پشــت پرده در حوادث  روحانی تأ
مشروطه اســت. به نظر او ماسون‌ها توانستند برای کاستن از زشتی پناه بردن به سفارت یک 
کشــور بیگانه مردم مسلمان ایران را با پیشگامی طلاب بی‌دانش فریب‌خورده و ماسون‌های 
عمامه به سر به تحصن سفارت انگلیس بکشانند )روحانی 1382 ج 3: 41(. وی در ادامه ردیابی 
نقش ماســون‌ها در تحولات مشروطه معتقد اســت ماسون‌ها به‌دروغ رواج دادند که بهبهانی 
در نیمه‌راه قم به مردم پیام داده است که به سفارت انگلستان پناهنده شوند )روحانی 1382 ج 
3: 51 - 50(. به‌این‌ترتیب، رویکرد امام خمینی و حمید روحانی با اســتناد به نظر کسروی در 

مورد نقش بهبهانی در تحصن سفارت انگلیس، جنبه تکذیبی دارد.



15 حمید بصیرت منش: بازخوانی نقش آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی در تحصن مشروطه خواهان...

6-1. دیدگاه‌های متأخر
 اگرچه اعلام نظر رهبر انقلاب در یک موضوع تاریخی می‌توانســت منجر به هژمونی یک 
گفتمان تاریخی شــود و البته بی‌تأثیر هم نبود لیکن مانع برداشت‌های مختلف تاریخ‌پژوهان 
نشــد و برخی حتی در کسوت روحانیت تحلیل‌های متفاوتی درباره این موضوع ارائه دادند 
و دیدگاه تاریخی رهبر انقلاب را دربســت نپذیرفتند. رســول جعفریــان ضمن اینکه معتقد 
است در تحلیل ماجرای تحصن مسائل بینشــی تأثیرگذار است )جعفریان 1378: 78( نتوانسته 
به‌طورکلی پای بهبهانی را از ماجرا بیرون بکشــد منتها معتقد است کار تحصن تنها بر عهده 
بهبهانی نبوده و به‌یقین کســان دیگری نیز در پی این کار بوده‌اند و بهبهانی نقش محدودی 
در حد فراهم کردن زمینه در این قضیه داشــته اســت )جعفریان 1378: 84 - 81(. یکی دیگر 
از پژوهشــگران، بدون اشــاره به نام بهبهانی، توصیه علما به تحصن در ســفارت انگلیس را 
از روی اضطرار و در شــرایط فقدان امنیت و به‌منظور اســتفاده از نفوذ سیاسی انگلیس در 
جلوگیری از تهاجم روس به قیام‌کنندگان و بنا بر قاعده دفع افســد به فاســد، ارزیابی کرده 
است )بهشتی سرشت 1380: 144(. پژوهشگری دیگر، هرچند روایت کسروی از حادثه تحصن 
ســفارت انگلیس را واقع‌بینانه‌تر می‌داند و معتقد اســت مصاحبه حاج محمدتقی بنکدار و 
ادعای او مبنی بر نظر مســاعد بهبهانی برای رفتن به سفارت مبالغه‌آمیز است، لیکن به نقش 
کید کرده و معتقد است دست‌های  مســتقیم یا غیرمستقیم علما به‌ویژه بهبهانی در تحصن تأ
قوی‌تری در کشــاندن مردم به سفارت نقش داشتند و مبتکر این تصمیم علما نبودند. ایشان 
سکوت و رضایت علما پس از تحصن مردم در سفارت انگلیس را موردانتقاد قرار داده است 
)تقوی 1384: 61 -60(. روح‌الله حســینیان با پذیرش نقش بهبهانی در ماجرای تحصن سفارت 
انگلیس، نظر کسروی )و به‌تبع آن دیدگاه امام خمینی و حمید روحانی( را نپذیرفته و با انتقاد 
از بهبهانی نوشته: انتساب اجازه پناهندگی به بهبهانی در آن زمان شایع بوده و هرگز از سوی 
او یا نزدیکانش تکذیب نشــده است و بعضی از نزدیکان بهبهانی مانند محمدمهدی شریف 
کاشانی با سفارت انگلیس ارتباط داشته‌اند و تماس با سفارتخانه‌های خارجی برای بهبهانی 
امری زشــت و قبیح نبوده است. وی درخواست تأمین از سفارت انگلیس برای بازگشت به 
تهران از ســوی بهبهانی و سکوت در مقابل شــایعاتی که از قول او بیان می‌شد را حاکی از 
رضایت بهبهانی از تحصن ســفارت انگلیس دانســته و صراحتاً می‌نویسد: باید این عمل را 
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از نقاط ضعف روحانیت شــیعه به‌حساب آوریم )حسینیان 1387: 300 -297(. در نقطه مقابل 
دیدگاه‌های فوق که برخی توصیه به تحصن را اشــتباه و برخی از روی اضطرار دانســته‌اند، 
تاریخ‌پژوهان دیگری هم هستند که تحصن در سفارت انگلیس را امری عادی و در راستای 

استفاده از فرصت در شرایط اختناق سیاسی ارزیابی می‌کنند )ملایی توانی 1399: 99 - 98(.

2. بررسی تحلیلی موضوع تحصن سفارت:
 موضوع بررســی این مقاله حاوی یک پرسش اصلی بود که پاسخ صریحی را می‌طلبد و آن 
این‌که آیا ســید عبدالله بهبهانی در تحصن ســفارت انگلیس نقش داشته و این تحصن بنا بر 
توصیه و ســفارش او صورت گرفته یا نه؟ بدیهی اســت هرگونه تحلیل بعدی منوط به پاسخ 
دادن به این پرسش است و کسانی که منکر نقش او باشند تلاشی در جهت توجیه اقدام او 
نخواهند کرد. با این مقدمه، پاســخ نگارنده به پرســش اولیه این است که بهبهانی به دلایلی 
در فراهم کردن زمینه تحصن در سفارت نقش داشت؛ اما فرآیند بعدی این رخداد در اختیار 
شــخص او نبود. به‌علاوه، ملاحظات زیر در ارتباط با تحصن در ســفارت انگلیس و نقش 

بهبهانی ارائه می‌شود:
اول: تلگــراف گرانــت داف کاردار ســفارت انگلیس بیانگر آن اســت که بهبهانی و 
طباطبایی قبل از مهاجرت کبری )به قم( و در جریان حادثه مســجد جامع درصدد تحریک 
مردم در بست‌نشینی در سفارت انگلیس برآمده بودند اما از این کار در آن مقطع خودداری 
ورزیدند. به نظر می‌رســد علما به‌ویژه بهبهانی در مبارزه با عین الدوله از اهرم‌های مختلف 
فشار استفاده می‌کردند و ازآنجاکه تیغ و شمشیر در دست عمال و کارگزاران عین الدوله بود 
برای حفظ دماء مســلمین موضوع پناهنده شــدن به سفارت را به‌عنوان یک تاکتیک و اهرم 
فشــار مطرح می‌کردند. در این رابطه بهبهانی می‌بایســت از قبل تمهیدات لازم را اندیشیده 
باشد ازاین‌رو نامه‌اش به کاردار سفارت انگلیس به‌منظور دفاع از ملت و نفوس مسلمین تلقی 
می‌شود. در پی مهاجرت به قم وقتی معدودی از تجار در مورد حفظ جان خود از او استعلام 
کردند وی به همان معدود افراد پاسخ داد که در سفارت انگلیس پناهنده شوند؛ لذا در روز 
اول تحصن فقط 9 نفر از تجار برای حفظ جان خود به ســفارت پناهنده شــدند. همان‌گونه 
که می‌دانیم در رویدادهای سیاســی عواقب و پیامدهای تصمیمات همواره به‌روشــنی قابل 



17 حمید بصیرت منش: بازخوانی نقش آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی در تحصن مشروطه خواهان...

پیش‌بینی نیست و چه‌بسا بهبهانی نیز پیش‌بینی نمی‌کرد که با این تصمیم، زمینه‌ساز حرکت 
دســته‌جمعی کلیه اصناف و جمع کثیری از مردم تهران به سفارت خواهد شد. در این میان 
دیگرانی چون اردشیر ریپورتر اذعان کرده‌اند که به دنبال تحصن در سفارت بودند )ملک‌زاده 

.)373 :1373
دوم: نــگاه خصومت‌آمیزی که به‌ویژه پس از انقلاب اســامی نســبت به اســتکبار و 
امپریالیسم وجود دارد، مانع از آن شده که برخی از مناسبات و روابط با مقامات خارجی که 
در دیپلماسی عمومی معنا می‌یابد، به‌درستی و بدون حب و بغض بررسی شود. جالب است 
بدانیم فقط بهبهانی به مکاتبه با ســفارت انگلستان نپرداخته بلکه حداقل در یک مورد شیخ 
کید بر اتحاد با ملت  فضل‌اللــه نــوری نیز با وزیرمختار انگلیس نامه‌نگاری کرد و ضمــن تأ
ترقی‌خواه انگلستان و تلاش مأمورین سیاسی در حفظ روابط مودت‌آمیز دو ملت، تشکرات 
قلبی خود را از مساعدت و سیاســت شارژدافر )کاردار( سفارت انگلیس ابراز نمود )ترکمان 
1362 ج 1: 126-124(. یکی از پژوهشگران، این نامه را در راستای تقدیر از مساعدت سفارت 

انگلیس با بست‌نشینان می‌داند )بهشتی سرشت 1380: 144(.
ســوم: موضوع مهم دیگر نقش افراد و اعضای بیوت علماســت. در بســیاری از موارد 
اقدامات و رفتارهای اعضا و اجزاء بیت به‌حســاب مرجع گذاشــته می‌شــود. بیت بهبهانی 
نیز از این امر مســتثنا نبود. براین اســاس، بهبهانی اگر هم در بدو حادثه و در پناه خواهی از 
سفارت انگلیس برای تعدادی از تجار نقش داشت، تداوم روند تحصن به نام او با تأیید افراد 
گاهی  مرتبط با وی و بیت او می‌توانست تحقق بیابد. در این میان احتمالًا برخی از روی ناآ
متأثر از جریان تحولات سیاســی و خبرسازی‌ها و هوچیگری‌ها شده و مرعوب می‌گشتند و 
گاهی و با اهداف و اغراض خاص این مســئله را دنبال می‌کردند. ناظم الاســام  برخی با آ
کرمانی به نقش ســید محمدتقی ســمنانی یکی از اجزاء بیت بهبهانی در ترغیب طلاب به 
داخل شــدن به سفارت اشاره‌کرده است )ناظم الاسلام کرمانی1376 ج 3: 511(. حضور طلاب 
و روحانیون در ســفارت انگلیس نمی‌توانســت بدون اطمینان خاطر آنان از رضایت علما و 
رهبران مذهبی باشــد و رابط رهبران روحانی با طلاب، اعضای بیت آنان بودند. به نوشــته 
دولت‌آبادی، بهبهانی به بعضی از خواص خود دســتور می‌داده که بعد از رفتن ما به قم باید 
در ســفارت انگلیس متحصن شــد )دولت‌آبادی 1371، ج 2: 71(. در غیاب بهبهانی، به‌جز آن 



سـال بیست و چهارم / شمـارۀ نود و شش / پاییز 1401/ صص25-1پژوهشنامۀ متین18

خواص کس دیگری نمی‌توانســته این توصیــه را پخش کند. یکی از اعضای بیت بهبهانی، 
ســید محمدتقی موسوی هروی است که مدتی محرر بهبهانی بود و بعداً به جرگه طرفداران 
شیخ فضل‌الله نوری پیوست و سرانجام از او نیز گسست. وی از کسانی است که گفته‌شده 
در تحصن نقش داشــته و نامه‌ای به دبیر شــرقی سفارت انگلیس نوشــته بود )ترکمان 1362: 
6(. محمدمهدی شــریف کاشــانی یکی دیگر از همین خواص اســت که خودش به سابقه 
بستگی به سفارت انگلیس معترف است )شریف کاشانی 1362 ج 1: 74(. او در گفتگو با علما 
و بهبهانی برای بازگشــت آنان از قم به تعریف و تمجید از سیاســت »دولت بهیه انگلستان« 
مبنی بر تألیف قلوب مســلمانان پرداخت و از تمایل این دولت به استقلال ایران سخن گفت 

)شریف کاشانی 1362 :82(.

نتیجه‌گیری
 مورخــان و محققان تاریخ مشــروطه اگرچه در ارزیابی و قضــاوت پیرامون حادثه تحصن 
مشــروطه خواهان در ســفارت انگلیس هم‌رأی نیســتند, لیکن در خصوص توصیه بهبهانی 
به تعدادی از تجار در اســتمداد از ســفارت انگلیس، اجماع دارند. مطلبی که در تعدادی 
از کتاب‌های درســی در خصوص نقش انگلستان در حوادث مشــروطه مطرح‌شده بود در 
گاهی دادن و تعمیق بینش ضد استعماری و تأمل و تفکر نسل جوان به تاریخ معاصر مفید  آ
بود؛ اما شــرح جزئیات رخداد و دلایل توصیه بهبهانی در تحصن سفارت انگلیس موضوعی 
اســت که در محافل دانشگاهی می‌بایست بررســی شود. بر اساس دقت‌های صورت گرفته 
در گزارش‌ها، توصیه بهبهانی در بدو امر و آغاز این ماجرا قابل‌انکار نیســت و مورد اجماع 
تاریخ‌نگاران و مبتنی بر اســناد و مدارک تاریخی اســت؛ لیکن این توصیه از ســر اضطرار 
بــه »یکی دو تــن از تجار« را نمی‌توان »توصیه به مردم« تلقی کرد. حجم و گســتره و بازه 
زمانــی تحصن اگر هم مــورد انتظار و موافقت بهبهانی نبود؛ اما او با توصیه‌اش بهانه را برای 
ایــن تجمــع فراهم نمود و به نظر می‌رســد در ادامه ماجــرا افرادی از بیت او در تشــویق و 
ترغیب به تحصن و همنوایی با متحصنان نقش داشــتند. گذشته از اختلاف‌نظر میان برخی 
پژوهندگان تاریخ مشــروطه، می‌توان مشــابهت‌هایی میان دیدگاه‌های آنان یافت. اغلب آنان 
نقش و دخالت انگلستان در حوادث مشروطه‌ را تقبیح می‌کنند. البته کسانی مانند اسماعیل 



19 حمید بصیرت منش: بازخوانی نقش آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی در تحصن مشروطه خواهان...

رائین و محمود محمود متهم هستند که از این طریق به دنبال جا انداختن قدرت استعماری 
دولت انگلســتان و مشــکوک جلوه دادن نهضت‌های مردمی و انقلابی هستند. دیدگاه امام 
خمینی که دارای مواضع ضد اســتعماری شــدیدی بــود و از مبارزات روحانیون سیاســی 
حمایت می‌کرد و معتقد بود اســتعمار انگلیس درصدد تخریب و ملکوک کردن روحانیون 
ضد استعماری است، در نگرش ایشان و پذیرش و ترجیح نظر تاریخی احمد کسروی مؤثر 
بوده اســت. قضاوت درباره رویداد تحصن در سفارت انگلیس و نقش بهبهانی، مراحلی از 
رویکردهای توصیفی، توجیهی )موجه ســاختن(، تکذیبی )انکار کردن(، تقبیحی )محکوم 

نمودن( و کمابیش تبیینی را در برداشته است.

ملاحظات اخلاقی 
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مقایسه تطبیقی بازگشت‌پذیری وقف در حقوق ایران و 
کامن لا با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی )ره(1
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چکیده: پذیرش امکان‌پذیری بازگشت از وقف، نه‌فقط بر اختلافات صاحب‌نظران در 
این خصوص پایان می‌بخشــد بلکه در افزایش انگیزه و گرایش افراد برای وقف نمودن 
اموال خود بســیار مؤثر و دارای اهمیت است. سؤالی که این مقاله درصدد بیان پاسخ آن 
می‌باشد این است که بازگشت از وقف در حقوق ایران و حقوق کامن لا امکان‌پذیر است 
یا خیر؟ که با روش توصیفی- تحلیلی بررسی و موردپژوهش قرار گرفت. در این مقاله  با 
عنایت به اهمیت شناخت مفاهیم اشتراط خیار، وقف و تراست در بررسی امکان بازگشت 
از وقف، پس از تحلیل حقوقی این مفاهیم، ابتدا قابلیت بازگشت از وقف در حقوق ایران 
و همچنین نظریه امام خمینی در این خصوص، بررســی و ســپس ابعاد مختلف وقف و 
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از طرفی قوانین مربوطه مبتنی بر نظریات موجود در فقه امامیه و متأثر از قواعد شرع است، 
با توجه به نظر غالب فقها برخلاف نظریه موضوع این مقاله و نیز عدم واکاوی آن در نهاد 
مشابه موجود در حقوق کامن لا و نیز مقایسه تطبیقی آن دو، موضوع حاضر نوعاً خاص 

و واجد جنبه نوآوری است.
کلیدواژه‌ها: بازگشت‌پذیری، وقف، اشتراط خیار، تراست، امام خمینی.

مقدمه
قابلیت بازگشــت‌پذیری وقف تحت مواردی چون اشــتراط خیار از موارد مهمی اســت که 
می‌توانــد لــزوم وقف را مورد تخصیص قرار داده و موجب تزلزل آن شــود؛ بنابراین مســئله 
قابل‌تأمــل در وقف به‌مثابه یک‌نهــاد مدنی مبتنی بر فقه و حقوق کــه تأثیر قابل‌توجهی در 
پیشــگیری از انباشت و تمرکز ســرمایه و نهایتاً نهادینه شدن عدالت اجتماعی دارد این است 
که ممکن اســت شخص واقف پس از وقف مال خویش، متعاقب وقایعی همچون شکست 
اقتصادی، از دســت دادن اموال و غیره، خود بیشــتر از موقوف علیهم به مال موقوفه نیازمند 
شود چنانکه اگر وی موفق به بازگرداندن مالکیت آن به خویش نشود و همچنان مال به‌عنوان 
موقوفه باشــد، زندگانی واقف دچار اختلال شــده و مشــکلات عدیده‌ای را ایجاد نماید؛ 
بنابرایــن باید بحثی تحت عنوان »بازگشــت‌پذیری وقف« میان صاحبان فن مطرح گردد؛ به 
ایــن معنا که به‌عنوان‌مثال آیا امکان درج شــرطی در عقد وقف برای شــخص واقف وجود 
دارد تــا پس از حدوث نیاز مبرم اقتصادی وی به مال مورد وقف، موقوفه را به اموال خویش 
بازگرداند؟ آیا قید این شروط در ضمن چنین عقدی )با ماهیت منحصربه‌فرد حقوقی(، تنها با 
وجود حدوث احتیاج مالی وقف کننده و نیاز شدید وی به مال مورد وقف امکان‌پذیر است 
یا به‌عکس؛ شــخص واقف مطلقاً و درصورتی‌که اگر احتیاجی برای وی به مال مورد وقف 
هــم حادث نگردد، امکان رجوع به آن را دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، آیا بازگشــت‌پذیری وقف با 
عناصر مهمی چون تحبیس، تأیید و تنجیز در وقف تنافی ندارد؟ بنابراین آنچه پس از بررسی 
مفاهیم مربوط به این پژوهش خواهد آمد بررســی قابلیت بازگشــت‌پذیری وقف در حقوق 
ایران و ســپس بررســی دیدگاه امام خمینی در خصوص آن و درنهایت مقایسه نهاد تراست 

به‌عنوان نهاد مشابه در حقوق کامن لا با نظریات فقهی و حقوقیِ ارائه‌شده است.
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پیشینه تحقیق
مســائل مربوط به بازگشــت‌پذیری وقف در میان فقها و حقوقدانان در کتبی همچون نهایة 
الاحکام شــیخ طوســی، ســرائر ابن ادریس، المقنعه شــیخ مفید، وقف و الفارق جعفری 
لنگرودی، جامع المدارک خوانســاری، عقود معین ناصر کاتوزیان )جلد 3 ( و آثار ســایرین 
به‌صورت مختصر بیان‌شــده اســت. ســایر پژوهش‌هایی کــه نزدیک به موضــوع این مقاله 
انجام‌شــده است بدین شرح اســت: 1. بازگشــت‌پذیری مقید وقف در فقه و حقوق ایران؛ 
2.شــرط رجوع از وقف در حقوق و فقه امامیه؛ 3. وقف مشروط در حقوق ایران و مذاهب 
خمســه؛ 4. اصل آزادی قراردادها در عقد وقف؛ 5. بررســی فقهی و حقوقی مســائل نوین 
وقــف و آثار اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی آن؛ 6. مطالعه حقوقــی رجوع در عقود هبه، 
وقف و رهن و آثار ناشی از آن؛ 7. وقف خاص در قانون مدنی ایران و مقایسه آن با تراست 

در حقوق انگلیس.
در مجلــه علمی متین هــم تاکنون دو مقاله جایگاه وقف در اموال اشــخاص حقوقی با 
کید بر آرای امام خمینی)موســوی بجنوردی و قهاری 1396( و بررســی وقف پول با رویکردی  تأ
بر آرای امام خمینی )نمازی فر و هندی زاده 1392( آمده که در هیچ‌کدام از آن‌ها بازگشــت از 

وقف بیان‌نشده است.
جنبه نوآوری این پژوهش نســبت به پژوهش‌های مشــابه این است که این اثر به‌صورت 
مجزا و به نحو تفصیلی تمامی نظرات و دلایل موافقت یا مخالفت صاحب‌نظران را با نگاهی 
منتقدانــه و به نحو تحلیلــی مورد امعان نظر قرار داده‌ و مبانی آن را نیز با اســتفاده از قواعد 
فقهی همچون قاعده احســان و ... مورد بررسی قرار داده‌است و نقاط اشتراک و افتراق آن 
با نهادهای مشــابه در حقوق کامن لا را بیان کرده و بر این اســاس نظریه‌ای نو در این مسئله 

مطرح نموده است.

1. مفاهیم
1-1. اشتراط خیار

مفهوم و ماهیت اشــتراط خیار یا همان درج خیار شــرط ضمن عقد بدین شــرح اســت که 
هرگاه در عقدی شــرط شــود که طرفین عقد یا یکی از آن دو یا شخصی غیر از طرفین عقد 
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)ثالث( اختیار فسخ عقد در زمان مشخصی را دارا باشد، این عقد خیاری و حق فسخی که 
ضمن آن قرار داده‌شــده است خیار شرط می‌باشد )صفایی 1389: 274(. به بیانی دیگر، سلطۀ 
ارادۀ حقیقی بر خیار شــرط باعث شده اســت که بدون این‌که ذوالخیار جانشین یا نماینده 
طرفین در معامله باشد برعکس دیگر خیارات، به اشخاص ثالثی غیر از طرفین عقد هم تعلق 
بگیرد درصورتی‌که امکان اســتفاده از دیگر خیارات متعلق به طرفین عقد اســت و شخص 
ثالث فقط به نمایندگی از صاحب حق فسخ، امکان دخالت در آن را دارد. ماده 399 قانون 
مدنی در این خصوص چنین بیان می‌کند: »در عقد بیع ممکن اســت شــرط شــود که در 
مدت معین برای بایع یا مشــتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد« نباید 
از این مطلب غافل شــد که قرار دادن خیار شــرط برای شخصی غیر از طرفین عقد )ثالث(، 
توکیل او ازطرف دارنده حق خیار نیســت بلکه تحکیم وی است. بر این مبنا، برای شخص 
واگذارکننده خیار، به‌طور هم‌زمان خیاری با خیارِ شــخص ثالث وجود ندارد؛ چراکه خیار 
خویش را به شخص ثالثی منتقل نموده است)حائرى 1418: 300(؛ بنابراین اشتراط خیار صرفاً 
ساخته تراضی دو طرف عقد است که از اقسام خیارات مشترک میان بیع و غیر آن محسوب 

می‌گردد.

2-1. وقف
وقف در ماده 55 قانون مدنی این‌گونه تعریف‌شــده اســت: »وقف عبارت است از این‌که 
عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.« مقصود از این تعریف چنین بیان‌شده است که عین 
مال موقوفه از تلف شدن و نقل‌وانتقال حفظ و منافع حاصل از آن در راه خیر استفاده گردد 
)صفایی 1388: 250(. به بیانی واضح‌تر، حبس تمام و کمال عین مقصود است نه حبس جزئی 
و ناقــص؛ زیرا در حبس کامل تمامــی اوصاف ذیل وجود دارد درحالی‌که در حبس ناقص 

بعضی از این اوصاف موجود است:
1.	 تغییر در حبس و یا تلف نمودن آن از سوی مالک بعد از حبس امکان‌پذیر نیست.

2.	 امکان انتقال عامدانۀ مال حبس شده به اشخاص غیر به هر طریقی )هبه، بیع، صلح 
و ...( وجود ندارد.

3.	 به نفع مالک یا وراث وی قابلیت وراثت ندارد.
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مقصود از تســبیل منافع نیز منفک نمودن منافعی اســت کــه پیش از حبس در ملکیت 
مالک قرار داشــته اســت گرچه به سود یک شخص باشد یا اشــخاص متعدد. تسبیل منافع 
نیز در حبس کامل و ناقص هر دو موجود اســت؛ لذا این موضوع از موارد مختص به وقف 
نیســت چرا که اگر تســبیل منافع به نحو حبس کامل عین باشــد وقف محقق می‌شود. در 
قانون مدنی می‌بایســت واژۀ کامل پس از کلمۀ حبس ذکر می‌گردید و بیان می‌شد: »وقف 
عبارت اســت از این‌که عین مال حبس کامل و منافع آن تســبیل شــود«. در ماده 55 قانون 
مدنی با توجه به اینکه حبس به‌صورت مطلق ذکرشــده و لذا حبس ناقص و کامل را شامل 
می‌شــود؛ بنابراین رقبی، عمری، حبس و ســکنی به معنی اخص را نیــز دربرمی گیرد، لذا 
تعریف ارائه‌شده دارای نقص اســت )جعفری لنگرودی 1370: 198(. تعریف قانونی وقف که 
در ماده 55 قانون مدنی آمده اســت تقریباً تعریفی اســت که فقیهــان امامیه بیان نموده‌اند؛ 
برخی از ایشــان نیز در این مورد گفته‌اند: وقف عقدی اســت کــه فایده اش حبس نمودن 
اصل )عین مال( و آزاد کردن منفعتش اســت1 )محقق حلی 1408: 165( و وقف عبارت اســت 
از حبس نمودن اصل )عین( و آزاد کردن منافع2 )شــهید ثانی 1410: 163( در کتاب شرح لمعه 
شــهید ثانی )محقق حلــی 1408: 163( ذیل تعریف ایشــان از وقف آمده اســت: این تعریف 
مشــمول تعریف واقعی وقف نیســت؛ زیرا فقط بعضی از ویژگی‌های وقف در آن ذکرشده 
اســت یا به‌عبارتی‌دیگر، تعریفی است لفظی که مطابق با روایتی از رسول خدا )ص( است که 
در آن چنین بیان‌شــده: حبس نمودن اصل )عین( و رهاســازی منافع3 وگرنه چنانچه قائل به 
واقعی و حقیقی بودن تعریف مذکور باشــیم مواردی چون رقبی، عمری، حبس و سکنی را 
نیز دربرمی گیرد و این در حالی اســت که موارد مذکور ماهیتی غیر از ماهیت وقف دارند. 

وقف آن است که عین )مال( حبس شود و منفعتش رها گردد.

1. »الوقف عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه«. 
2. »و هو )الوقف( تحبیس الاصل و اطلاق المنفعة«.

3. »حبس الاصل و سبل الثمرة«.
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3-1. تراست
با عنایت به ماهیت پیچیده و نیز کاربردهای مختلف نهاد حقوقی تراســت در حقوق کامن 
لا، حقوقدانان انگلیســی تعاریف گوناگونی از آن ارائه کرده‌اند که به برخی از آن‌ها اشاره 
می‌کنیم: »تراســت عبارت اســت از رابطه‌ای که در آن شــخصی که به او تراســتی )امین( 
می‌گویند، انصافاً موظف می‌شــود که مالی را )خواه منقول یا غیرمنقول( به نفع شــخص یا 
اشــخاصی که ممکن است خودِ تراستی هم یکی از آن‌ها باشــد، نگهداری و اداره نماید. 
بدین‌صورت که نفع واقعی اموال، به اشــخاص یا جهات ذی‌نفع می‌رســد نه به تراســتی یا 
تراستی ها« )Iwobi 2003:1-2(. بعضی دیگر نیز در تعریف تراست گفته‌اند: »تراست تعهد 
منصفانه‌ای اســت که شــخصی به نام تراســتی را ملزم می‌کند تا از مالی که تحت کنترل و 
نظارت اوســت و مال مورد تراست نامیده می‌شود در جهت انتفاع افرادی که ذی‌نفع نامیده 
می‌شــوند و خود تراستی نیز ممکن است یکی از آن‌ها باشــد، استفاده نماید« )2001: 265 
Hepburn(. همچنین در تعریف تراســت بیان گردیده: »یک رابطه پولی یا مالی اســت که 

مقید است به این‌که شخصی که عنوان مالکیت را با خود دارد، وظیفه منصفانه دارد تا اموال 
را بــرای انتفاع دیگران، اداره نماید و این رابطه‌ای اســت که درنتیجه اظهار قصد موجد آن 
به وجــود می‌آید« )Elizabeth 2007 :442( اما در خصوص تعریف تراســت باید گفت در 
حقیقت تراست به این نحو است که شخصی به‌عنوان منعقد کننده تراست شرط می‌کند که 
مقداری از اموالش به‌واســطه یک یا چند شــخص امین به نفع یک یا چند فرد دیگر به اسم 

ذی‌نفع اداره گردد )داوید 1364: 345(.

2. قابلیت بازگشت‌پذیری وقف در حقوق ایران
در حقوق ایران صریحاً به بازگشــت‌پذیری وقف اشــاره‌ای نشده و این موضوع صرفاً تحت 
عنوان »شــرط بیع وقف به هنگام نیاز« یا »شــرط رجوع از وقف به هنگام نیاز« مطرح شده 
اســت. در میان فقها نظریات مختلفی در خصوص صحیح یا باطل بودن شــرط بازگشــت 
وقف به شخص واقف )در هنگام نیاز( در قالب اشتراط خیار موجود است که بعضی از این 

نظرات عبارت است از:
الف( وقف و شــرط هر دو صحیح اســت. از زمره فقیهانی که عقیده بر این نظر دارند 
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می‌توان به شیخ مفید )1413: 652( و شیخ طوسی )1400: 596(، علامه حلی )1413: 291(، سید 
مرتضی )1415: 468(، امام خمینی )1379 ج 1و2 :561( و آیت‌الله خوانساری )رحمانی 1378 :6( 
اشــاره نمود. بعضی از این بزرگان در این مورد می‌نویســند: »هرگاه واقف شرط کند اگر به 
مقداری از مال وقفی نیازمند شــد فروش و خرج آن برایش روا باشــد شرط صحیح است و 
اگر درحالی‌که نیازمند به وقف است بمیرد، وقف باطل و مال وقفی به ارث می‌رسد« )شیخ 
طوسى 1400: 596( همچنین عده‌ای دیگر دراین‌باره معتقدند: »اگر واقف در وقف شرط کند 
چنان چه در زندگی به جهت فقر نیازمند به مال وقفی شــد بتواند آن را بفروشــد، فروش آن 
و خرج بهای آن در نیازمندی‌هایش جایز اســت« )شــیخ مفید 1413: 652(. دسته‌ای نیز شرط 
رجوع وقف را به واقف روا دانســته و می‌نویســند: »ازجمله نظرات ویژه شــیعه جواز شرط 
فروش وقف و بهره‌مندی از بهای آن، برای واقف به هنگام نیازمندی اســت« )ســید مرتضى 
1415: 468(. دراین‌بیــن، علامه حلی هم علی‌رغم نظریــه‌اش در کتاب قواعد بر این عقیده 
اســت که وقف و شــرط هر دو صحیح می‌باشند. ایشان بعد از ذکر نظرات فقها می‌نویسد: 
»نظر موجه از نگاه من نظر شــیخ طوســی در کتاب نهایه است« )علامه حلی 1413: 291(. در 
ادامه، بیان نظر بعضی از فقهای معاصر در این مورد خالی از فایده نیست. ایشان در این مورد 
می‌نویسند: »اکثر فقها شرط رجوع وقف در زمان پیدایش نیاز را قبول نموده‌اند« )خوانسارى 

.)3 :1405
ب(شــرط صحیح است ولی وقف باطل اســت و به حبس تبدیل می‌گردد. تعدادی از 
فقها در این زمینه می‌نویســند: »اگر واقف برگشــت مال وقفی را در هنگام نیاز شرط کند، 
شرط صحیح است و وقف باطل بوده و تبدیل به حبس می‌گردد و به ارث می‌رسد« )علامه 
حلــی 1413: 389(. گروه دیگر نیز با نظــر مذکور در این موضوع هم‌عقیده بوده و معتقدند: 
»اگر واقف برگشــت مال وقفی را به هنگام نیازمندی شــرط کند، شــرط صحیح اســت و 
وقف باطل می‌شــود و تبدیل به حبس می‌گردد که به هنگام نیاز به او بازمی‌گردد و به ارث 

می‌رسد« )محقق حلی 1408: 171(.
ج( وقف و شــرط باطل می‌باشــند. عده‌ای از فقها ضمن اعتقاد بــه این نظریه، ادعای 
اجماع نموده‌اند. ایشــان در این مورد معتقدند: »اگر واقف شــرط خیار کند، وقف- بنا بر 
قول صحیح از اقوال فقهای ما- باطل اســت؛ چراکه در صحت آنچه ذکر کردیم، مخالفی 



سـال بیست و چهارم / شمـارۀ نود و شش / پاییز 1401/ صص 55-27پژوهشنامۀ متین34

نیست« )ابن ادریس 1410: 156(.
به نظر می‌رســد دیدگاه اول به صواب نزدیک‌تر است. برای تبیین این موضوع لازم است 
ادله بطلان اشتراط خیار ضمن وقف را که تأثیر مستقیم بر قابلیت بازگشت‌پذیری وقف دارد 

موردنقد و بررسی قرار دهیم.

1-2. مقتضای ذات وقف
دلیل برخی بر عدم قابلیت اشــتراط خیار ضمن وقف آن اســت که شــرط خیار مخالف با 
مقتضای عقد اســت چراکه مقتضای وقف استمرار و تأیید است؛ بنابراین پرواضح است که 
شرط خلاف مقتضای عقد ازنظر شارعِ مقدس و عقلا باطل است. علامه حلی در مقام ارائه 
دلیل بر بطلان این شــرط می‌نویســد: معتقدین به نظریه بطلان شرط خیار بیان نموده‌اند که 
این شــرط نافی اقتضای عقد اســت؛ لذا وقف باطل است؛ زیرا شرط فاسد را به همراه دارد 

)علامه حلی 1413: 292(. در این مورد، شیخ طوسی بیان کرده است:
»اگر در وقف شــرط فروش کند، وقف باطل است؛ زیرا برخلاف مقتضای وقف است 

چون وقف قابل‌فروش نیست« )1387: 300(.
گروهی دیگر از فقها )میرزای شــیرازى 1412: 40( نیز معتقدند که شرط بیع وقف )بازگشت 

مال مورد وقف به واقف و بیع آن( نافی مقتضای عقد است.
برخی از حقوقدانان نیز معتقد به عدم امکان اشتراط خیار ضمن وقف هستند بدین دلیل 
که اشــتراط خیار و اقاله با مقتضاى ذات عقد كه تســبیل منفعت است منافات دارد و شرط 
مخالف با مقتضاى عقد طبق ماده 233  قانون مدنى باطل و مبطل عقد اســت )امامى 1340: 

57؛ طاهرى 1418: 237 - 236؛کاتوزیان 1390: 142(.
در رابطــه با این دلیل باید گفت اولًا از آنجاکه مهم‌ترین اســتدلال کســانی که شــرط 
بازگشــت در قالب اشــتراط خیار و درج شرط فسخ یا فاسخ را در وقف نپذیرفته‌اند، منافات 
آن با شــرط دائمی بودن عقد وقف اســت، باید گفت فقهایی نیز هســتند که در این شــرط 
تشــکیک کرده و شــرط ابدی بودن در وقف را نپذیرفتند )فیض كاشــانى بی‌تــا: 207؛ بحرانی 
1405: 134؛ نجفى 1404: 74؛ طباطبایی یزدى 1414: 203، 192(. برخی دیگر در مورد شــرط دوام 
در وقف به مخالفت اکثر فقها اســتناد نموده‌اند، ایشان می‌گویند: بین اجماع بر شرط بودن 
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دوام در وقف و نظریات بســیاری که بر صحیح بودن وقف غیردائمی قائم گردیده منافات 
نیست، چراکه جهت این فتاوا اعم از وقف است. از این عبارات مشخص می‌گردد که دوام 
در وقف ازنظر همۀ فقها مســلم نیســت، چراکه تعداد زیادی از فقها به صحیح بودن وقف 

غیردائمی حکم نموده‌اند )طباطبایی حائرى 1418: 104(.
ثانیاً واقف می‌تواند برای موقوف علیه شــرایطی را در نظر بگیرد؛ مثلًا اگر واقف بگوید 
این مال را وقف اولاد کردم به‌شــرط عادل بودن و یا به‌شــرط فقیر بودن بی‌گمان رعایت این 
شــرط از باب قاعده »الوقوف بحســب ما یوقفها اهلها« )حر عاملــى 1409: 175( باید رعایت 
گردد و با انتفای این شــرایط، مشروط )وقف( نیز منتفی می‌گردد. ثالثاً در نقد سخن علامه 
حلی باید گفت: ملاک و معیار در مخالفت شــرط با مقتضای عقد آن اســت که شــرط با 
منشــأ عقد مخالف و ضد آن باشــد و منشــأ به صیغه وقف در موردبحث ما عبارت است از 
وقــف بودن مال وقفی فارغ از رکنیت تأیید در آن، درنتیجه اشــتراط خیار با منشــأ مخالفت 
و ضدیت ندارد؛ لذا تأیید از شــرایط اطلاق وقف اســت نه مقتضای ذات، درنتیجه اشتراط 
خیار، ضد اطلاق وقف اســت نه خلاف مقتضای آن‌ که در این صورت اشکالی متوجه این 

اشتراط نیست.

2-2. اجماع
بعضی از فقها بر باطل بودن این شــروط، به اجماع اســتناد کرده‌اند، ابن ادریس بعد از ذکر 
سخن سید مرتضی در این مورد بیان می‌کند:»ازجمله شرایط وقف این است که شرط خیار 
در رجوع نکند،... و اگر چنین شرطی در وقف انجام گیرد، وقف در نظر اصحاب ما باطل 

است، زیرا در این مطلب مخالفی وجود ندارد« )ابن ادریس 1410: 157(.
وجود اجماع بر بطلان اشتراط خیار در ضمن وقف، دارای خدشه است. این دلیل ازنظر 

صغرا و کبرا  واجد اشکال است.
اشــکال صغرای این استدلال: تعداد زیادی از فقها )شــیخ مفید 1413: 652؛ روحانی 1429: 
380؛ حســینی شــیرازى 1385: 393( بر این عقیده‌اند که این شرط صحیح است. از این دسته، 
ســید مرتضی معتقد به اجماع بر صحت اســت و چنین می‌نویسد: »دلیلنا: اتفاق الطائفة«. 
افزون بر این، جای شگفت است که ابن ادریس قول سید مرتضی را بر جایز بودن ذکر کرده 
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و با‌ وجود این ادعای لا خلاف و اجماع می‌کند.
اشکال کبرای این استدلال: با فرض اینکه اصل اجماع پذیرفته شود، این اجماع کاشف 
از قول معصوم »علیه‌الســام« نیســت، چراکه اجماع مدرکی بوده، یا حداقل امکان اینکه 
صاحبان اجماع به دلایل دیگر بحث، ازجمله اخبار و احادیث اســتدلال نموده باشند وجود 

دارد. علاوه بر این، این اجماع منقول بوده؛ لذا کاشف از قول معصوم نیست.

3-2. وقف بر نفس
از دیگر ادله عدم صحت اشــتراط خیار ضمن وقف این اســت که این اشتراط مستلزم وقف 
بر خود اســت و بی‌گمان وقف بر نفس باطل اســت. لذا، چنانچه شخصی مالی را بر خود 
وقف نماید، چنانکه بتوان موقوف علیه و واقف را واحد دانست، وقف باطل است )کاتوزیان 
1369: 185(. اینجاســت که ماده 72 قانون مدنــی بیان می‌دارد: »وقف بر نفس به این معنی 
که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا ســایر مخارج 
خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است...«. استناد حکم این ماده افزون بر اجماع )آل 
عصفور بی‌تا: 302( و اخبار و احادیث واردشــده در این مورد، مقتضاى وقف اســت؛ چراکه 
مقتضاى وقف انتقال منافع یا منافع با عین مورد وقف به »موقوف علیه« است و انتقال ملك 
به نفس خود فاقد معنا اســت؛ بنابراین چنانچه شــخصی مالى را براى خویش وقف نماید و 
یا شــرط نماید كه منفعت وقف به خود وقف کننده )واقف( بازگردد صحیح نیست )طاهرى 

.)240 :1418
در پاســخ به این اســتدلال باید گفت این مطلب که وقف بر نفس موجب باطل شــدن 
وقف اســت صحیح است اما موضوع ما نحن فیه، وقف بر نفس نیست؛ چراکه هنگامی‌که 
وقف استمرار دارد، واقف از آن خارج است و وقتی‌که واقف دارای حق تصرف است وقف 
اصلًا موجود نیســت. به‌عبارتی‌دیگر، وقتی‌که مال مورد وقف بــه واقف بازمی‌گردد عنوان 
وقــف از بیــن رفته و زمانی که عنــوان وقف وجود دارد واقف واجد حــق انتفاع و دخالت 

نیست.
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4-2. وجود قصد قربت
ممکن اســت گفته شــود که در وقف قصد قربت لازم است و هر چیزی که برای خدا قرار 
داده شود قابل‌برگشت نخواهد بود؛ زیرا در روایت آمده است: همانا وقف برای خداست و 
هر چه برای خدا واقع گردد، در آن برگشــت نیســت )حر عاملی 1409: 204(. درنتیجه اشتراط 
خیار ضمن وقف که سببی برای برگشت مال وقفی است، باطل خواهد بود. در پاسخ به این 
دلیل می‌توان گفت فقها در این‌که قصد قربت در وقف شرط صحت است و یا شرط کمال 
و مستحب است، اختلاف کرده‌اند. برخی بر این باورند که قصد قربت شرط صحت وقف 
نیســت؛ بلکه همانند قصد قربت در عقد نکاح و دیگر عقود مســتحب است و دلیل بر این 
مطلب صحت وقف از سوی کافران است، درحالی‌که قصد قربت از کافران ممکن نیست. 
در مفتــاح الکرامه آمده اســت: »وقف از کافران صحیح اســت« همان‌گونه که در مقنعه؛ 
کافی، نهایه، مهذب، وســیله، ســرایر، جامع الشرایع، شرایع، نافع، کشــف الرموز، تبصره، 
تحریر، مختلف، تنقیح، ایضاح النافع، جامع المقاصد و مفاتیح نیز آمده است )حسینی عاملی 
1419: 609 - 608(؛ اما در پاسخ به استدلال در روایت باید گفته شود که ممکن است روایت 
در مورد صدقه به معنای خاص که قســیم و در برابر وقف است باشد که در آن قصد قربت 

شرط است و ربطی به وقف ندارد.

5-2. ایقاع بودن وقف
بــه عقیــده برخی ازجمله ادله بطلان اشــتراط خیار ضمن وقف، ایقاع بودن آن اســت و از 
آنجایی‌که برای ایقاعات بقائی متصور نیســت درج خیار در آن‌ها ناممکن اســت )ابن قدامة 
1988: 88(. چراکه خیار به متعلق نیازمند اســت و وقف اگر ایقاع باشــد قابل بقا نیســت تا 
متعلق خیار واقع گردد )کاتوزیان 1370: 60(. افزون بر این، شرط اختصاص به فرضی دارد که 
طرفین در مورد مفاد آن تراضی نمایند؛ لذا در ایقاع که با یک اراده واقع می‌گردد، سخن در 

مورد شرط بی‌مورد است )غروی نائینى 1373: 56(.
در پاسخ به این اســتدلال باید گفت در ایقاع بودن وقف اختلاف است؛ چراکه بعضی 
از فقهــا مطلق وقف را عقد قلمداد می‌کنند )محقق کرکــی 1414: 11؛ نجفى 1404: 7( و بعضی 
تفکیک می‌کنند بین وقف عام که چون نیازمند قبول نیســت ایقاع است و بین وقف خاص 
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که عقد اســت )اصفهانــى 1393: 3؛ مازندرانى 1429: 57( از میــان حقوقدانان )جعفری لنگرودی 
1370: 209؛ امامــى 1340: 69؛ کاتوزیــان 1369: 157( نیز تقریباً تمامی ایشــان به تبعیت از قانون 
مدنی معتقد به عقد بودن وقف هستند. افزون بر اینکه برخی از فقهای بزرگ )طباطبایی یزدى 
1421: 31( وجود خیار شرط در ایقاع را از منظر اصولی صحیح دانسته‌اند، هم دلایل مستقلی 
بــر عقد بودن وقف وجود دارد و هم دلایل ایقاع بودن وقف قابلیت بررســی و نقد دارد. از 
طرفی داخل کردن مالی در ملک دیگری نیاز به قبول دارد لذا این اســت که شهید ثانی در 
شــرح لمعه می‌فرماید: »نظریه اشــتراط قبول در وقف، نظریه بهتری است و به‌واسطه شرط 
بودن قبول در وقف، وقف جزو عقود است؛ زیرا داخل کردن مالی در ملک دیگری منوط 
به رضایت اوست. وانگهی، در این‌که آیا بدون قبول، علت تامه برای تحقق سبب )نقل مال 
از ملک واقف( فراهم است یا نه؟ شک وجود دارد. ازاین‌رو بقای ملک واقف استصحاب 

می‌شود« )شهید ثانی 1410: 165(.

3. بازگشت‌پذیری وقف از منظر امام خمینی 
تعریــف امام خمینی از وقف همان‌گونه که اکثر فقهای امامیه گفته اند، عبارت اســت از: 
وقف آن است که عین )مال( حبس شود و منفعتش رها گردد1 )امام خمینی 1379 ج2و1: 558(. 
ایــن تعریف حدوداً همان چیزی اســت که قانون‌گذار از وقــف در ماده 55 قانون مدنی به 

عمل‌آورده است: »وقف عبارت است از این‌که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود«.
برای بررسی دیدگاه امام خمینی در خصوص قابلیت بازگشت‌پذیری وقف لازم است به 

نکاتی اشاره نماییم.
1.امام خمینی در تحریر الوسیله می‌گوید: اگر براى جهتى یا غیر آن وقف نماید و شرط 
كند كه در وقت نیازش به او برگردد، بنا بر اقوى صحیح اســت؛ و برگشــت آن به این است 
كه مادامك‌ىه به آن احتیاج ندارد، وقف اســت و در وقفى كه آخرش منقطع اســت داخل 
م‌ىشود؛ و اگر واقف بمیرد پس اگر بعد از عروض احتیاج باشد، ارثیه است وگرنه بر وقف 

بودن باقى م‌ىماند )امام خمینی 1379 ج 1و 2: 561(.

1. »و هو )الوقف( تحبیس العین و تسبیل المنفعه«.
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ایشــان در ادامۀ توضیح مسائل مربوط به وقف در تشریح وقفی که آخرش منقطع است 
می‌گوید: اگر بر كســى كه منقرض م‌ىشــود وقف نماید كما اینكه بر اولادش وقف نماید‌ 
و به یك بطن یا چند بطن از كســانى كه غالباً منقرض م‌ىشوند، اكتفا كند و مصرف بعد از 
انقــراض آنان را ذكر نكند، در صحــت آن از حیث وقف یا حبس یا بطلان به‌طورکلی چند 
قول است كه اقوى، قول اول است. پس وقفى كه آخرش منقطع است صحیح است، به این 
معنى كه تا زمان انقراض و پایان یافتن موقوف علیهم، حقیقتاً وقف اســت و بعدازآن عنوان 
وقــف برطرف م‌ىشــود و به واقف یا ورثه‌اش برم‌ىگردد بلكــه خروج آن از ملك واقف در 
بعضى از صورت‌های مسئله مورد منع است )امام خمینی 1379 ج 1و 2: 561-560(؛ بنابراین امام 
خمینی به‌صراحت قابلیت اشــتراط خیار ضمن وقف را در صورت پیدایش نیاز پذیرفته و آن 
را از قبیل وقف منقطع الآخر دانســته که با حدوث نیاز واقف به مال موقوفه، وقف منحل و 

مال موقوفه به ملکیت واقف برمی‌گردد.
2.پیش‌تر وجود قصد قربت در وقف را به‌عنوان یکی از دلایلی که مخالفین اشتراط خیار 
ضمن وقف ذکر کرده بودند موردبررســی و مداقه قرار دادیم. گفته شــد برخی معتقدند در 
وقف قصد قربت لازم است و هر چیزی که برای خدا قرار داده شود از طریق اشتراط خیار 

و امثال آن قابل‌برگشت نخواهد بود.
آنچه از مداقه در آرای امام خمینی برمی‌آید نیز دلالت بر عدم لزوم قصد قربت در وقف 
دارد چراکه ایشــان )امام خمینی( در کتاب تحریر الوســیله همچون برخی فقها مثل کاشف 
الغطاء نجفی می‌گوید: شرط نیست که واقف مسلمان باشد؛ پس بنا بر قول قوی‌تر وقف از 
ســوی کافر در آنچه وقف مسلمان در آن‌ها صحیح می‌باشد، بلامانع است )امام خمینی 1379 
ج 1و 2: 563(.؛ لذا به نظر ایشــان قصد قربت نمی‌تواند شرط صحت وقف باشد؛ بلکه قصد 
قربت در وقف همانند عقد نکاح و دیگر عقود مستحب است و دلیل بر این مطلب صحت 
وقف از ســوی کافران است، درحالی‌که قصد قربت از کافران ممکن نیست و امام خمینی 

نیز همان‌طور که بیان شد صحت وقف از سوی کافران را پذیرفته‌اند.
3.یکی دیگر از ادله‌ای که سبب انتفاء اشتراط خیار ضمن وقف می‌شد مخالفت اشتراط 
خیــار با مقتضــای ذات وقف بود چراکه در وقف به نظر برخی از فقها تأیید شــرط صحت 
وقف اســت. امام خمینی برخلاف نظر برخی از فقها وقف بــر افرادی را که عادتاً منقرض 
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می‌شــوند، صحیــح می‌دانند؛ و معتقدند بعــد از وفات آن‌ها مال موقوفه جــزء میراث آنان 
می‌شود. البته این عقیده اکثر فقها است )شیخ مفید 1413: 655؛ شیخ طوسى 1400: 596؛ طرابلسى 
1406: 89(. ایشــان در تحریر الوســیله بیان می‌کند: »ظاهر آن است كه وقف مؤید موجب 
زوال ملك واقف اســت و اما وقفى كه آخرش منقطع اســت زوال ملك واقف در آن، مورد 
تأمل است. به خلاف حبس؛ زیرا بر ملك حبس کننده‌اش باقى است و ارث برده م‌ىشود« 
آن‌ها منافاتی بین انقراض موقوف علیه و تأبید ندیده‌اند، چراکه هدف آن‌ها از تأیید، در برابر 
ذکر مدت خاص است و در جعل خیار نیز نامی از مدت خاص نمی‌آید تا نافی تأیید باشد.

با عنایت به مطالب فوق‌الذکر و بررسی جامع نظرات امام خمینی در بحث وقف، ایشان 
بازگشــت‌پذیری وقف را در حالت اشــتراط خیار ضمن وقف صحیح دانســته و در تحریر 
الوســیله به‌صراحت از صحت برگشت مال موقوفه به واقف در صورت احتیاج واقف پس از 

وقف سخن گفته‌اند.

4. قابلیت بازگشت‌پذیری تراست در حقوق کامن لا
بحث بازگشــت از تراســت در حقوق انگلیس به‌صراحت مورد مداقه واقع نشــده اســت و 
فقط فصلی تحت عنوان جبران خســارت‌های مربوط به تراست و نقض آن مشهود است که 
محتوای آن غیر از موضوع مقاله حاضر اســت لکن بررســی موضوع انحلال تراست که در 
کتب حقوقی مربوط به تراســت در حقوق انگلستان موردبحث و بررسی واقع‌شده می‌تواند 
کمک شــایانی در جهت تبیین بحث بازگشــت‌پذیری تراست و النهایه نتیجه‌گیری در مورد 
آن کند؛ بنابراین در این مبحث به موارد انحلال ارادی تراســت و انحلال قهری آن در نظام 
حقوقی کامن لا اشاره خواهیم کرد و سپس به تحلیل موضوع بازگشت از تراست در حقوق 
کامن لا می‌پردازیم. بدیهی اســت که بازگشت )رجوع( از تراست می‌تواند در قالب اشتراط 

خیار از طرف تراستر در قسم انحلال ارادی این نهاد حقوقی قابل‌بررسی است.	

1-4. انحلال ارادی تراست
منظــور از این نوع انحلال، آن‌هایی اســت که اراده و اختیار فرد یــا افراد در انحلال عقد و 

خاتمه دادن به آن تاثیر گذار است.
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1-1-4. اراده تراستر

اراده‌ای که تراست را ایجاد کرده است می‌تواند تحت شرایطی موجب انحلال آن نیز شود؛ 
بنابراین تراســتر می‌تواند در سند تراست وقوع امری را شرط انحلال تراست قید نماید )شرط 
فاســخ( یا اینکه برای خود یا هر فرد دیگر حق فسخ آن را مقرر نماید که تراستی نیز می‌تواند 
از زمره این افراد باشــد. لذا تراستی در این فرض حق پایان دادن به تراست و فسخ آن را دارا 

.)Hoyton 1989: 4( است

2-1-4. اراده ذی‌نفعان

حســب قواعد مربوط به انصاف، به اشخاص ذینفع تحت شرایطی حق پایان دادن به تراست 
داده‌شــده اســت. شرط این اقدام آن اســت که اولًا همه اشــخاص ذی‌نفع موجود بوده؛ و 
هم تمام آن‌ها بالغ و عاقل بوده و اهلیت داشــته باشــند و از طرفی همگی موافقت نموده و 
به‌اتفاق آرا تصمیم گرفته باشــند. با رعایت همۀ این شرایط، اشخاص ذی‌نفع حق پایان دادن 
به تراست را خواهند داشت و می‌توانند تراستی را ملزم کنند که بر مبنای تصمیم ایشان اقدام 
شــود )Keeton 1998:130(. به همین ترتیب اشــخاصی که به نحو متوالی در تراست ذینفع 
هستند امکان انحلال تراست را دارند؛ چنانکه اگر منافع مال توسط تراستر به ج و سپس به د 

اختصاص داده‌شده باشد، این‌ها می‌توانند با توافق یکدیگر تراست را پایان دهند.

3-1-4. اراده تراستی

به رغم این‌که تکلیف تراســتی اداره نمودن مالی که مورد تراســت واقع گردیده برای انتفاع 
ذینفعان اســت لکن در فرض خاتمه یافتن تراست از طرف تراستر یا واگذاری اختیار فسخ، 
وی می‌تواند تراست را پایان دهد. لذا در این مورد هم اراده تراستی برحسب اختیاراتی است 

که تراستر به او می‌دهد.

2-4.انحلال قهری تراست
برخی اوقات عوامل خارج از اراده اشــخاص ســبب پایان حیات نهاد تراســت و زایل شدن 
آن می‌شــود. مواردی چون پایان مدت، تلف اموال و از بین رفتن تجزیه در ملکیت ازجمله 
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مصادیق انحلال قهری می‌باشند که به شرح ذیل هر یک از آن‌ها را مورد مداقه قرار خواهیم 
داد.

1-2-4. پایان مدت

از ویژگی‌های تراســت خاص1 این اســت که همیشــه به‌صورت موقتی است و نمی‌تواند به 
نحو دائمی واقع گردد. لذا، پس از انقضای مدت آن، عمر تراست هم به نحو قهری خاتمه 
می‌یابد. در مواردی که تراســتر مدت بقای تراست را در ســند آن تعیین نموده باشد، بر اثر 
شرطی که تراستر وضع می‌کند تراست به‌صورت قهری منحل می‌شود که در حقوق ایران از 
آن به‌عنوان شــرط فاسخ یاد می‌گردد. در این موارد اگر واقعه یا موعد موردنظر ظرف هشتاد 
ســال محقق نگردد، با هشتادساله شدن تراست عمر آن به پایان می‌رسد. اگر تراستر به زمان 
پایان تراســت اشاره‌ای نکرده باشــد مدت دوام آن به استناد قاعده »عدم حبس دائم« نباید 
بیش از عمر اشخاص موجود در تراست در هنگام واگذار نمودن منافع به‌اضافۀ بیست‌ویک 
ســال باشد اما ازآنجایی‌که تراســت های عام )خیریه( امکان دائمی بودن را دارند ذکر زمان 
پایان یافتن آن الزامی نمی‌باشــد، جز اینکه خود تراســتر اراده نماید که آن‌ها موقتی باشــند؛ 
بنابراین با انقضای مدت تراست که در سند آن درج می‌شود یا به‌حکم قانون تعیین می‌گردد، 
Pen�(  این نهاد حقوقی خاتمه می‌یابد جز تراسـ�ت عام که دائمی ماندن آن امکان‌پذیر است 

.)ner 2007: 167

2-2-4. تلف اموال

با تلف اموال تراســت، عمر تراســت خاتمه می‌یابد زیرا ســبب بلا موضوع شدن آن گشته و 
در ایــن حالت دیگر مالی وجود ندارد که منفعتی از آن حاصل شــود. بااین‌حال، در فرض 

1. تراستی است که هدف از آن نفع رساندن به اشخاص و گروه خاصی است فلذا جنبه خیرخواهانه و عام‌المنفعه 
ندارد. در مقابل تراست عام وجود دارد که برای اهدافی که حقوق آن‌ها را خیرخواهانه )عام‌المنفعه( تلقی می‌کند، 
ایجاد می‌شــود. در این معنی، هدف زمانی خیرخواهانه اســت که مفید به حال جامعه باشــد، مثل تراست برای 
.)Hamilton  2005: 6( ترویج مذهب یا توسعه و گسترش آموزش یا تراست برای کمک‌رسانی و امداد به فقرا
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اتلاف، متلف مکلف به جبران خســارات وارده به تراســت اســت و آنچــه به‌عنوان جبران 
خسارت داده می‌شود خودبه‌خود جایگزین اموال تلف‌شده می‌گردد و تراست به بقای خود 

.)Hamilton 2005: 200( ادامه می‌دهد

3-2-4. از بین رفتن تجزیه در ملکیت

مالکیت دوگانه مقتضای ذات تراســت اســت و یکی از شرایط اساســی آن تجزیه ملکیت 
اموال مورد تراســت است که به دلیل آن، تراســتی مالک قانونی آن می‌گردد و افراد ذی‌نفع 
نیز مالکیت مبتنی بر انصاف را دارا می‌شــوند. این شرط علاوه بر این‌که شرط ایجاد تراست 
به‌صورت صحیح است، شــرط بقای تراست نیز است. به‌عبارتی‌دیگر، هر زمان که در میانه 
حیاتِ تراست این شرط زایل گردد و تراست فاقد چنین خاصیتی شود، پایان می‌یابد و باعث 
بطلان آن می‌شــود )Henry 2006: 44(. به دلیل جلوگیری از ادغام و تلفیق ملکیت و زایل 
نشدن تجزیه مالکیت اســت که هیچ‌کس نمی‌تواند درآن‌واحد، هم ذی‌نفع منحصر تراست 

و هم تراستی منحصر باشد.

3-4. تحلیل بازگشت از تراست در حقوق کامن لا
مهم‌ترین نکته‌ای که در تراســت است این اســت که ایجادکننده )موجد( تراست می‌‌تواند 
در تراســت شرط فاسخ و خیار شــرط درج نماید و نتیجتاً می‌تواند به‌صورت موقت اقدام به 
تشکیل تراســت نماید. البته تراستر هنگامی می‌تواند از شــرط فاسخ و خیار شرط نسبت به 
تراســت برخوردار گردد که در زمان تشکیل آن، این اختیار را برای خود لحاظ نموده باشد. 
به دیگر بیان، همان قصد و اراده‌ای که تراســت را به وجود آورده اســت می‌تواند به وجود 
آن پایان بخشــد. به این نحو تراســتر می‌تواند در سند تراست وقوع امری را شرط پایان یافتن 
 Hepburn(و یا برای خود اختیار فسخ تراست را مقرر نماید )تراست قرار بدهد )شرط فاسخ
265 :2001(. علت این مطلب این است که مدت تراست خاص نمی‌تواند بیشتر از عمر دو 

طرف تراســت به‌علاوه 21 ســال باشد و مجموعاً نباید از 80 سال بیشتر شود و چنانچه بیشتر 
شــد، وفق قاعده دائمی نبودن تراست، تراست باطل اســت. بااین‌حال اشتراط این شروط با 
مقتضای ذات تراست خاص مغایرتی ندارد؛ زیرا موبد بودن در تراست خاص شرط نیست. 
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در خصــوص تراســت عام هم خاتمه دادن به آن از طریق این شــروط امــکان دارد؛ چراکه 
عنصر دوام لازمه ماهیت آن نیست، بلکه این اختیار را تراستر دارد که بتواند آن را به‌صورت 
دائمی ایجاد نماید چنانکه وی می‌تواند آن را به نحو موقت منعقد نماید؛ بنابراین دائمی بودن 
آن به اراده تراســتر بســتگی دارد و ذات آن اقتضای چنین چیزی را ندارد. بله در حالتی که 
تراســت عام از سوی تراســتر به نحو دائمی ایجاد گردد، خاتمه دادن به آن از راه استفاده از 
حق خیار ممکن نیست زیرا این شروط با تابید آن منافات خواهند داشت ولی باید توجه نمود 
که دائمی بودن تراســت عام به‌وسیلۀ اراده تراستر در تراست ایجاد می‌گردد و ایجاد این نوع 
از تراســت به‌وسیلۀ تراستر به‌مثابه اسقاط ضمنی حق خیار ضمن تراست است و این به معنی 
عدم قابلیت درج چنین شروطی ضمن تراست تلقی نمی‌شود؛ بنابراین یک‌طرفه بودن تراست 
ازنظر حقوقی، مانع اشتراط خیار ضمن آن و درنتیجه عدم قابلیت بازگشت از تراست نیست.

5. مقایسه قابلیت بازگشت‌پذیری در وقف و تراست
1. با توجه به اینکه در تراست خاص موقت بودن شرط است و تراست عام می‌تواند به‌صورت 
ابدی یا موقت، ایجاد شــود بنابراین در تراســت خاص بازگشــت از تراست به‌صورت مطلق 
وجــود دارد و در تراســت عام هم منحل نمــودن آن از طریق جعل چنیــن خیاری و اراده 
تراستر امکان‌پذیر اســت؛ چراکه عنصر تابید لازمه ماهیت آن نیست، بلکه این تراستر است 
کــه می‌تواند آن را به‌صورت دائمی منعقد نماید همچنان که او می‌تواند آن را به نحو موقت 
ایجاد نماید. لذا دائمی بودن آن به اراده تراســتر بســتگی داشــته و ذات آن مقتضی چنین 
چیزی نیســت. در وقف نیز همان‌طور که بحث و بررسی گردید، چه در وقف خاص و چه 
در وقــف عام با عنایت به اینکه لازم بودن شــرایطی همچون تنجیــز، تابید و قصد قربت در 
وقف قطعی نیست و بعضی از فقیهان نامدار این موارد را ضمن استدلال، جزء جدایی‌ناپذیر 
ماهیت وقف ندانســته‌اند و بنابراین نظر به جواز این شــروط در زمان نیاز واقف داده‌اند و از 
طرفی می‌توان گفت عدم طرح شرط بازگشت از وقف مطلقه )اشتراط خیار مطلقه( در اخبار 
و احادیث دلیل بر عدم صحیح بودن آن نیست و همان دلایل طرح‌شده در خصوص اشتراط 
خیار مقیده در مورد اشــتراط خیار مطلقه ذیل وقف نیز قابلیت دفاع دارد. در رابطه با ایقاع 
یا عقد بودن وقف نیز مفصلًا ســخن گفته شد و معلوم شد که وقف ایقاع نیست و از طرفی 
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درج شــرط خیار در ایقاعات جریان دارد و عقد دانســتن آن اولی اســت لذا اشتراط شروط 
فوق‌الذکر در زمان نیاز صحیح خواهد بود.

2. در نهاد حقوقی تراســت، اشــتراط خیار مقید به قید »پیدایش نیاز« نیســت و چنین 
اشتراطی به‌صورت مطلق و قطع‌نظر از این قید ضمن خود تراست صحیح خواهند بود بدون 
این‌که نیاز به تمســک به ادله عام حقوقی در حقوق کامن لا باشــد؛ بنابراین حتی اگر برای 
تراســتر پیدایش نیاز بعدی نسبت به مورد تراســت نیز به وجود نیاید، اشتراط چنین شروطی 
ذیل تراســت صحیح خواهند بود بدون این‌که با مانعی روبه‌رو باشند. این در حالی است که 
جواز اشــتراط خیار ضمن وقف طبق نص روایات منوط به پیدایش نیاز پس از انعقاد وقف 
برای واقف نســبت به مال موقوفه است؛ بنابراین قدر متیقن آن است که اشتراط خیار ضمن 
وقف مشــروط به پیدایش نیاز صحیح خواهد بود و در غیر این صورت، جواز اشتراط چنین 

شروطی به‌صورت مطلق و بدون این قید از طریق ادله عامه به اثبات می‌رسد.
3. در تراســت، تراســتر می‌تواند حین ایجاد تراســت بعضی حقوق را بــرای خود قرار 
 Graham( ...دهد؛ مانند حق ابطال تراســت، تغییر آن و یا رجوع به مال موضوع تراســت و
76 :1994(. همچنین در برخی شرایط مال مورد تراست تحت عنوان تراست منتج1 به تراستر 

بازمی‌گردد اما در وقف بنا بر مقررات قانونی موجود اولًا واقف اختیاراتی برای جعل حقوق 
مهمی چون حقوقی که تراســتر دارا اســت، برای خود ندارد و واقف فقط می‌تواند به‌عنوان 
متولی مال موقوفه را اداره نماید و از برخی حقوق محدود برخوردار باشــد. )ماده 75 ق.م( 
و ثانیــاً واقف با منعقد نمودن وقف، مال مورد وقــف را از دارایی خود خارج کرده و دیگر 
مالک آن نمی‌گردد؛ به این دلیل که منظور از حبس عین در ماده 55 قانون مدنی فک ملک 
از اموال مالک اســت )کاتوزیان 1393: 60( و بر اســاس ماده 61 قانون مدنی واقف نمی‌تواند 

1. تراســت منتج: تراستی است که با حکم قانون ایجاد می‌شود به این صورت که قانون فرض می‌کند مالک قصد 
 فرض کنید مالک مالی را به تراستی یا تراستی ها واگذار می‌نماید که منافع 

ً
ایجاد چنین تراستی را داشته است. مثلا

آن را در جهــت نفــع ذی‌نفع‌ها صرف نمایند، در این فرض اگر مالک مشــخص نکند که بعد از فوت ذی‌نفع‌ها، 
منافع صرف چه شــخصی یا چه جهتی باید بشــود، در اینجا تراستی ها منافع را برای مالک به‌عنوان تراست منتج 
قرار خواهند داد. همچنین اگر به‌کارگیری اموال تراســت، در جهت اموری که مالک مشخص کرده ناممکن شود، 

.)Hepburn2001:391( در این حالت قرار دادن منافع برای مالک در قالب تراست منتج قابل توجیه خواهد بود
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بــه وقف بازگردد بنابراین از منظر قوانین موضوعۀ موجود در حقوق ایران واقف نمی‌تواند به 
مال موقوفه رجوع کند لکن از منظر این پژوهش به شرح مذکور در بخش‌های دو و سه این 
مقاله، امکان بازگشت از وقف نیز همچون تراست با جعل اشتراط خیار بنا به دلایل مارالذکر 
منطیق با تحلیل‌های فقهی و نظام حقوقی حاکم بر ایران که منشــعب از مبانی فقهی است، 

بوده و بر اساس آن می‌توان نسبت به اصلاح قوانین مربوطه اقدام نمود.

نتیجه‌گیری
ازآنچه گفته شد این نتایج به دست می‌آید:

بازگشــت مال مورد وقف )موقوفــه( به ملک واقف در زمان نیــازِ وی به آن صحیح و نافذ 
اســت؛ چراکه دلایل باطل بودن این شــروط مفصلًا موردبررسی و نقد واقع گردید و ضعف 
آن‌ها روشــن شد. همچنین روشن شد که لازم بودن شــرایطی همچون تنجیز، تابید و قصد 
قربت در وقف قطعی نیســت و بعضی از فقیهان نامدار این موارد را ضمن اســتدلال، جزء 
جدایی‌ناپذیر ماهیت وقف ندانســته‌اند و لاجرم حکم به جواز چنین شــروطی به هنگام نیاز 
صادر نموده‌اند؛ بنابراین دوام، تنجیز و قصد قربت جزء مقتضای ذات وقف نیست تا اشتراط 
خیار و درنتیجه امکان بازگشــت از وقف در تنافی با آن باشــد بلکه مقتضای اطلاق وقف 
اســت، پس در فقه شیعه دلیل متقنی بر اشــتراط ناپذیر بودن وقف وجود ندارد. در رابطه با 
ایقاع یا عقد بودن وقف نیز مفصلًا ســخن گفته شد و معلوم شد که عدم جریان درج شرط 
خیار در ایقاعات و ایقاع بودن وقف قولی نیست که قابل دفاع باشد و عقد بودن آن اولویت 

دارد بنابراین اشتراط شروط مذکور در زمان نیاز صحیح خواهد بود.
1.به نظر امام خمینــی مادامی‌که واقف به مال موقوفه احتیاجی ندارد وقف جریان دارد 
و در وقــت نیــاز می‌تواند به مال موقوفه رجوع کند و به وقف پایان دهد. از طرفی با توجه به 
عدم لزوم قصد قربت و تأیید در وقف به‌عنوان شــرط صحت وقف که به‌عنوان مستمســکی 
برای قائلین به نظریه عدم امکان بازگشــت از وقف قرار دارند، ازنظر ایشــان بازگشت‌پذیری 

وقف با مانعی روبرو نیست.
2.در مورد بازگشــت از تراســت در حقوق کامن لا نیز قابل‌ذکر است که اشتراط چنین 
شروطی در تراست با عنایت به عدم موضوعیت عنصر تأیید در آن و نیز ماهیت نهاد حقوقی 
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مذکور جایز اســت به این شــرح که تحلیل نهاد حقوقی مذکور بــه دلیل عدم وجود آن در 
نظام حقوقی ایران باید طبق حقوق انگلیس توصیف شود و ازآنجایی‌که در نظام حقوقی این 
کشور درج چنین شروطی ضمن تراست با مانعی مواجه نیست، لذا باید نظریه جواز اشتراط 
این شروط در ذیل تراست را پذیرفت. لذا حتی درصورتی‌که برای تراستر پیدایش نیاز بعدی 
نســبت به مال موضوع تراســت هم وجود نداشته باشــد، درج چنین شروطی ضمن تراست 

صحیح می‌باشند بدون اینکه با مانعی مواجه گردند.
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صلاحیت کارگزاران: شرایط، مرجع، دیدگاه‌ها و ادله
با نگاهی به آرای امام خمینی )ره(1
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چکیــده: مســئله احرازصلاحیت و ضــرورت آن برای متصدیــان حکومت جهت 
ســپردن مســئولیت، از مسائل چالشــی و با اهمیت انقلاب اســامی بوده و اینکه چه 
کســی وظیفه احراز را بر عهده دارد؟ بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی 
احراز صلاحیت را حق حکومت، برخی حق مردم دانســته و گروهی دیگر مانند امام 
کید کرده‌اند. ســؤال اصلی در پژوهش حاضر این  خمینــی بر حق حکومت و مردم تأ
اســت که صلاحیت کارگزاران، شــرایط، مرجع، دیدگاه‌ها و ادلــه اثباتی و نفی آن از 
دیدگاه امام خمینی چگونه اســت؟ آیا آیات، روایات، یا امارات و اصول عملیه‌ای دال 
بر احرازصلاحیت وجود دارد؟ برای یافتن پاســخ با بررســی آراء و نظرات امام، ادله و 
امارات، از روش توصیفی_تحلیلی استفاده شده که نتیجه آن اتکا به عقل و بنای عقلا 
و همچنین در صورت فقدان ادله تمســک به اصول عملیه و قواعد فقهی است که در 
مجاری خود می‌تواند نافی موانع صلاحیت و در برخی موارد مثبت صلاحیت باشد که 

با نظر امام هم منطبق است.
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مقدمه
ركن اصلی هر حکومتی به‌طور عام، نیروهای انسانی و به‌طور خاص، زمامداران، كارگزاران 
و كارمندان ادارات، نهادها و سازمان‌های آن است. در هر نظامی، با توجه به مبانی و اهداف 
خــاص آن، احراز صلاحیت آن‌هم متفاوت اســت. به همین دلیل، در حکومت اســامی، 
حاكمان و كارگزاران حكومتی باید بر اساس مبانی و اهداف خاص اسلامی، دارای شرایط 
و صلاحیت لازم باشــند. بر این اســاس، بدون وجود آن شــرایط، كســی حق و صلاحیت 
تصدّی هیچ مقام و مسئولیتی در حکومت اسلامی ندارد و در صورت تصدّی بدون شرایط، 
متصدی غاصب به شمار می‌رود. علاوه بر این، بدون واجدان این شرایط حکومت اسلامی 
به اهداف عالی خود نمی‌رسد و اجرای احکام اسلامی در امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، 
امنیتی، نظامی و حتی امور فردی و مذهبی مسلمانان معطل و مختل می‌شود، همین‌‌طور که 
حاکم اســامی باید دارای شــرایط و صلاحیت باشــد، متصدیان حکومت هم باید دارای 
صلاحیت باشند که منجر به ناکارآمدی حکومت اسلامی نشود. برای رسیدن به این هدف، 
ادلــه و امارات معتبر، مثبِت احراز صلاحیت بــوده و بعد از آن برای رفع تحیر و تکلیف، به 

اصول عملیه و قواعد فقهیه مراجعه می‌شود.

1. پیشینه تحقیق
با توجه به بررســی‌صورت گرفته، پژوهشــی با عنوان »صلاحیت کارگزاران، شرایط، مرجع، 
دیدگاه‌هــا و ادله با نگاهی به آرای امام خمینی )ره(« یا پژوهشــی کــه در بردارنده مفهوم این 
عنوان باشــد، انجام نشــده اســت و این، اولین پژوهش در موضوع احرازصلاحیت اســت. 
مقالات یا نوشــته‌هایی بــه صورت غیر مســتقل با کلیــد واژۀ احرازصلاحیــت یا گزینش 
منتشــرگردیده‌اند که به اختصار به موارد ذیل اشاره می گردد: پایان‌نامۀ ارشد »بررسی مبانی 
فقهی و حقوقی فرآیند گزینش در دستگاه‌های اجرایی« از غلامرضا خوش‌رو در سال 1393 
که به فرمان امام‌خمینی و قانون گزینش مصوب مجلس شــورای اســامی در ســال 1374 
پرداخته اســت. همچنیــن پایان‌نامۀ دیگری با عنوان »بایســته‌های صلاحیت فردی مقامات 
حکومتی در نهج‌البلاغه و تأثیرگذاری آن بر کارکردهای حکومت‌اســامی« در سال 1395 
از راحله شــفافی به سیره حکومتی امام‌علی )ع( به عنوان الگوی حکومت‌اسلامی، صفات و 
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صلاحیت‌هایی که کارگزاران حکومت‌اسلامی باید داشته باشند اشاره کرده است. عبدالله 
جوادی‌آملی در مقاله »تعهد و تأدب کارگزار در حکومت‌اســامی« به رابطه بین کارگزار و 
مراجعه کننده در نظام اسلامی پرداخته و به برخی از ویژگی‌های کارگزار حکومت‌اسلامی 
ماننــد لزوم رعایت تعهد و میثاق، لزوم ادای امانت و حرمت خیانت، قوّام به قســط و عدل 
بودن و... اشــاره نموده اســت. محمدجواد رضائی‌زاده و محسن داوری در مقاله »مبانی و 
اصول تشــخیص صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اســامی« به حق حاکمیت صالحان 
بــر جامعه و حق تعیین سرنوشــت اجتماعی به عنــوان مهم‌ترین مبانی حاکم بر تشــخیص 
صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس اذعان نموده اســت. اسدالله یاوری در مقاله »بررسی 
صلاحیت نامزدهای انتخابات توسط شورای نگهبان: تأملی دیگر« به وجود یك نظام نظارتی 

قانونمند و بی‌طرف اشاره کرده است.

2. مفهوم‌شناسی
1-2. احراز1

احراز یعنی »فراهم آوردن، جمع‌کردن، درحرزکردن، پناه دادن، جای دادن، دارا شــدن و به 
دست آوردن«2 )معین 1387: ذیل واژه احراز(.

2-2. صلاحیت3
صلاحیت یعنی »شایســتگی، ســزاواری، اهلیت و صلاحیت‌دار یعنی شایســته برای انجام 

کاری«)دهخدا 1385: ذیل واژه صلاحیت(.
صلاحیت در اصطلاح؛ بررســی انطباق شرایط و خصوصیّات افراد با شرایطی است که 
دارا بودن آن برای تصدّی یک شــغل یا مســئولیت، لازم و ضروری است )کارگزاری و نبی‌لو 

.)9 :1387

1. Acquired
2. واژه »به دست آوردن« یا کشف کردن با مفهوم صلاحیت سازگاری بیشتری دارد.

3. competence
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3-2. احراز صلاحیت
حالتی اســت که پس از انجام تحقیقات در چارچوب‌های تعیین‌شده در فقه امامیه و حقوق 
موضوعــه به وجود می‌آید که فرد با وجود شــرایط تعیین‌شــده، صلاحیتش احراز می‌گردد 

)کارگزاری و نبی‌لو 1387: 9(.

4-2. احراز عدم صلاحیت
حالتی اســت که پس از بررســی‌های لازم در خصوص صلاحیت فــرد در چارچوب‌های 
تعیین‌شــده در فقــه ‌امامیه و حقوق موضوعه به وجود آمده و به اســتناد مــوارد منفی، عدم 
‌صلاحیــت فرد احراز می‌گــردد، مانند جایی که فرد دارای ســابقه مؤثر کیفری با شــرایط 

تعیین‌شده در قانون، است )کارگزاری و نبی‌لو 1387: 9(.

5-2. عدم احراز صلاحیت
حالتی اســت که پس از انجام تحقیقات در چارچوب‌های تعیین‌شده در فقه امامیه و حقوق 

موضوعه به وجود می‌آید که فرد نه تأیید و نه ردّ صلاحیت می‌شود.

3. اقوال و دیدگاه‌ها
مسئله صلاحیت و کارآمدی کارگزاران و مدیران یک حکومت از عوامل مهم و اساسی در 
ثبات و کارآیی سیاســی بوده و برخی از اندیشمندان مانند افلاطون و ارسطو در کتاب‌های 
جمهوریت و سیاســت به این مهم پرداخته‌اند، به‌عنوان نمونه شرط عدالت حاکم را به‌عنوان 
عامل نگه‌دارنده حکومت دانســته‌اند، طبعاً در مورد صلاحیت شکل‌های متفاوتی از سوی 
سیاســیون و... طرح‌شــده و دلایلی را به‌عنوان تأیید یا رد آن اقامــه کرده‌اند که در ادامه به 

دیدگاه‌هایی که در مورد صلاحیت مطرح‌شده اشاره می‌شود.

1-3. احراز صلاحیت
 هر حکومتی متشکل از افرادی است که در سطوح مختلف حکومتی، 
به تصمیم‌گیری و انجام‌وظیفه می‌پردازند. در اکثر نظام‌های سیاســی 
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برای واگذاری هر شغل و منصب حکومتی به افراد، ویژگی‌ها و شرایط 
خاصی تعریف و تعیین‌شده و دستگاه یا هیئتی مسئول بررسی و احراز 
آن شرایط است تا کسانی که مسئولیت و مقامی را بر عهده می‌گیرند، 
از حداقل شرایط لازم برخوردار باشند. در اصطلاح حقوقی به این افراد 
مســتخدم یا مأمور عمومی می‌گویند، مستخدم باید در پست سازمانی 
مشخص و به‌موجب حکم رسمی مقامات صلاحیت‌دار دولتی اشتغال 
به کار داشــته باشد که شــرایط به‌کارگیری و استخدام فرد بنا به قانون 

مشخص‌شده است )طباطبایی مؤتمنی 1383: 144(.

1-1-3. دلایل نظریه احراز صلاحیت

الف( بنای ‌عقلا: جریان احراز صلاحیت در همه نظام‌های سیاســی بنای ‌عقلاســت، بنای 
‌عقلا درواقع اســتمرار عمــل و روش عمومی عقلا در محاورات، معاملات و ســایر روابط 
اجتماعــی بدون توجه و در نظر گرفتن کیش، آیین و ملت‌هاســت. به دیگر ســخن »مراد 
از بنای ‌عقلا همان اســتمرار عمل عقلا بماهم عقلاســت، روش و عملی که همیشــگی و 

همه‌جایی است«)جعفری لنگرودی 1385: 448(.
ب( فتاوی‌فقهــی: علاوه بر بنــای ‌عقلا برخی از فقها در خصــوص احراز صلاحیت، 
فتاوی و دیدگاه‌هایی را بیان کرده‌اند که با استقراء در آرای آن‌ها درزمینۀ گزینش و انتخاب، 
تحقیق، بررسی و... می‌توان به لزوم احراز صلاحیت در حکومت اسلامی فی‌الجمله اشاره 
کــرد، به‌عنوان‌مثال، در خصوص احراز صلاحیــت افراد برای ورود به نهادهای حکومتی از 
امام خمینی این‌گونه سؤال شده است؛ افرادی می‌خواهند در نهادهای انقلابی داخل شوند، 
تحقیق‌کنندگان ارگان‌ها و نهادها در رابطه با بررســی ســوابق افراد فوق‌الذکر با توجه به آیه 
سُوا« تا چه حد مجاز به بررسی سوابق افراد می‌باشند؟  ذینَ آمَنُوا … لا تَجَسَّ هَا الَّ یُّ

َ
شــریفه »یا أ

ایشــان می‌گوید: »تحقیق در فــرض مرقوم تا تحصیل اطمینان به صلاحیت شــخص برای 
خدمت در نهادها ]‏ى[ انقلاب، مشــمول آیۀ شــریفه مزبور نیســت«)امام خمینی 1394 ج 2: 
623-622، س 26(، »منظور از اطمینان در احراز صلاحیت افراد، احراز علمی یا احراز شرعی 
به معناى قیام بیّنه نیست، بلكه مراد احراز عرفىِ ناشى از قرائن و اَمارات است كه باید قرائن 
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و اَماراتى قائم شود و انسان با یك اطمینان عرفى1 به این معنا برسد«)خامنه‌ای 1382: بیانات(.
در سؤال دیگری که از آیت‌الله خامنه‌ای شده، آمده است؛ آیا تجسس در امور شخصی 
و غیرشــخصی مؤمنین به دلیل امربه‌معروف و نهی از منکــر، درصورتی‌که از آنان ارتکاب 
حرام یا ترک معروف مشــاهده شود، جایز اســت؟ اشخاصی که برای کشف تخلفات مردم 
تجســس می‌کنند با این‌که مکلف به این کار نیستند چه حکمی دارند؟ در پاسخ می‌گوید: 
»مبادرت به امر بررســی و تحقیق قانونی نســبت به کار اداری کارمندان و غیر آنان توســط 
مأموران رسمی، تفحص و تحقیق در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی اشکال ندارد، ولی 
تجســس در کار دیگران و یا تحقیق در اعمال و رفتار کارمندان برای کشــف اسرار آنان در 
خــارج از حــدود و ضوابط قانونی برای آن مأموران هم جایز نیســت«)خامنه‌ای 1388: 310(. 

ایشان در یکی از بیانات خود اذعان می‌دارند:
قهراً باید صلاحیت‌ها احراز شود؛ طبیعى است كه بایستى شرایط در شخصی 
که مدعی داشــتن صفات تعیین‌شده در مناصب حکومتی است باید احراز 
شــود، اما دایره محرز را نباید تنگ گرفت. میــزان و اندازۀ صلاحیت‌ها با 
جایــگاه مناصب تفــاوت دارد، مثلًا آن مقدار صلاحیتــى كه براى مجلس 
درزمینۀ التزام به قانون اساسى و التزام به دین مبین اسلام و بقیه شرایط وجود 
دارد تا چه اندازه اســت؟! این‌یک امرِ مقول به تشــكیك است كه شدّت و 
ضعف دارد، آن حد باید درست تشخیص داده شود و احراز گردد. شرایطى 
هســت كه باید احراز شــود؛ منتها اندازۀ وجود این شــرایط در اشــخاص 

1. علامه طباطبایی در معنای علم عرفی می‌نویســد: »علم در نــزد عقلا منحصر در اعتقاد جازمی که نقیض آن 
 امتناع دارد، نیســت، بلکه هرگونه اذعان و اعتقادی که مورداطمینان و وثوق باشــد به‌گونه‌ای که به‌احتمال 

ً
حقیقتا

خلاف آن اعتنا نمی‌شــود در نزد عقلا علم اســت«)طباطبایی بی‌تا ج 2 :210(. علم عرفی؛ گاهی شــخص در 
 در مورد آن احتمال نقیض وجود دارد، امّا احتمال نقیض به‌اندازه‌ای ناچیز 

ً
 و عادتا

ً
مــورد امری اعتقاد دارد و عقلا

و ضعیف اســت که عرف بدان اعتنا نمی‌کند، چنین اعتقادی را علم عرفــی می‌نامند )اصفهانی 1404: 403(. 
به‌هرتقدیر علم عرفی به مرتبه‌ای از اعتقاد راجح گفته می‌شــود که فراتر از ظن اســت؛ ولی به مرتبه علم وجدانی 
و عقلی نمی‌رســد. چنین مرتبه‌ای از اعتقاد، باعث اطمینان و آرامش نفس می‌شود و به همین دلیل علم عرفی در 
اصطلاح فقها، مترداف با اطمینان به‌کاررفته اســت با عنایت به مطالب مذکور به نظر می‌رسد منظور از اطمینان 

عرفی، این است که عقلا احتمال خلاف در موضوع را می‌دهند؛ ولی بدان اعتنا نکرده و ترتیب اثر نمی‌دهند.



63 اسرافیل سبحانی، سیدمحمدرضا آیتی:صلاحیت کارگزاران: شرایط، مرجع، دیدگاه‌ها و ادله با نگاهی...

مختلف، ممكن اســت مختلف باشــد؛ همچنان كه آن مسائلى كه حاىك 
از وجود یا فقدان این شــرایط هســت، آن‌ها هم در شرایط و اوضاع‌واحوال 

مختلف تفاوت پیدا مك‌ىند )خامنه‌ای 1382: بیانات(.
در اوایــل انقــاب امام خمینــی احراز صلاحیت اعضاى شــورای عالــى قضایى را به 
آیت‌الله‌منتظــری واگذار و پس از احراز ایشــان آن‌هــا را تأیید می‌کند )امــام خمینی 1385 ج 
17: 451(، ‏مجدداً ایشــان در زمان دیگری مأموریت بررســی و احراز صلاحیت کاندیداهای 
شــورای عالی قضایی را به آقای منتظری واگــذار می‌کنند و بر لزوم احراز صلاحیت صحه 
می‌گذارند )امام خمینی 1385 ج 19: 274(. پس آنچه باید توجه داشت این است که در »بررسی 
صلاحیت‌ها، احراز صلاحیت باید صورت گیرد، نه احراز عدم صلاحیت! زیرا درصورتی‌که 
عدم صلاحیت آن‌ها اثبات نشــده و صلاحیت آن‌ها نیز احراز نشود، واجد شرایط محسوب 
می‌شــوند که این امر مجوزی برای واگذاری مناصب به افراد غیر واجد شــرایط بوده و لذا 
مغایر اصل 67 قانون اساســی خواهد بود«)مرکز پژوهش‌های مجلس شــورای اسلامی 1381(. امام 
خمینی در موضوع بررسی صلاحیت‌ها در اوایل انقلاب، احراز صلاحیت را ضروری دانسته 

و گفته است:
این مسئولیت بزرگ هست كه ما الآن در یک‌وقتی واقع هستیم كه بسیارى از 
ریشــه‏هاى رژیم فاسد سابق در بین مردم هستند و ممكن است كه خودشان 
را با ظاهرســازى جا بزنند. باید شناســایى بشــوند در هر شهرستانى كه ده، 
پانزده نفر مثلًا- حالا آن عددى كه باید تعیین بكنند در آنجا- باید انتخاب 
بشــود، باید این شناســایى بشــود. در بین روحانیون یك نفر هست، خوب، 
هرکسی در شــهرش م‏ىداند كه كدام روحانى كســى است كه صلاحیت 

دارد براى این كار؛ دلسوز براى ملت است )امام خمینی 1385 ج 10: 251(.
از سویی مبتنی برمعیارهای عقلی و منطق حقوقی، همۀ شهروندان یك جامعه صلاحیت 
و امكان انتخاب شــدن و انتخاب کردن در فرآیند تصدی پســت‌ها را ندارند و این دو حق 
نیازمند وجود شرایط، ارزش‌ها و معیارهای پذیرفته‌شده در نظام‌های حقوقی مختلف است. 
به‌بیان‌دیگر، هیچ نظام حقوقی‌ای به همۀ شهروندان خود اجازه نمی‌دهد فارغ از خصوصیات 
سنی، جســمی، تحصیلی و ... امكان و صلاحیت انتخاب شدن در فرآیند تصدی پست‌ها 
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را داشــته باشند؛ چراکه عدم تعیین شرایط به معنای امكان انتخاب شدن افراد با هر وضعیت 
سنی، جسمانی، عقلی و تحصیلی به‌عنوان متصدیان امور حكومت است و این امر مبتنی بر 
معیارهای عقلی و حقوقی مردود اســت. برای مثــال در هیچ نظام حقوقی به نوزادان و افراد 
نابالغ و همچنین افراد ســفیه حق انتخاب شــدن در انتخابات داده نمی‌شود. از طرفی تعیین 
شرایط برای متصدیان مناصب حکومت به این معناست که فرد باید واجد شرایط تعیین‌شده 
در قانون باشــد. چنانچه قانون‌گذار شرط سنی برای تصدی یک شغل را تعیین کرده باشد، 
به این معنا اســت که افرادی که هنوز به سن تعیین‌شــده نرسیده‌اند حق تصدی را از دست 
می‌دهند و این‌که شرط ســنی مذکور باید احراز گردد. درصورتی‌که قانون‌گذار شرط عدم 
اعتیاد به مواد مخدر را به‌عنوان شــرط تصدی یک شــغل تعیین نموده باشد، باید عدم اعتیاد 
احراز گردد؛ چراکه قانون‌گذار وجود و احراز این ویژگی‌ها را ضروری دانســته اســت. در 
فرآینــد احراز صلاحیت متصدیان مناصب حکومتی، فرض قانون‌گذار بر این بوده که صرفاً 
افراد واجد ویژگی‌های تعیین‌شــده در قوانیــن و مقررات، صلاحیت تصدی را پیدا می‌کنند 
و احراز صلاحیت به معنای اثبات وجود شــرایط و عدم وجود موانع قانونی است. از سویی 
تعیین شــرایط و صفات لازم برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب شوندگان در قوانین و مقررات 
به این معناســت که همگان دارای شرایط مذکور نبوده و لازمۀ تعیین شرایط در افراد احراز 

صلاحیت‌ است.

2-3. احراز عدم صلاحیت
برخی بر این باورند که معیار بررســی صلاحیت‌هــا در فرآیند تأیید و رد صلاحیت‌ها، »احراز 
صلاحیت« نیســت بلکه »احراز عدم صلاحیت« اســت )تــاج‌زاده 1378: 50(. در واقع احراز 
در صورتی اســت که فرد شایســتگی تصدی مســئولیت را دارد و برای همین، نیاز به دلایل و 
مســتندات اثباتی قوی است که فرد واجد صلاحیت می باشد. از سویی اگر اصل را بر احراز 
عدم صلاحیت بنا نهیم، چنانچه سند و مدرک قوی علیه فرد یافت نشود، حتی در صورت رأی 
ممتنع هم فرد واجد صلاحیت تشخیص داده می شود و دقیق تر اینکه باید دلایل و مستندات 
قوی بر فقدان صلاحیت فرد اقامه شود. به تعبیری احراز عدم صلاحیت به معنای اثبات عدم 

وجود تمام یا برخی از شرایط قانونی و اثبات وجود تمام یا برخی از موانع قانونی است.
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1-2-3. دلایل نظریه احراز عدم صلاحیت

بر اساس نظریه احراز عدم صلاحیت؛ احراز کننده موظف است نسبت به عدم وجود موانع 
رأی‌گیری نماید، نه به وجود شــرایط و دلیل حقوقی آن، به همین منظور برای رد صلاحیت 

افراد لازم است اکثریت افراد به وجود مانع رأی دهند، نه وجود شرایط.
دلیــل دیگر ایــن قول رویکرد قانون‌گذار به شــرایط ایجابی و ســلبی اســت، مثلًا اگر 
قانون‌گــذار برای منصبی صفتی مانند اشــتهار به امانت )صفت ایجابی( را، شــرط تصدی 
آن منصب قرار دهد، برای احراز کننده باید اشــتهار به امانت احراز شــود تا جایی که اگر 
عنوان اشتهار به امانت احراز نشود و لو این‌که فرد هیچ خیانتی در امانت نکرده باشد، تأیید 
نمی‌شود؛ اما اگر قانون‌گذار برای منصبی عدم اشتهار به امانت )امر سلبی( را، شرط تصدی 
منصــب قرار داده باشــد، برای احراز کننده، صفت اشــتهار به خیانــت، مانع از واگذاری 

منصب می‌شود.
تفــاوت و ثمرۀ عملی احراز صلاحیت و احــراز عدم صلاحیت علاوه بر موضوع نحوۀ 
رأی‌گیری، در آن اســت که در صورت تردید در صلاحیت فرد، با معیار احراز صلاحیت، 
صلاحیت وی تأیید نمی‌شــود؛ درحالی‌که با معیار احراز عدم صلاحیت، صلاحیت فرد در 

صورت تردید تأیید خواهد شد.

3-3. عدم احراز صلاحیت
 عدم احراز صلاحیت به معنای »عدم وجود علم کافی و یقینی« بر وجود شــرایط کیفی و 
»عدم وجود علم کافی و یقینی« بر عدم وجود شرایط کیفی است، برخی بر این عقیده‌اند در 
مواردی که با جست‌وجو و تحقیق، مستندی برای احراز صلاحیت یا احراز عدم صلاحیت 
نباشــد، می‌توان عدم احراز صلاحیت جاری کرد و این مســئله نیاز به اســتدلال و اثبات از 

سوی احراز کننده ندارد، بلکه فرد باید دنبال اثبات صلاحیت خود باشد.

1-3-3. دلایل نظریه عدم احراز صلاحیت
 محتمل اســت این نظریه برگرفته از اصل عدم باشد که به‌موجب آن، اصل بر عدم وجود و 
حدوث شــیء بوده و اثبات شــیء، نیازمند اثبات و احراز است، برخلاف معدوم بودن كه 
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نیاز به دلیل ندارد؛ چراکه موافق با اصل است. گسترۀ اصل عدم، عام و مطلق است و شامل 
تمامی مُستحدثات می‌گردد؛ پس اصل عدم بر عدم صلاحیت اقتضا می‌کند.

بر اســاس اصول حقوقی و فلسفی آنچه شرط تلقی می‌شــود، باید وجودش احراز شود 
)دفتر بررسی‌های حقوقی 1375: 87(؛ و »ازآنجاکه اصل بر عدم اتصاف فرد به شرایط و اوصاف 
مشخص‌شــده اســت، اتصاف به این اوصاف و شرایط نیاز به احراز دارد و اگر احراز نشود، 
نمی‌توان آن ذات را متلبس به آن وصف دانست، به‌بیان‌دیگر، باید عدم اتصاف را استصحاب 
کرد، این بدان معنا نیست که عدم تلبس آن ذات به آن وصف به معنای تلبس آن، به صفتی 
ضد صفت صالح باشــد، چراکه هر وصفی در مقابل وصف صالح قرار گیرد، خود وصفی 
است که بر ذاتی عارض شده است و تلبس آن ذات به این وصف، نیاز به احراز دارد، پس 
عدم احراز صفت صالح در مورد کسی، به معنای ناصالح بودن شخص او نخواهد بود، بلکه 
به این معنا خواهد بود که اتصاف و تلبس آن شــخص به این وصف برای مرجع تشــخیص 
صلاحیت‌ها احراز نشــده است و لاغیر )رضائی زاده و داوری 1395: 37(. در بطلان این نظریه 
علاوه بر ادله حرمت هتک آبرو و حیثیت مؤمن می‌توان گفت: تعیین شرایطی مانند اجتهاد 
برای عضویت در مجلس خبرگان رهبری، رجل سیاســی و مذهبی بودن برای پست ریاست 
جمهــوری در قوانین موضوعه مثبت این ادعاســت که باید این شــرایط در داوطلب وجود 
داشــته باشــد تا احراز که لازمه آن است تحقق پیدا کند. این موضوع که باید احراز صورت 
پذیرد تابع نظر قانون‌گذار بوده که شــرایطی را معین کرده و احراز هم روی وجود شــرایط 
انجام می پذیرد. به‌بیان‌دیگر، معیار در تأیید و رد صلاحیت‌ها شــرایطی اســت که در قانون 
آمــده و احراز کننده صرفاً مســتند به مدارك موجود، تحقق شــرایط را در فــرد اثبات یا رد 
می‌کند. همان‌طوری که در بحث احراز صلاحیت عنوان شد در بررسی صلاحیت‌ها، احراز 
صلاحیت باید صورت گیرد، نه احراز عدم صلاحیت! با عنایت به مطالب و اســتدلال‌های 
بیان‌شــده، به نظر می‌رسد که احراز صلاحیت با تعیین شــروط از سوی شارع و قانون‌گذار 
ســازگاری بیشــتری دارد و باید شــرایط احراز گردد و چنانچه فــردی صلاحیت لازم برای 
تصــدی یــک منصب را داشــت تأیید و در غیر این صــورت رد خواهد شــد و عدم احراز 

صلاحیت مبنای عقلی و علمی لازم را ندارد.
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4. مرجع تعیین و احراز صلاحیت
یکی از مباحث مهم در بحث صلاحیت کارگزار، مرجع احراز صلاحیت است. آیا گروه‌های 
سیاســی می‌توانند به‌عنوان مرجع تعیین‌شــده رقیب قلمداد شوند؟ در این مجال وجوهی که 

برای مرجع تعیین و احراز صلاحیت می‌توان لحاظ کرد ذیلًا مورداشاره قرار می‌گیرد:

1-4. مرجع احراز صلاحیت حکومت است و مردم هیچ نقشی در آن ندارند.
در این وجه رابطه بین مردم و حكومت، بیشــتر به شــکل اســتبدادی و دیکتاتوری ترســیم 
می‌شود که در آن حکومت فرمانروا و صاحب‌اختیار و مردم فرمان‌بردار تلقی می‌شوند، تنها 
چیزی که در این مدل حکمرانی وجود دارد تمام دســتورات از ســوی حاکم صادرمی‌شود 
و مــردم هم به عنوان فرمانبر، باید اطاعت کنند. البتــه در این صورت تبعاً قوانینی وضع می 
شــود که مطابق خواســت و میل مردم نیست، ولی قبول و اجرای آن قوانین به اجبار صورت 
می گیرد، از ســویی فرقی در اینکه مردم موافق یا مخالــف و مخالفان در اقلیت یا اكثریت 
باشــند، نیست، درهرحال شــأن مردم فرمان‌برداری و شــأن حكومت، فرمانروایى است که 
»شواهد تاریخی مؤید این مدل حکومتی بوده است، در این مدل حکومت، تعیین و احراز 
صلاحیت برای حکومــت بوده و اجازه دخالت به مردم داده نمی‌شود«)حســینی و همکاران 

.)58 :1387

2-4. مرجع احراز صلاحیت مردم هستند و حکومت هیچ نقشی ندارد.
شــکل دوم رابطه بین مردم و حکومت که بیشــتر در مقام فرض اســت، اینکه مردم نقش 
حاکم را داشــته و دستورات و قوانین از ســوی مردم وضع و حکومت آنها را اجرا می کند، 
حکومت کارگزار یا وکیــل مردم بوده و اراده مردم بر جامعه حکمرانی می‌کند. همچنانکه 
در امر وکالت، موکل حق عزل داشــته در این مدل هم مردم حق عزل حاکم را دارند و تبعاً 
هر آنچه که وضع کنند باید همان به مرحله اجرا برسد و لو اینکه مخالف ارزش‌های الهی و 
انسانی باشد و حکومت حق مخالفت با این قوانین را نداشته و صرفاً مجری خواهد بود. در 
ایــن مدل حکومتی تعیین و احراز صلاحیت حق مردم بوده و به تشــخیص آن‌ها کارگزاران 

انتخاب و در مناصب حکومتی منصوب می‌شوند.
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3-4. مرجع احراز صلاحیت در برخی از موارد حکومت و در برخی از موارد مردم است.
نوع ســومى از رابطه را هم م‌ىتوان فرض كرد كه در آن، »رابطه بین حكومت و مردم صرفاً 
رابطه بین فرمانروا و فرمان‌بردار نباشــد؛ براى مثال، م‌ىتــوان فرض كرد كه یك نوع قرارداد 
متقابل بین مردم و حكومت برقرار شود و درواقع نوعى تقسیم‌کار باشد كه یکسری از كارها 
را حكومت و برخى دیگر را مردم انجام دهند«)حســینی و همــکاران 1387: 59(. در این مدل 
حکومتی، پذیرش و قبول حاکمیت از سوی مردم موردتوجه قرارگرفته است »رکن دوم قبول 
و پذیرش مردم است اگر مردم آن را که دارای ملاک‌های حکومت است نشناختند و او را 
به حکومت نپذیرفتند او حاکم نیست، اگر دو نفر که هر دو دارای این ملاک‌ها هستند یکی 
ازنظر مردم شــناخته و پذیرفته شــد او حاکم اســت. پس قبول و پذیرش مردم شرط حقیقی 
در حاکمیت اســت...«)خامنه‌ای 1416: 46(. امام خمینی در مورد احراز صلاحیت به وسیلۀ 
حکومت برای پاســخ به مردم می‌گوید: »سوابقش- ســوابق خانوادگ‏ىاش- چه طور بوده 
است، اگر چنانچه دقت در این امر نشود و مردم توجه به این امر نكنند، مسئولند پیش خدا. 
اگر فردا یك گرفتارى براى ملت به‌واســطۀ این‌ها پیش بیاید، ماها كه م‏ىخواهیم تعیین كنیم 

افراد را، مسئول هستیم، مسئولیت ما بزرگ است«)امام خمینی 1385 ج 10: 251(.
 بنیــان کار از منظــر فقه، حقوق عمومی و حقوق بشــر این اســت که همه انســان‌ها و 
شــهروندان حق برابر در مشاغل و مناصب عمومی را دارند؛ بنابراین هیچ‌کسی امتیاز ویژه‌ای 
نــدارد و هیچ‌کس هم حق امتیاز و صلاحیت اولیه و اســتثناء کردن تصدی این مشــاغل را 
ندارد پس همه، حق برابر در همه مشــاغل عمومی را پیدا می‌کنند، روی این مبنا اســتثنائات 
دلیل می‌خواهد، چه کسی حق ندارد متصدی بشود؟! و علی‌القاعده استثناء باید در حد خود 
باقی بماند نه آن‌قدر که بتواند عمومیت را از بین ببرد و نه تبدیل به‌قاعده بشــود. ازآنجایی‌که 
اصــل بنیادین دکترین در فقه و حقوق عمومی، عدم صلاحیت )عدم ولایت( اســت، یعنی 
افراد جامعه ازجمله متصدیان مشــاغل عمومی، مقامات دولتی، رهبران حکومتی طبق اصل 
اولیــه صلاحیت اعمال اراده بر دیگــران را ندارند مگر آن‌که صلاحیت را شــرع یا قانون به 
آن‌ها داده باشــد، شــرع ولایت را از ناحیه خداوند مجاز می‌داند و قانون از ناحیه مردم، یعنی 
تجلی خواســت و اراده عموم مردم! همه باهم برابرند، شــهروندان باهم برابرند، هیچ‌کس بر 
دیگری برتری ندارد، مگر آن‌که شــرع و قانون اجازه آن را داده باشد. در قانون اساسی ایران 
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که با رأی اکثریت جامعه محقق شده و قرارداد اجتماعی و تجلی اراده عموم مردم است این 
حق به افراد داده شــده است، این‌ها بنیان‌های کار اســت که در حقوق اساسی، بین‌الملل و 
بشــر نسبت به مشاغل بوده که سنگ زیربنای همه مســائل، اصل برابری شهروندی است و 
حوزه‌های مختلف از آن منشعب می‌شود. سؤال این است که آیا برای تصدی مشاغل عمومی 
نیاز به احراز صلاحیت اســت یا خیر؟! با اصل برابری انســانی و اصل برابری شهروندی و یا 
در بافت این‌که مثلًا حکومت یا مشــاغل عمومی درواقع امتیــازات ویژه یک گروه خاص، 
نژاد و قبیله و صنف خاص اســت و کل مشاغل عمومی مال این گروه است و آن گروه باید 
آن را اعطاکند، علی‌القاعده از منظر فقه، حقوق بشــر و حقوق عمومی دیدگاه دوم اعتباری 
ندارد؛ ولی در قالب این‌که اصل برابری اســت آیا ایشــان هم معتقد به احراز صلاحیت است 
یا نه؟! بله معتقد به احراز صلاحیت اســت منتها معیارهای احراز صلاحیت بر اســاس قانون 
و اصل بنیادین برابری، مؤلفه‌های اصول عدالت اســت، لذا هیچ مبنای فقهی و نظام حقوقی 
نمی‌توانــد بگوید بــرای این‌که یک فرد را مثلًا رئیس هوا و فضای کشــور بکنید هیچ احراز 
صلاحیتی نباشــد، با این فرض در دو سطح مشاغل عمومی سیاسی و مشاغل عمومی اداری 
می‌توان گفت: مشــاغل عمومی سیاســی مانند نمایندگان مجلــس و رئیس‌جمهور و... که 
ناظــر به مناصب عمومی انتخابی بوده مردم انتخاب می‌کنند. یک ســری هم مردم انتخاب 
نمی‌کننــد و در فرآینــد جذب نیرو قرار می‌گیرند طبیعتاً تفاوتی بین این‌هاســت، در مناصب 
عمومــی انتخابی چون مردم انتخاب می‌کنند، همان‌هایی که جعل قانون کرده و معیار تعیین 
می‌کنند، دیگری نیســت که اعمال صلاحیت کند خود مــردم انتخاب‌کننده و قانون‌گذار 
هســتند؛ بنابراین بســیاری از محدودیت‌هایی که در نوع دوم هست اینجا نیست و اراده مردم 
محدود نبوده و صرفاً با توجه به معیارهای عینی، فرآیند انتخاب یا انتصاب در مناصب صورت 
می پذیرد. معمولًا به خاطر پیچیدگی جوامع انسانی و دموکراتیک، خود مردم شرایط عینی را 

بر اساس قانون تعیین می‌کنند که تشخیص آن مورد تأیید بنای ‌عقلاست.

5. تقسیم‌بندی شرایط
در اکثر حکومت‌ها داشــتن شــرایط و صلاحیت، برای تصدی مناصب مورد وفاق اســت 
و بنای عقلا هم مؤید این مســئله اســت، شرط نخســت احراز صلاحیت هرفردی که قصد 
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تصدی مناصب حاکمیتی را دارد، وجود شــرایط ایجابی و نبود شــرایط سلبی است، با این 
فرض شــرایط به دو دسته ایجابی و سلبی تقسیم می‌شــود که فرد باید دارای شرایط ایجابی 
و فاقد شــرایط سلبی باشد. تقسیم شــرایط به ایجابی و سلبی تقسیمی منطقی و ثنایی بوده و 

شکل سومی برای آن متصور نیست.

                          کمی ـ عینی: مدرک تحصیلی، تابعیت، سن، محکومیت کیفری
           ایجابی

شرایط                          کیفی ـ ماهوی)ذهنی(: داشتن عدالت، ابراز وفاداری به قانون اساسی

             سلبی      کمی ـ عینی: نداشتن سوءپیشینه، نبود بیماری و اختلال روانی
                 

                               کیفی ـ ماهوی )ذهنی(: عدم اشتهار به خیانت‌درامانت، نداشتن سوء شهرت
                                      

                              
6. روش‌های اثبات لزوم احراز صلاحیت

برای اثبات لزوم احراز صلاحیت در وهله اول باید به امارات و ادله معتبره در فقه و حقوق استناد 
کرد و چنانچه دلیل و اماره‌ای در این خصوص یافت نشود، همواره این سؤال مطرح بوده که آیا 
در احراز صلاحیت به‌مانند امور وجودی می‌توان به قواعد و اصول عملیه مراجعه کرد یا خیر؟ 
نگارنده بر آن است که تمسک به قواعد فقهیه و اصول عملیه در مجاری خود برای اثبات امور 

وجودی که احراز صلاحیت نیز ازجمله آن‌هاست بر وفق اصولی قابل‌قبول است.

1-6. قواعد فقهیه
»قواعد فقهی، قواعدی کلی هســتند که در باب‌هــای گوناگون فقه به کار می‌روند«)مکارم 
شیرازی 1370 ج 1: 16( و »اجرای آن میان مجتهد و مقلد مشترک است برخلاف قاعده اصولی 
که مختص به مجتهد است«)انصاری 1411 ج 2: 544(. در ذیل به دلیل ارتباط احراز صلاحیت 

به دو قاعده اشاره می‌شود.
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1-1-6. اصالت الصحه )قاعده صحت(
طبق این قاعده، عمل انســان مسلمان در مواردی که اطمینان به فساد و باطل بودن آن نباشد 
بر صحت حمل می‌شــود و هرگونه شــک یا احتمالی را که به هر دلیل دربارۀ فاســد بودن 
عمل مسلمان پیش آید دفع می‌کند. بر حجیت این قاعده به قرآن، روایات، سیره مسلمانان، 
اجماع و عقل اســتناد شــده اســت. در مســئله احراز صلاحیت هدف، کشف و به دست 
آوردن شــرایط افراد برای انتصاب یا انتخاب اســت درحالی‌که اصاله‌الصحه مربوط به فعل 
مســلمان بوده و با این اصل نمی‌توان صلاحیت شــخص را احراز نمود زیرا شرایط کسانی 
کــه خود را در معرض انتخاب یا انتصاب قرار می‌دهنــد، صفات و قابلیت‌هایی برای انجام 
افعال هســتند كه بعد از انتخاب یا انتصاب‌، نوبت به بروز و ظهور آن‌ها در عمل می‌رســد و 
قبــل از آن، رفتاری صورت نگرفته تا حمل بر صحت شــود، به‌بیان‌دیگر، جایگاه این اصل 
در عقود، عبارت اســت از اینك‌ه شــك، مختص به اختلال شــرطی از شروط صحت عقد 
باشد1 )آخوندخراسانی 1409 ج 4: 660(. با این تبیین، اصل صحت در مورد كسانی كه متصدی 
مناصب عمومی و حكومتی می‌شــوند جایگاهی ندارد، به‌عبارت‌دیگر »ما در مسائل، مهام 
امور، مثل ولایت، سلطنت، حكومت، نفوس و اعراض مردم، اصالت الصحه به این صورت 
نداریم. مگر می‌شــود ما كسی را كه نمی‌دانیم آدم خوبی است یا نه بگوییم ان‌شاءالله آدم 
خوبی اســت و می‌تواند بیاید رئیس‌جمهور مملكت شود! آیا این عاقلانه است؟ اصلًا اصل 
اجــرای اصالت الصحه را مــا در مهام امور قبول نداریم. این جای احتیاط اســت؛ نه جای 

اجرای اصالت الصحه« )لاریجانی 1382: ش 17797(.
در مســئله احراز صلاحیت که مربوط به شرایط است و ارتباطی با فعل فرد 
نــدارد، نمی‌توان به اصل صحت تمســک کرد، چــون صلاحیت و اهلیت 
ازلحاظ رتبه، قبل از فعل یک فرد قرار می‌گیرد، درواقع به دلیل ارتباط نداشتن 
شــرایط و صلاحیت افراد به این اصل، تخصصاً از بحث خارج است. شاید 
بتوان گفــت در موردی که فرد دارای منصبی اســت که مجدداً می‌خواهد 
برای همان منصب ابقاء شــود، جای اصالت الصحه باشــد، از این منظر که 

 فی اختلال شرط من شروط صحة العقد«.
ً
1. »... بل مورد اصالة الصحه فی العقود هو ما إذا كان الشك متمحضا
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رفتــار و فعل آن فرد تا زمانی که در آن منصب صحیح واقع‌شــده، فعل فرد 
کید و مجدداً  بر صحت حمل و برداشتن شــرایط و صلاحیت تعیین‌شده تأ
همــان صلاحیت احراز گردد، مثلًا در مورد صلاحیت نمایندگان مجلســی 
که مشــغول به فعالیت نمایندگی مجلس هستند تا زمانی که صلاحیت آن‌ها 

وجود دارد می‌توان حمل بر صحت کرد )خامنه‌ای 1382: بیانات(.
 البتــه اصالت الصحه در مورد صلاحیت افرادی که نهــاد یا مرجعی صلاحیت آن‌ها را 
تأییدکرده باشــد و ما در صلاحیت آن شک کنیم، علی‌القاعده فعل آن مرجع تأییدکننده را 

می‌توان حمل بر صحت کرد و صلاحیت فرد را تأیید نمود.

2-1-6. اصالت العدم

»اصل عدم از اصطلاحات اصولى است و كاربرد آن جایی است كه وجود چیزى یا اتصاف 
آن به صفتى، مشكوك باشد كه با اصل عدم وجود یا اصل عدم اتصاف آن چیز بدان صفت، 
حكم به بقاى عدم پیشین م‌ىشود، مگر آن‌که وجود آن چیز یا اتصاف به آن صفت، به دلیل 
معتبر ثابت شــود«)کوه میشــی 1396: 18(. در بســیاری از موارد، فقها، اصل عدم را به معنای 
اســتصحاب عدم ازلی به کار برده‌اند و حتی گاهی اصل عدم را به معنی اســتصحاب عدم 
معلوم پیشــین )غیرازلی( استفاده کرده‌اند1؛ اما شیخ انصاری در بحث انسداد، اصل عدم را 
به‌عنوان یک اصل مستقل شمرده و در توضیح اصالت العدم، وجوهی برای حجیت آن ذکر 

کرده است:
الف( اصالت العدم، حجت است به دلیل قیام اجماع بر حجیت شرعی آن؛

ب( اصالت العدم، حجت است به دلیل قیام سیره بر حجیت آن؛
ج( اصالت العدم، حجت است به دلیل حجیت استصحاب )دلیل شرعی ظنی معتبر(؛

د( اصالت العدم، حجت اســت به دلیل تواتر اجمالی بر حجیت استصحاب عدم )پس 

 شبیه اصل عدم اســت و تفاوت آن با اصل عدم این است که در استصحاب عدمی 
ً
1. اســتصحاب عدمی تقریبا

 نبوده و الآن هم نیست، ولی در اصل عدم، اطلاعات دربارۀ پیشینۀ موضوع 
ً
سابقه روشن است؛ یعنی یک‌چیز قبلا

مهم نیست.
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دلیل قطعی است و ظنی نیست( )انصاری 1411 ج 1: 402(.
با گذر از حجیت اصل عدم، اســتصحاب بودن یا نبودن آن، آنچه مدنظر نگارنده است 
کاربــرد اصــل عدم در بحث احراز صلاحیت اســت. این اصل دلالــت دارد بر اینك‌ه جز 
ذات خداوند، همۀ امور حادث بوده و مســبوق به عدم هستند. بنابراین، اصل بر عدم وجود 
و حدوث شــیء بوده و اثبات شــیء، نیازمند اثبات و احراز اســت، برخلاف معدوم بودن 
كه نیاز به دلیل ندارد؛ چراكه موافق با اصل اســت. گســترۀ اصل عدم، عام و مطلق اســت 
و شــامل تمامی مُســتحدثات می‌گردد؛ پس اصل عدم به‌نوعی بر عدم‌ صلاحیت یا وجود 
حقّ برای کارگزارانی که مدّعی صلاحیت و شایســتگی برای تصدّی مقام و منصب هستند 
دلالت می‌کند؛ البته اگر قوانین موضوعه )فقهی و حقوقی(، ضوابط و شرایطی را برای احراز 
صلاحیــت کارگزاران قرار داده باشــد، بر طبق این اصل باید دلایــل اثباتی ارائه گردد؛ زیرا 
اصل بر عدم وجود شرایط یا صلاحیت قانونی افراد برای انتخاب شدن است كه همین امر، 
لزوم احراز شــرایط را ایجاب میك‌ند. به‌عبارت‌دیگر، واجد شــرایط بودن بنا بر اصل عدم، 
نیازمند احراز اســت. به‌این‌ترتیب احراز صلاحیت در شریعت و بنای عقلا و به‌تبع آن‌ها در 
قانون اساسی و قوانین عادی از یک شیوه پیروی می‌کند؛ یعنی اصل بر عدم صلاحیت است 
که برای احراز صلاحیت بایدبه طرق عقلایی‌ای که می‌تواند ایجاد اطمینان کند رجوع شود.
بنابرایــن لازمه اصل عــدم، اتصاف به شــرایط و احراز و اثبات آن اســت و اگر احراز 
نشــود، آن ذات را نمی‌توان متلبس به آن وصف دانســت، پس در شرایط ایجابی اصل عدم 

جاری‌شده و در شرایط سلبی اصل عدم جاری نمی‌شود.

2-6. اصول عملیه
اصول‌عملیه، اصولی هستند که در ظرف شک جاری‌شده و وظیفه عملی شخص را در مقام 
فقدان دلیل مشــخص می‌کند، جایگاه و محل جریان اصول عملیه چهارگانه، هنگام شک 
در حکم یا موضوع اســت که شک انسان نســبت به حکم یا موضوع، دارای اقسام متفاوت 
اســت و نسبت به هر قســم آن اصول عملیه خاصی جاری می‌شود، ذیلًا به برخی از اصول 

اشاره می‌شود.
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1-2-6. اصل استصحاب

»استصحاب عبارت است از حکم به بقای حکم شرعی یا موضوع حکم که بقای آن مشکوک 
اســت«)آخوند خراســانی 1409: 376(؛ که در دو بحث وجودی و عدمی موردبحث قرار 
می‌گیرد. اســتصحاب وجودی در امر وجودی جاری است که در مواردی در حقوق مدنی 
هم کاربرد دارد؛ اســتصحاب وجودی در ماده 357 ق.آ.د.م تصریح می‌کند درصورتی‌که 
حق یا دِینی بر عهدۀ کســی ثابت شــد اصل بقای آن است، مگر این‌که خلافش ثابت شود 
این ماده اگرچه در مورد اســتصحاب وجودی حق و دِین است؛ ولی از نظر وحدت ملاک 
می‌توان گفت در هر موردی که شــرایط استصحاب وجودی فراهم شد، می‌توان استصحاب 
را جاری نمود. استصحاب عدمی زمانی جاری می شود که امر، عدمی باشد و در به وجود 
آمدن آن تردید حاصل‌شده باشد در ماده 359 ق.م آمده است: هرگاه دخول شیء در مبیع 
عرفاً مشکوک باشد، آن شیء داخل در بیع نخواهد بود مگر آن‌که تصریح‌شده باشد، مبنای 
وضع این قانون در واقع استصحاب عدم است؛ زیرا عدم نقل شیء از ملکیت مالک اصلی 
به ملکیت مشــتری، مورد استصحاب قرارگرفته است. هم چنین »طبق مادۀ 178 ق.م مالی 
که در دریا غرق‌شــده و مالک از آن اعراض کرده اســت، مالِ کسی است که آن را بیرون 
بیــاورد چنین مالی را تنها در صورتی می‌توان تملّک نمود که اعراض مالک معلوم باشــد و 
در صورت تردید در وقوع اعراض، استصحاب عدم اعراض به یابندۀ مال، اجازۀ تصرف در 
مال را نمی‌دهد« )امامی 1394 ج 1: 156(. با این توضیحات؛ اســتصحاب عدم جایی است که 
شخص قبلًا صلاحیت نداشته )رد صلاحیت شده( الآن شک در احراز صلاحیت می‌کنیم 
که با تمسک به این اصل، عدم صلاحیت را احراز می‌کنیم. استصحاب وجودی هم جایی 
اســت که فرد در منصبی قرارگرفته و طبعاً قبل از انتصاب، شرایط آن احرازشده است و بعد 
از پایــان دورۀ زمانی آن منصب، مجدداً می‌خواهد در همان منصب انتصاب شــود می‌توان 

استصحاب وجودی شرایط را جاری کرد.
در مورد نمایندگان مجلس ـ هیچ شــبهه هم ندارد ـ اینجا جاى اســتصحاب 
است، این احراز، استصحاب است و هیچ لزومى ندارد كه انسان بخواهد از 
طریق دیگرى این صلاحیت را احراز كند. مادامی‌که احراز عدم صلاحیت 
نشــده، جاى اســتصحاب صلاحیت اســت؛ آن‌وقت صالح بود، حالا هم 
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صلاحیتش را اســتصحاب كنید. آنجایی هم كه شــك هست، استصحاب 
كنید. این، مخصوص نمایندگانى است كه احراز صلاحیتشان در دوره قبل 
شده است. البته كسانى در دوره‌هاى اسبق بوده‌اند كه طبعاً چنانچه در دوره 
قبل صلاحیتشــان رد شده باشــد، دیگر اینجا جاى استصحاب نخواهد بود 

)خامنه‌ای 1382: بیانات(.

2-2-6. اصل برائت

در بحث احراز صلاحیت این مســئله مطرح است که آیا در فرآیند احراز صلاحیت‌ می‌توان 
به اصل برائت تمسک کرد یا خیر؟

»اصــول عملیه اصولی هســتند که محقق بعد از ناامیدی از دســتیابی بــه دلیل عقلی و 
نقلی، مطابق با آن عمل می‌کند«1 )آخوند خراسانی 1409 :337(. »مبنای بررسی صلاحیت‌ها، 
احراز ویژگی‌های مذکور در قوانین و مقررات است و این امر نیازمند اثبات و یقین به وجود 
شــرایط قانونی اســت و اطمینان نیز با شك قابل‌جمع نیســت، اصل برائت خارج از موضوع 
به نظر می‌رســد«)مرتضایی 1389 :144(. اصل برائت هنگامی می‌تواند مورد اســتناد واقع شود 
که دلایل عقلی یا نقلی کافی برای اثبات صفت ســلبی وجود نداشــته باشــد. عرصه احراز 
صلاحیت‌ مقام اثبات اســت و باید شایســتگی‌ها برای تصدی یک منصب، احراز گردد و 
نمی‌توان اصل را بر بی‌گناهی افراد قرارداد. به‌عنوان‌مثال؛ آیا با استناد به اصل برائت می‌توان 
به میزان تحصیلات، ســن قانونی، التزام عملی به اسلام و... حكم کرد؟! آیا قانون‌گذار که 
به‌صراحت وجود شــرایط و اوصاف را برای برخی از مناصب حكومتی لازم شــمرده است، 
مقصودی غیر از احراز داشــته اســت؟! تأیید و رد صلاحیت‌ها اساســاً محمل اجرای اصل 
برائت نیســت؛ چون این فرآیند، مقام رد یا اثبات مجرم بودن یا نبودن فرد نیســت تا بر اساس 
اصل برائــت عمل کرد، بلكه در مقام احراز شــرایط قانونی لازم برای تصدی ســمت‌های 
حكومتی است. اصل برائت اصل اثباتی نیست و نمی تواند نفی صفتی را در برداشته باشد. 

1. آخوند خراســانی: »و هی التی ینتهی الیها المجتهد بعد الفحص و الیأس عن الظفر بدلیل مما دل علیه حکم 
العقل او عموم النقل«.
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همچنین اثبات کننده شــرایط و خصوصیات آورده شده در قوانین موضوعه نیست؛ بنابراین 
با استناد به اصل برائت نمی توان گفت آیا فرد مؤمن است؟ مدیر خوب و توانمند است؟ به 
مبانی نظام، انقلاب، اســام ملتزم می باشد؟ یا خیر؟! »برائت تنها عدم ارتكاب به یك گناه 
یا جرم را بیان می‌کند که مســتندات قطعی و ظنی در مورد آن وجود ندارد، نه اینك‌ه اثبات 

کند آیا آن فرد صالح است یا خیر؟!.« )لاریجانی 1382: ش 17797(.
علاوه بر آن، عرف زندگی بشری نیز همین رویكرد را تأیید می‌کند و از خصوصی‌ترین 
امور زندگی همچون ازدواج و شــاخص‌های تعیین‌شــده برای این امر تا امور عمومی مانند 
اســتخدام، احراز شرایط تعیین‌شــده ملاك قرار می‌گیرد. با این وصف مبتنی بر عرف عقلا 
)بنای عقلا( هنگامی‌که شــرط یا شــرایطی برای یكی از موضوعات زندگی اجتماعی تعیین 

می‌شود، به اصل برائت استناد نمی‌کنند و به دنبال احراز شرایط مد‌نظر هستند.
ارتبــاط احــراز صلاحیت با اصل برائت در آن اســت که درصورتی‌کــه اصل بر احراز 
صلاحیت‌ها باشد، محمل و جایگاهی برای اعمال و جاری نمودن اصل برائت وجود ندارد؛ 
درحالی‌که اگر اصل بر عدم احراز صلاحیت باشد، چنانچه صلاحیت فرد نیز احراز نگردد 
و دلایل کافی برای وجود شرایط قانونی در فرد به دست نیاید، مبتنی بر اصل برائت به‌صِرف 
اینكــه دلایلــی برای رد صلاحیت وی وجــود ندارد، صلاحیت وی می‌بایســت مورد تأیید 
قرارگرفتــه و امكان تصدی مناصــب حکومتی را پیدا ‌کند. در تحلیــل و تبیین حقوقی این 
موضوع؛ احراز صلاحیت به معنای اثبات وجود شــرایط و عدم وجود موانع قانونی اســت، 
درحالی‌که احراز عدم صلاحیت به معنای اثبات عدم وجود تمام یا برخی از شــرایط قانونی 
و اثبــات وجود تمام یا برخی از موانع قانونی اســت. تفــاوت و ثمرۀ عملی احراز صلاحیت 
و احراز عدم صلاحیت )در اصل برائت( در آن اســت کــه در صورت تردید در صلاحیت 
فرد، بــا معیار احراز صلاحیت، صلاحیت وی تأیید نمی‌شــود؛ درحالی‌کــه با معیار احراز 
عدم صلاحیت، صلاحیت فرد در صورت تردید تأیید خواهد شــد. از سویی تعیین شرایط و 
صفات لازم برای انتخاب‌کنندگان و انتخاب شــوندگان در قوانین و مقررات به این معناست 
که همگان دارای شرایط مذکور نبوده و لازمۀ تعیین شرایط در افراد احراز صلاحیت‌ است. 
برای نمونه تعیین شرط اجتهاد برای عضویت در مجلس خبرگان رهبری یا شرط رجل سیاسی 
و مذهبی بودن برای تصدی پســت ریاســت جمهوری به این معناست که این شرط باید در 
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داوطلب موجود باشد و لازمۀ آن‌هم احراز وجود این شرط یا همان داشتن صلاحیت است. 
درنتیجه شیوۀ احراز عدم صلاحیت، موضوع موردنظر قانون‌گذار را محقق نخواهد کرد. بر 
این اســاس »نهاد ناظر بر احراز صلاحیت‌ها مطابق با میل و ارادۀ شــخصی، صلاحیت فرد 
را احراز نمی‌کند، بلكه تشــخیص این موضوع بســتگی به نحوۀ بیان قانون دارد. قانون‌گذار 
وجود شــرایطی همانند سن، تحصیلات، اعتقاد به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و ... را 
برای کاندیدا شدن در انتخابات در نظر گرفته و از همین رو احراز باید بر روی وجود شرایط 
در فــرد انجام پذیرد.«)نیکــزاد 1381: 33(. به نظر نگارنده تنها جایی که در احراز صلاحیت 
افراد، اصل برائت می‌توان جاری کرد، موردی اســت که در زمان بررسی احراز صلاحیت، 
اتهامی )غیرقابل اعتنا( متوجه شــخص شده، مســتنداً به فرض بی‌گناهی افراد، اصل برائت 

جاری ‌شود.

3-2-6. اصل احتیاط

در مســئله احتیاط، انواعی را می‌توان ترســیم کرد که در این بحث، به دو نوع احتیاط عقلی 
و شــرعی اشاره می‌شود: اصل احتیاط شــرعی، مقابل اصل احتیاط عقلی است و آن، یکی 
از اصول عملیه اســت که از ســوی شــارع برای تعیین وظیفه عملی مکلف هنگام شک در 
»مکلف به« جعل‌شــده و به لزوم موافقت قطعی با تکلیــف معلومِ به‌اجمال حکم می‌کند؛ 
بنابراین، زمانی که مکلف در انجام یا ترک فعلی دچار شــک می شود و شارع امر به انجام 
واجب یا ترک فعل نماید، اصل احتیاط شــرعی جاری می شــود. دلیل احتیاط شــرعی در 
تکالیف، احتمال تکلیف از سوی شارع است که در روایت »اخوک دینک فاحتط لدینک« 
مورد اشــاره واقع شده است. در مقابل احتیاط شرعی، احتیاط عقلی است که عقل به‌وسیلۀ 
آن وظیفۀ عملی مکلف را هنگام شک در »مکلف‌به« تعیین کرده و لزوم موافقت با تکلیف 
اجمالــی را حکــم می کند. »دلیل احتیــاط عقلی، پرهیز از گرفتار شــدن به ضرر اخروی 
)قاعده دفع ضرر محتمل(، بایســتگی کنار زدن زیان احتمالی، فراغ یقینی در اشتغال یقینی 

است«)طباطبایی حکیم 1389: ۴۹۵(.
مســتنداً به روایت امام علی )ع(»إذا كانَ الْجَوْرُ اغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ لَمْ یَحِلَّ لِِأحَدٍ انْ یَظُنَّ بِاحَدٍ 
خَیراً حَتّى تَعْرِفَ ذلِكَ منْهُ«. »اگر در زمانى جور و ســتم بر حق غلبه داشــت، جایز نیســت 
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كه دربارۀ فردى حســن ظن داشته باشــید تا وقتی‌که نیىك او ثابت شود«)مجلسی 1384 ج 78: 
321(. می‌توان مدعی شــد اگر جامعۀ اسلامى طورى باشد كه فساد و افراد فاسد در آن غلبه و 
اكثریت داشته باشد در چنین جامعه‏اى نم‏ىتوان دربارۀ هرکسی به‌صرف اینك‌ه مسلمان است 
و در مملكت اســامى زندگى مك‏ىند، حســن ظن داشــته و به كارهاى او اعتماد و اطمینان 
كــرد بلكه در مواردى باید تحقیق و تفحص كرده و رســیدگى و احتیاط نمود و در واگذاری 
مناصــب به افراد تا احراز صلاحیت صورت نگرفتــه، خودداری کرد. در توصیه امیرالمؤمنین 
لَ  ما قارَبَ لِیَتَغَفَّ كَ بَعْدَ صُلْحِهِ فَإِنَّ الْعَــدُوَّ رُبَّ )ع( به مالک اشــتر »فَالْحذَرُ كُلَّ الْحَذَرِ مِــنْ عَدُوِّ

«. »از دشــمن- پس از صلح با او- برحذر باش؛ زیرا  نِّ هِمْ فِی ذلِكَ حُسْــنَ الظَّ فَخُذِالْحَزْمَ وَ اتَّ
دشمن گاهى نزدیك شده و صلح مك‏ىند تا تو را غافلگیر كند پس در این‌گونه موارد احتیاط 
را شــیوه خودساخته و حسن ظن نداشــته باش«)طباطبایی حکیم 1389 ج 5: 629(. نیز بر رعایت 
احتیاط و شناخت بیشتر افراد تأکید شده است، مناصب حکومتی دارای اهمیت زیادی بوده 
که طبعــاً چنانچه قبل از انتصاب یا انتخاب، احراز صلاحیتــی صورت نگیرد، مذمت عقلی 
وْثَقِ 

َ
مــردم را در پی خواهد داشــت. روایات دیگری از امام صادق )ع( »وَ كُــنْ عَل‌ى حَذَرٍ مِنْ أ

بْ  اسِ عِنْدَكَ«، »حتّى در مورد افراد مطمئن نیز احتیاط كن«)کلینی 1407 ج 2: 638(. »وَ تَجَنَّ النَّ
كَ وَاحْذَرْ صَدیقَكَ مِنَ الْْاقْوامِ«، »از دشــمن دوری‌کن و در مورد دوســت خویشاوندت  عَدُوَّ
احتیاط كن، شــاید قابل‌اطمینان نباشند«)حر عاملی 1409 ج 12 :47(. »درواقع رعایت احتیاط در 
مقام عمل، با متهم نكردن مردم بدون دلیل، باهم ســازگار هستند«)احمدی میانجی 1381: 169(. 
احتیاط در دو نوع عقلی و شرعی می‌تواند در مسئله احراز صلاحیت جاری گردد. »در مهام 
امور، مثل ولایت، سلطنت، حكومت، نفوس و اعراض مردم، اصالت الصحه جاری نمی‌شود. 
در این مسئله جای احتیاط است«)لاریجانی 1382: ش 17797(؛ چون دلیل و مستندی برای تأیید 
صلاحیت فرد اقامه نشده و باید قبل از تأیید، احراز صلاحیت از باب اهمیت واگذاری مناصب 

حکومتی، صورت گیرد.

نتیجه‌گیری
مسئله تصدی مناصب حکومتی و شرایط و ویژگی‌های لازم برای آن، از مسائل مهم و بااهمیت 
انقلاب اسلامی بوده که در مواردی مثل انتخابات و... چالش‌انگیز شده است، برای رسیدن 
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به یک نظر لازم بود دیدگاه بنیانگذارانقلاب اســامی امام خمینی در خصوص شرایط و لزوم 
آن در مناصب سیاســی مورد مداقه قرار گیرد تا به نظر واحد رســیده شــود، به همین منظور با 
سؤال اینکه صلاحیت کارگزاران، شرایط، مرجع، دیدگاه‌ها و ادله اثباتی و نفی آن از دیدگاه امام 
خمینی چگونه اســت؟ آیا آیات، روایات، یا امارات و اصول عملیه‌ای دال بر احراز صلاحیت 
وجود دارد؟ مســئله موردبررســی قرار گرفت؛ و این نتیجه حاصل شد که از منظر امام خمینی 
احراز صلاحیت برای کســانی که متصدی مناصب حکومتی هستند لازم بوده و این موضوع 
مورد تأیید عقل و بنای عقلاست. با گذر از نظر ایشان و تمسک به اصول عملیه و قواعدفقهیه، 
وظیفه مکلف در این امور احراز صلاحیت بوده و حتی در اســتناد به اصل عملیه استصحاب 
)وجودی، عدمی( چه در شــرایط سلبی و چه در شرایط ایجابی، استصحاب جاری می‌شود. 
مثل آنجایی که فرد دارای ســمتی بوده و دوره زمانی آن تمام‌شــده و برای انتصاب مجدد در 
صورت نبود تخلف و جرم، می‌توان استصحاب وجود صلاحیت کرد، یا درجایی که فرد هیچ 
ســابقه‌ای ندارد می‌توان استصحاب عدم شرایط ســلبی را جاری نمود. همچنین در استناد به 
اصول می‌توان گفت اصل برائت در احراز صلاحیت جاری نبوده جز در موارد بســیار محدود 
که حین بررسی و احراز صلاحیت فرد، اتهامی )کم‌اهمیت( متوجه فرد شود که می‌توان برائت 
جاری کرد. در اصل احتیاط )شرعی و عقلی( اقتضا می‌کند که از واگذاری منصب به افرادی 
که صلاحیت و شایستگی آن‌ها احراز نشده است، جلوگیری شود. در استناد به اصل صحت 
تنها در مواردی جاری است که شخص قبلًا احراز صلاحیت شده و الآن دسترسی به مستندات 
آن نباشد، در این صورت حمل بر صحت می‌شود و درنهایت به استناد اصل عدم بر اساس نظر 
شیخ انصاری که آن ‌را به‌عنوان یک اصل مستقل از استصحاب عدمی می‌داند، فقط می‌توان 

در شرایط سلبی جاری کرد.
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 بنیان‌های انسان‌شناختی سیاست خارجی امام خمینی )ره(1

غلامعلی سلیمانی2

چکیده: انســان پایه و زمینه و اساس نظریه‌های علوم انســانی و اجتماعی است. به 
همین ترتیب با وضوح بیشــتری می‌توان توجه به انسان و ماهیت او را بن‌مایه نظریه‌های 
سیاســت خارجی و روابط بین‌الملل دانســت. با وجود غفلت از انسان و جایگاه او در 
بخش مهمی از عصر سیطره نظریه‌های ساختارگرایی، با احیای حوزه مطالعاتی تحلیل 
سیاســت خارجی بار دیگر اهمیت پرداختن به انسان در نظر‌یه‌های سیاست خارجی و 
روابــط بین‌الملل موردتوجه قرار گرفت. در آثار مهم این حوزه می‌توان توجه به ابعاد و 

وجوه مختلف انسان را دید.
در اندیشــه امام خمینی انسان جایگاه کانونی و محوری دارد. به نظر می‌رسد انسان و 
ماهیت او، بن‌مایه بسیاری از افکار و اندیشه‌های او و به شکل خاص در حوزه سیاست 
خارجی و روابط بین‌الملل را شــکل می‌دهد و هدف این پژوهش تحلیلی از این منظر 
به دیدگاه ایشــان در سیاســت خارجی اســت. برخلاف نظریه‌های سیاست خارجی و 
روابط بین‌الملل که می‌خواهند دیدگاه ایشــان در سیاست خارجی را از منظر قالب‌های 
نظری خویش تحلیل کنند. با این وصف ســؤال اصلی پژوهش این است که با تکیه‌بر 
چه مفهوم انسان‌شــناختی می‌توان به اندیشه امام در سیاســت خارجی پی برد؟ به نظر 
می‌رســد در اندیشه ایشــان فطرت و احتجاب فطرت دو مقوله بنیادی در فهم ایشان از 
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انســان و ماهیت جوامع و نظام بین‌الملل است. از این زاویه ایشان به‌عنوان یک متفکر 
صدرایی یک سطح تحلیل خرد و انسان‌شناختی را اتخاذ و با ادامه این روند و تزریق و 
تســرّی آن به سطح جامعه‌شناختی به بحث در باب انواع جوامع، ماهیت جوامع و نظم 

حاکم بر نظام بین‌الملل می‌پردازد.
 کلیدواژه‌ها: انســان، فطرت، امام خمینی، سیاســت خارجــی، روابط بین الملل، 

انسان‌ شناسی.   

مقدمه
مســئله »ماهیت انسان« از مباحث بسیار قدیمی در سنت‌های فکری مختلف و نقطه شروع 
بســیاری از مباحث نظری و فلسفی و ریشه‌ بسیاری از نگرش‌ها و نظریه‌های علوم اجتماعی 
اســت.)Schwartz 1987( نگرش به انســان و ماهیت او همچنین پایه و اســاس اندیشه‌های 
سیاســی و نقطه شــروع منطقی عزیمت فکری آن‌ها از یونان باســتان به این‌سو بوده است. 
 Singh 1993:(.نگرش به انسان درواقع ماده اولیه ساخت هر دولت و جامعه به شمار می‌رود
254-252( بامطالعه ماهیت انســان، ما به فهم رفتار، افکار، احساســات و باورهای انســان‌ها 

می‌پردازیــم)Dawes 1995: 82(. همان‌طــور که روزنبرگ به‌خوبی نشــان داده اســت؛ در 
نظریه‌های سیاســت خارجی و روابط بین‌الملل، انســان و ماهیت او به‌عنــوان جهان‌بینی و 
هســته مرکزی باورها تصور می‌شود و ســایر اجزا و لایه‌های بعدی نظام باورها نیز در ارتباط 
با انســان و ماهیــت او معنا و مفهوم پیــدا می‌کنند. روزنبرگ به‌درســتی نتیجه می‌گیرد که 
باورهای فردی درباره فرآیندهای سیاســی و سیســتم بین‌المللی نیز از این جهان‌بینی ناشــی 
می‌شوند)Rosenberg 1986: 735-736(. ازنظر برخی، مبانی انسان‌شناسانه نظریه‌های روابط 
بین‌الملل مفروض گرفته‌شده و یا به‌عنوان اصول موضوعه پذیرفته می‌شوند)سلیمی 1390: 80(. 
به تعبیر بریور و استینبرگ افراد باورهای خود درباره ماهیت انسان را به‌عنوان »پیش‌فرض«1 
 )Brewer and Steenbergen 2002: 42(.ارتبــاط اجتماعی و تصمیم‌گیری به کار می‌گیرند
به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل در کانون توجه قرار گرفتن انسان، این است که انسان زمینه و 

1. Default
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به تعبیری اســاس علوم اجتماعی است. علوم انسانی و اجتماعی به‌طورکلی بحث خود را از 
.)Hudson 2005: 1(انسان شروع می‌کنند، یعنی فهم کنش‌ها و رفتارهای انسان

تأملــی در نظریه‌های مختلف سیاســت خارجی و روابط بین‌الملل نشــان می‌دهد، همه 
نظریه‌های سیاسی بحث خود را از انسان و ماهیت او شروع می‌کنند؛ رئالیسم به‌عنوان جریان 
غالب در نظریه‌های سیاست خارجی و روابط بین‌الملل ماهیت انسان را با یک ایده مذهبی 
به نام »گناه نخستین« توضیح می‌دهد )Inan 2004(. سنت اگوستین به‌عنوان یکی از پدران 
فکری رئالیســم کلاسیک معتقد بود؛ ماهیت انســان بعد از سقوط آدم به‌طورکلی تغییر پیدا 
کرد و میراث آدم به همه رسید.)Wiley 2002: 206( واقع‌گرایانی دیگر ازجمله هابز سه علت 
جنگ یعنی رقابت، ترس و افتخار را در ماهیت انســان می‌دیدند )Hobbes 1996(. مورگنتا 
در کتاب سیاســت میان ملت‌ها معتقد است ماهیت انسان‌ها، دولتمردان را وادار به پیگیری 
منافع ملی می‌کند و این منافع با قدرت تعریف می‌شــود. مورگنتا سرشــت بشر را خاستگاه 
قوانین سیاســت می‌دانــد )مورگنتا 1374: 5-7(. کنت والتز به‌عنــوان یک نو واقع‌گرا، اگرچه 
اســتدلال می‌کند که ماهیت انســان به‌تنهایی مسئول جنگ نیســت، اما هنوز با این تعریف 
از ماهیت انســان موافق اســت که انسان منشأ همه شرهاســت )Waltz 1979: 3( . لیبرالیسم 
به‌عنــوان یکی از دیگر مکاتب و جریان‌های اصلی روابط بین‌الملل ـ ماهیت انســان را پاک 
و نیک‌سرشــت می‌داند که محیط نابهنجار و غیراخلاقی صفات خوب او را از بین خواهد 
برد. روســو در کتاب خود امیل می‌نویسد؛ طبیعت، انســان را نیک خلق کرده ولی جامعه 
او را شــریر تربیت‌کرده است؛ طبیعت، انســان را آزاد آفریده؛ ولی جامعه از او بنده ساخته 
است؛ طبیعت، انسان را خوشبخت بار آورده؛ ولی جامعه او را بدبخت و بیچاره کرده است 

)روسو 1348: 13(.
 در مارکسیســم انســان موجودی اســت مادی که زیربنای مادی او روبناهای سیاسی، 
اخلاقی و حقوقی و فرهنگی را تعیین می‌کند )نصری 1379: 163(. آنارشیســت‌ها معتقدند تا 
شــش هزار سال قبل همه انســان‌ها در جوامع بدون دولت زندگی می‌کردند؛ بنابراین اکنون 
نیــز می‌توانند به آن صورت زندگی کنند. آن‌ها دلیل شــرارت برخی انســان‌ها را نوع تربیت 
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آن‌هــا می‌دانند، نه سرشتشــان)Morland 1997(. از نگاه قائلان به نژادپرســتی1 و همچنین 
 Bell 2006:( ناسیونالیســت‌های قومی، اهمیت و جایگاه انســان‌ها بر اســاس ژن آن‌هاست

.)502

مباحث شــناختی بســتر و زمینه مطالعاتی جدیدی را در این حــوزه رقم‌زده‌اند. رابرت 
کید دارد که مفهوم ماهیت انسان  جرویس به‌عنوان یک روان‌شــناس سیاسی بر این مسئله تأ
پس‌زمینه بسیاری از باورهای ما را شکل می‌دهد و در توجیه استدلال خود به بررسی بسیاری 
از نظریه‌های سیاســی می‌پــردازد. جرویس به دنبال تبیین ماهیت انســان بر اســاس تئوری 
چشم‌انداز است )آیزنک و کین 1389: 574-575(. به باور جرویس، تئوری چشم‌انداز، درباره 
ماهیت انسان تبیین دقیق‌تری ارائه می‌دهد. مهم‌ترین دلالت تئوری چشم‌انداز، مفهوم »تنفر 
از دســت دادن«2 اســت، به این معنا که انسان‌ها بیش از دســتاوردها بابت از دست دادن‌ها 

.)Jervis 2004:500( حساس و نگران هستند
ماهیت انســان قابل تســری به ســطوح بالاتری ازجمله ســطح ملت‌ها و دولت‌هاست. 
به‌عبارتی‌دیگر، ســطوح کلان‌ امتداد و بسط نظری سطح خرد هستند. در این زمینه رهیافت 
رئالیستی به ماهیت انسان نمونه خوبی است. واقع‌گرایی نگرش بدبینانه به انسان را به محیط 
و روابــط بین ملت‌ها و رابطه بین جوامع تســری می‌دهد. اگر دولت‌هــا به‌عنوان عالی‌ترین 
تشــکل انسانی تنها متکی به قدرت خود و درصدد تثبیت بقا و امنیت و در پی آن منفعت و 
پرســتیژ خود هستند، درواقع همان غریزه اصلی خویش یعنی منفعت‌جویی و تنازع برای بقا 

را در عرصه سیاست جهانی بازتاب می‌دهند.
تحقیقات مختلفی با هدف اثبات رابطه بین نگرش نسبت به فهم انسان و ماهیت او و تأثیر 
آن در نگرش سیاسی افراد اعم از رهبران سیاسی و افراد جامعه در سیاست خارجی و روابط 
بین‌الملل صورت گرفته اســت؛ »شانون و جاناتان کیلر« اثبات کرده‌اند، رهبرانی که محیط 
بین‌المللــی را در فضای دولت‌محوری و در شــرایط موردنظر هابــزی می‌‌بینند، هنجارهای 
بین‌المللی را بیشتر نقض می‌کنند و به فشارهای محیطی حساسیت زیادتری دارند تا رهبرانی 

1. Racism
2. Loss Aversion
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که جهان سیاســت را در وضعیــت مهربان‌تری می‌بینند. آن‌ها ایــن یافته‌ها را در دوره بوش 
 Vaughn and Keller 2007:( در جریــان جنگ و حمله به عراق مورد آزمون قــرار داده‌اند
104–79( »بریور و اســتینبرگ« ارتباط بین دیدگاه‌های شــهروندان نسبت به ماهیت انسان و 

ارتباط آن با مســائل بین‌المللی و سیاســت خارجی را موردتوجه قرار داده‌اند. ازنظر آن‌ها با 
توجه به اینکه، نوع نگاه به ماهیت انسان به‌طور گسترده و اغلب مورداستفاده قرار می‌گیرد؛ 
بنابراین در ذهن انســان‌ها همیشه قابل‌دسترس است. آن‌ها با استفاده از داده‌های پیمایشی به 
اثبات این فرضیه می‌پردازند که شــهروندانی که باورهای خود را درباره ماهیت انسان به کار 
می‌گیرند، درباره مسائل بین‌المللی نیز از این زاویه استدلال می‌کنند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان 
می‌دهد، شهروندان بدبین به ماهیت انسان در مقایسه با شهروندان خوش‌بین به‌احتمال‌زیاد از 
اصول انزوا گرایی حمایت کرده و مخالف اشکال همکاری‌جویانه هستند. ازنظر آن‌ها افراد 
باورهای خود درباره ماهیت انســان را به‌عنوان »پیش‌فرض« تصمیم‌گیری به کار می‌‌گیرند. 
شــهروندان می‌توانند اعتماد یا عدم اعتماد کلی خود را به ســطح بازیگران بین‌المللی انتقال 
دهنــد. از دل ایــن دو نوع نگاه، دو شــق روابــط بین‌الملل‌گرایــی همکاری‌جویانه ـ افراد 
خوش‌بیــن به ماهیت انســان ـ و روابط بین‌الملل‌گرایی جنگجویانــه ـ افراد بدبین به ماهیت 

.)Brewer and Steenbergen 2002: 40-45( انسان‌ها ـ را می‌توان استخراج کرد
بنابراین در هر دستگاه فکری، نظام دانایی، نظریه و تفکر سیاسی بر برداشت خاصی از 
طبع انسان - خواه آشکار یا ضمنی - مندرج است و اختلاف‌نظر اساسی فلسفه‌های سیاسی 
بر ســر مســائل عمده به اختلاف‌نظر درباره چگونگی نگرش به نهــاد آدمی بازمی‌گردد و 
توضیح اولیه بسیاری از مسائل ثانویه در فلسفه سیاسی را باید در برداشت خاص آن‌ها از طبع 

بشر جستجو کرد )بشیریه 1374: 5(.

پیشینه پژوهش
وقوع انقلاب اسلامی تغییر و دگرگونی اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران 
را به دنبال داشت. در این میان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ای مشخص 
تحت تأثیر اندیشه‌های امام بوده است. به تعبیر یکی از محققان، سیاست خارجی امام بسیار 
فراتر از اینکه احیا و باز خیزی باشــد؛ حالتی از یک آغازگری و زایش است؛ شروعی بدون 
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زمینه و ســابقه ملموس )طاهایی 1388: 79(؛ بنابراین چنین مبانی و بنیادهای نظری سیاســت 
خارجی جمهوری اســامی ایشــان را عمدتاً باید در عقاید و باورها و مبانی فکری ایشــان 
جستجو کرد تا از چشم‌انداز نظریه‌های روابط بین‌الملل و سیاست خارجی چراکه نظریه‌های 
روابط بین‌الملل و سیاســت خارجی ابتدابه‌ســاکن نمی‌توانند بیانگر چرایی یا بنیادهای یک 

شروع جدید در سیاست خارجی باشند )طاهایی 1388 :80(.
به نظر می‌رسد آثار موجود در بررسی سیاست خارجی امام کمتر از مبانی انسان‌شناختی 
ایشان به بحث در باب نظام فکری ایشان دراین‌باره پرداخته‌اند و بخش عمده‌ای از تلاش‌های 
قابل‌تقدیر به بررسی سیاست خارجی امام خمینی از منظر نظریه‌های سیاست خارجی و روابط 
بین‌الملل اختصاص دارد. با این هدف که سیاســت خارجی امام با کدام‌یک از نظریه‌های 
موجود سازواری و سازگاری دارد. )متقی 1384؛ فوزی تویسرکانی 1389؛ دهشیری 1378( در میان 

خیل آثار مرتبط با سیاست خارجی امام کمتر تأملی از این منظر صورت گرفته است.
فرهنگ رجایی در کتاب ارزش‌های اســامی و جهان‌بینی ]امام[ خمینی در مورد انسان، 
دولت و سیاســت بین‌الملل به بررسی اندیشــه امام در مورد سه متغیر انسان، دولت و سیاست 
بین‌الملل پرداخته است. به باور رجایی مهم‌ترین دغدغه آیت‌الله خمینی »خلق انسان خوب1« 
است. برخلاف فیلسوفان و یا متصوفان مسلمان که این مسئله را شخصی و یا فردی می‌دانستند، 
امام خمینی بر امکان تربیت انســان خوب از طریق اســتقرار اجتماع سیاسی تحت اداره فقها 
معتقد بود. به باور رجایی ازنظر امام، سرشت انسان بین دو نشئه حیوانی و فرا حیوانی در نوسان 
است که نوعی دوگانگی را در ارتباط با ماهیت انسان نشان می‌دهد، از یک‌سو انسان می‌تواند 
به یک حیوان تبدیل شود و از سوی دیگر می‌تواند یک انسان کامل باشد. ازنظر رجایی، امام، 
نظام بین‌الملل را نوعی نظام ارباب‌رعیتی می‌داند و با استفاده از مفاهیم اسلامی جهان را به دو 
حوزه تقســیم می‌کند؛ اما از مفاهیم فقهی کلاسیک متفاوتی استفاده می‌کند، مستضعفان در 
مقابل مســتکبران که به لحاظ مفاهیم قرآنی یعنی کسانی که در زمین به آن‌ها ظلم می‌شود و 

.)Rajaee 1983: 35-79( مستکبرین یعنی کسانی که در زمین ظلم می‌کنند
 محمد ســتوده در مقاله »امام خمینی و مبانی نظری سیاســت خارجی«، با استفاده از 

1. Creation Of The Good Man
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ســه متغیر؛ انســان، محیط  ـ شــامل داخلی و بین‌‌‌المللی ـ و نقش ملی مبانی نظری سیاست 
خارجی امام را مورد بحث قرار داده است. ازنظر وی متغیر انسان که وی آن را در دو قسمت 
سیاســت فرد مهذب و غیر مهذب موردبحث قرار داده نقش بیشتری دارد. وی معتقد است 
نقطه عزیمت امام در نگرش به سیاست خارجی و داخلی انسان و رفتار اوست )ستوده 1378: 

.)260-277
 در اثری هم‌راســتا با مقاله ســتوده، علی‌نقی فیاض در مقاله »نقد و بررســی نظریه‌های 
روابط بین‌الملل از منظر امام خمینی و اندیشــمندان غربی« به تمایز اندیشــه امام با متفکران 
غربی می‌پردازد. وی در این اثر با مفروض قرار دادن این امر که نوع نگرش به سرشت انسان، 
موجب شــکل‌گیری نظریه‌های متفاوت درباره روابط بین‌الملل می‌شــود. به‌نقد و بررسی و 
مقایسه نوع نگرش به انسان در سه رهیافت »رئالیسم«، »ایدئالیسم« و »اسلامی« می‌پردازد. 
به باور نویســنده رهیافت اسلامی که وی بر اندیشــه امام تمرکز کرده، ماهیت انسان را مثل 
واقع‌گرایان بدبینانه و همچون لیبرالیست‌ها خوش‌بینانه نمی‌بیند، بلکه رهیافت اسلامی ضمن 
به چالش کشــیدن دو دیدگاه یادشده که نوعی افراط‌وتفریط دراین‌باره‌اند، ماهیت انسان را 
ترکیبی از نیروهای خیر و شــر می‌داند و با توجه به اینکــه وی به تقویت کدام بعد وجودی 

خویش بپردازد، روابط بین‌الملل مشحون از جنگ یا صلح خواهد بود )فیاض 1386(.
محققــان دیگــر، ‌گام‌های اولیه آثــار فوق را دنبــال نکرده‌اند و این اثر تلاشــی در این 
راستاست. همچنین وجوه مختلف مقوله بنیادین فطرت و ارتباط وثیق آن با سیاست خارجی 
با وجود اهمیت زیاد آن کمتر موردبحث قرارگرفته است و نقطه شروع و امتداد نظری مباحث 

انسان‌شناختی در سیاست خارجی و بر اساس مقوله فطرت در این آثار دیده نمی‌شود.
در سنت اسلامی و به‌طور خاص در میان آثار فلاسفه صدرایی توجه به انسان را می‌توان 
دید. ملاصــدرا در جای‌جای آثار گوناگون خود و با تعابیــر مختلف به اهمیت و ضرورت 
شــناخت انسان و ثمرات و دستاوردهای آن اشاره‌کرده است. در رساله سه اصل در اهمیت 
و ضرورت معرفت نفس اشــاره می‌کند که شناخت نفس کلید تمامی علوم و دانش‌هاست، 
پایه ایمان به آخرت و شــناخت حشر‌و‌نشــر ارواح و اجســاد معرفت نفس اســت؛ شناخت 
خداوند به شناخت نفس است؛ تذکر نفس موجب تذکر رب است. عدم شناخت نفس به 
معنای عدم وجود نفس اســت، چراکه وجود نفس عین نور و حضور و شــعور است. عدم 
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شــناخت نفس سبب محرومیت از حیات عالم آخرت اســت. کسی که معرفت نفس را به 
دســت نیاورده باشد، هیچ عملی برای او مفید نیســت. شناخت نفس و مقدمات آن کاری 
به‌غایت بزرگ اســت و فقط کامــان از آن علم برخوردارند، عدم شــناخت نفس موجب 

ظلمت دل و کوری بصیرت است )ملاصدرا 1390: 36-43(.
انســان در نظر امام نیز همچون ملاصدرا اهمیت ویژه‌ای دارد. ایشان در بسیاری از آثار 
خود ازجمله آداب الصلوة، ســر الصلوة، تفســیر ســوره حمد، چهل حدیث، شرح حدیث 
جنود عقل و جهل و همچنین قســمت‌های مختلف صحیفه به بحث درباره انســان پرداخته 
اســت. می‌توان گفت که انسان در کانون توجه ایشان قرار دارد و انسان‌ و شناخت او بخش 
مهمی از دغدغه او را شــکل می‌دهد. در نظر ایشــان گویی انسان نسخه مینیاتوری از همه 
عالم است. به بیان امام »انسان مجموعه همه عالم است. كأنه خداى تبارك و تعالى دو نسخه 
موجود فرموده اســت: یك نسخه تمام عالم؛ یك نسخه كوچك ... یعنى انسان عصاره همۀ 

موجودات عالم است. یعنى در انسان همه‌چیز هست«)امام خمینی 1385 ج‏8: 254(. 
در اصطلاح عرفانی انســان را »عالم صغیر« یا »انســان صغیر« و عالم هستی را »انسان 
کبیر« می‌نامند )خامنه‌ای 1390: 24(. امام در جای دیگر اشــاره می‌کنند؛ »بدان كه انســان، 
تنها وجودى اســت كه جامع همه مراتب عینى و مثالى و حســى است و تمام عوالم غیب و 
شــهادت و هر چه در آن‌هاست در وجود انسان پیچیده و نهان است« )امام خمینی 1423: 7(. 
به دلیل اهمیت انســان از نگاه امام، انسان موضوع و هدف اصلی ادیان و ارسال انبیا و حتی 
شأن نزول قرآن بوده‌ است؛ »قرآن كریم كتاب انسان است. موضوع علم انبیا انسان است. هر 
چه هســت با انسان حرف است« )امام خمینی 1385 ج‏8: 325(، »اساساً اسلام براى سازندگى 
آمده اســت. و نظر اسلام به ســاختن انسان اســت« )امام خمینی 1385 ج‏8: 300( »اگر برای 
هر علمی موضوعی اســت... علم همه انبیا هم موضوعش انسان است...تمام انبیا موضوع 
بحثشــان، موضوع تربیتشان، موضوع علمشان انســان است«)امام خمینی 1385 ج‏8: 324( »در 
قرآن كریم... آمده اســت كه انسان را بسازد، انسان بالقوّه را انسان بالفعل و موجود بالفعل 

كند« )امام خمینی 1385 ج‏3: 218(.
ظرفیت‌های وجودی انســان عامل دیگری برای توجه به اوســت. اینکه شــناخت انسان 
مقدمه فهم ســایر مسائل انســانی ازجمله مهم‌ترین آن‌ها یعنی شناخت خداست )امام خمینی 
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1385 ج‏12: 422( مبدأ اصلاح و خطر و افساد هم اوست )امام خمینی 1385 ج‏17: 193(. توانایی 
انســان در رســیدن به اعلی‌علیین و سقوط در اسفل‌الســافلین و همچنین کرامت و جایگاه 
انسان از دیگر عواملی است که لزوم توجه به انسان را در اندیشه امام نشان می‌دهد. »ملائكه 
ایراد گرفتند كه این »مفسد« را چرا خلق مك‏ىنى،- انسان- فرمود: شما نم‏ىدانید. بعد كه 
»تعلیم اســما« كرد و هیچ‌کس نم‏ىتواند حمل »اســما« بكند الّّا انسان، و حمل »امانت« 
بكند الّّا انســان وقتی‌که اســما را به او تعلیم كرد، فرمود كه عرضه كن بر این ملائكه‏اى كه 
اشــكال داشــتند. همه عاجز ماندند؛ ملائكه هم عاجز ماندند«)امام خمینی 1385 ج‏8: 326( 
در فقره‌ای دیگر امام می‌گوید: »انســان محدود نیست؛ یعنى انسان در طرف سعادت و در 
طرف فضیلت غیر محدود اســت. م‏ىرســد تا آنجایى كه تمام صفاتش الهى م‏ىشــود؛ ... 
ه« م‏ىشود، »اذُنُ  ه« م‏ىشــود، »عَیْنُ اللَّ انســان در طرف كمال به آنجا م‏ىرســد كه »یَدُ اللَّ
ه« م‏ىشــود. در طرف كمال این‌طوری است، غیر محدود است. در طرف نقص هم، در  اللَّ
طرف شقاوت هم غیر محدود است‏« )امام خمینی 1385 ج‏5: 368(. با عنایت به مباحث فوق، 
پرســش پیش روی مقاله حاضر این اســت که با تکیه‌بر چه مفهوم انسان‌شناختی می‌توان به 
اندیشه امام در سیاست خارجی پی برد؟ در پاسخ به این پرسش مقاله در ابتدا در قالب یک 
رهیافت نظری به بحث درباره مقوله فطرت خواهد پرداخت و در ادامه بسط و امتداد نظری 
آن را در سطح کلان‌تر پی خواهد گرفت تا به اندیشه ایشان در سیاست خارجی دست یابد. 
روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و از روش تطبیقی در جای‌جای مقاله از جهت مقایسه 
اندیشــه امام در حوزه سیاســت خارجی با نظریه‌های سیاست خارجی صورت گرفته است. 
داده‌های پژوهش به شــکل اســنادی به‌ویژه از آثار مرتبط با اندیشه، بیانات و سخنرانی‌های 

امام جمع‌آوری‌شده است.

چهارچوب مفهومی پژوهش؛ فطرت و حجاب فطرت
 نفس انســانی از قوای مختلفی ازجمله قوای عاقله، شــهویه، غضبیه و وهمیه تشکیل‌شــده 
است. برخی از این قوا ازجمله قوه غضبیه و شهویه در مرتبه دانی نفس و برخی ازجمله قوه 
عاقله در مرتبه عالی آن قرارگرفته‌اند. ازنظر فیلســوفان، تحقق مرتبه انســانیت به پیدایی مرتبه 
نطق است که فصل اخیر انسان به شمار می‌رود و تمام کمالات اجناس بعید و قریب انسانیت 
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در نفس ناطقه انسان جمع شده است. هر کمالی که در جسمیت، نباتیت و حیوانیت نهفته 
اســت، در ناطقیت وجود دارد. آنچه به‌عنوان فطرت انســان بماهو انسان موردتوجه و بحث 
اســت به نفس ناطقه او مربوط می‌شــود که مقوم انســانیت اوســت، ولی در وضعیت مرتبه 
حیوانی یا نباتی نفس، فطرت انسان بماهو انسان نبوده و موردتوجه نیست. اگرچه هر یک از 
این وضعیت‌ها، مقتضیات خاص خود را دارند و برای هرکدام می‌توان به وضعیت نخستین و 
نوعی خلقت اشاره کرد که اغلب مورد نخست غریزه )حالت آفرینش مرتبه حیوانی( و مورد 

دوم )حالت آفرینش مرتبه نباتی( نیز طبیعت نامیده می‌شود )شریف‌زاده 1384(.
مفهوم فطرت در جهان‌بینی اسلامی غالباً به‌جای مفاهیم دیگری چون ماهیت و سرشت 
انســان به کار می‌رود. برخی این مفهوم را شــاکله و بنیان مباحث مربوط به انسان‌شناســی 
می‌دانند. اســتاد مطهری فطرت را »ام المعارف مســائل انسانی« می‌نامد )مطهری 1371 ج 1: 
208(. مفهوم مرکزی در انسان‌شناســی امام »فطرت« اســت که از لوازم وجودی انسان تلقی 
می‌شــود و او را از سایر مخلوقات متمایز می‌سازد و موجودات دیگر یا اصلًا دارای این‌گونه 
فطرت نیســتند، یا ناقصند و حظ كمی از آن دارند )امــام خمینی 1382: 180(. فطرت به‌عنوان 

یک مفهوم پارادایمیک در اندیشه امام از ویژگی‌های زیر برخوردار است؛
نخســت اینکه فطرت نوعی توانایی بالقوه و امری پیشینی در انسان برای حرکت به‌سوی 
کمال اســت، استعداد و توانایی‌ای که در او به ودیعه گذاشته‌شده است. به بیان امام »نفس 
در بــدو فطــرت، خالى از هر نحو كمــال و جمال و نور و بهجت اســت؛ چنانچه خالى از 
مقابلات آن‌ها نیز هســت. گویى صفحه‏اى است خالى از مطلق نقوش: نه داراى كمالات 
روحانى و نه متصف به اضداد آن است. ولى نور استعداد و لیاقت براى حصول هر مقامى در 
او ودیعه گذاشته‌شــده است« )امام خمینی 1382: 272(. این ساخت فطری »پیشین«1 بی‌آنكه 
تابع صرف ســاختا‌ر‌ها و محرك‌های تربیتی، اجتماعی و سیاســی بوده‌ باشد، تعاملی فعال با 
آن‌هــا دارد و در صورت تغایر امر بیرونی با فطرت پیشــینی، لاجرم اســتنكاف نموده و امر 
بیرونی را از هر جنس و رنگی باشــند ـ اعم از فلســفی، دینی، سیاســی و... ـ پس می‌زند 
)فیرحی 130:1386(. به تعبیر امام »فطرت انسانى این‌طور است كه مطلبى را همین‌طوری قبول 

1. a priori
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نمك‏ىند تا هر چه گفتند فوراً قبول كند؛ این‌طور نیســت؛ بلكه اگر مطلبى به او تبلیغ كردند 
یــا مطلبى را گفتند، این دلیل م‏ىخواهد كه به چه دلیل شــما یــك همچو مطلبى را- مثلًا- 
م‏ىگویید«)امام خمینی 1385 ج‏4: 316(؛ بنابراین نقش عوامل بیرونی و پسینی- اعم از شرایط 
محیطی و تربیتی - این است كه خصوصیات نهفته آدمی را شكوفا كند و انرژی متراكم در 
وجود او را در مســیر صحیح و درست آزاد سازد، نه اینكه خصوصیاتی را در فرد ایجاد كند 
)طباطبایی 1378: 161( فطرت انســانی به این دلیل که از لوازم وجود هر چیز و درواقع خمیره 
خلقت آن چیز اســت، هیچ‌چیز نمی‌تواند کوچک‌ترین خللــی به آن وارد کند و یا آن را از 
بین ببرد؛ بنابراین هیچ تبدیل و تغییری در آن وجود ندارد؛ »لا تـبـــدیل لخلق الله، چیزى او 
را تغییر ندهد، مثل امورى دیگر كه به عادات و غیر آن مختلف شـــوند« )امام خمینی 1382: 

.)181
دوم اینکــه فطرت به‌مثابه حقیقت و عنصر قوام‌بخش مشــترک بین همه انسان‌هاســت. 
استعداد و قدرتی است که خداوند به همه انسان‌ها در گستره زمان و فارغ از هرگونه مذهب، 
زبان و نژاد اعطا کرده اســت؛ بنابراین نظریه فطرت بر مبنای نظریه ذات‌گرایی1 بناشــده که 
در ســاده‌ترین تقریر، انسان‌ها نوعی واحد و دارای ماهیت مشترك هستند )غفوری نژاد 1389: 

96(. به تعبیر امام؛
 بباید دانســت كه آنچه از احكام فطرت است چون از لوازم وجود و هیآت 
مخمّره در اصل طینت و خلقت اســت، احدى را در آن اختلاف نباشــد- 
عالم و جاهل و وحشــى و متمدن و شــهرى و صحرانشین در آن متفق‏اند. 
هیچ‌یــک از عــادات و مذاهــب و طریقه‏هاى گوناگــون در آن راهى پیدا 
نكنــد و خلــل و رخنه‏اى در آن از آن‌ها پیدا نشــود. اختلاف بلاد و أ هویه 
و مأنوســات و آراء و عادات كه در هر چیزى، حتى احكام عقلیه، موجب 
اختــاف و خلاف شــود، در فطریات ابداً تأثیرى نكنــد. اختلاف افهام و 
ضعــف و قــوت ادراك لطمه‏اى بر آن وارد نیاورد، و اگــر چیزى بدان مثابه 
نشد، از احكام فطرت نیست و باید آن را از فطریات خارج دانست، و لهذا 

1. Essentialism
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در آیه شــریفه فرموده: فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها یعنى، اختصاص به طایفه‏اى ندارد 
)امام خمینی 1382: 181- 180(.

 با توجه به فطرت مشترک اصل بر همگرایی، وحدت، یگانگی و صلح میان انسان‌هاست 
پس منشــأ اختلاف و نزاع بین انســان‌ها چیســت؟ ازنظر امام »از امور معجبه آن اســت كه 
بااینکــه در فطریات احدى اختلاف ندارد- از صدر عالم گرفته تا آخر آن- ولى نوعاً مردم 
غافل‏اند از اینكه با هم متفق‏انــد، و خود گمان اختلاف م‏ىنمایند«)امام خمینی 1382 :181(. 
گاهی‌بخشــی و پرورش فطرت است؛  راه‌حل امام برای رفع اختلاف میان انســان‌ها تنبّه و آ
»مگــر آنكه به آن‌ها تنبه داده شــود، آن‌وقت م‏ىفهمند موافق بودنــد در صورت مخالفت، 
چنانچه پس از این به‌وضوح رســد ان شاء اللّه«)امام خمینی 1382 :181(. در حدیث دوازدهم 
از کتاب چهل حدیث امام می‌گوید؛ »اى سرگشــتگان وادى حیرت و اى گمشدگان بیابان 
ضلالت، نه، بلكه اى پروانه‏هاى شــمع جمال جمیل مطلق، و اى عاشقان محبوب ب‏ىعیب 

ب‏ىزوال، قدرى به كتاب فطرت رجوع كنید« )امام خمینی 1382: 184(.
گاهی از فطرت و حرکت در مسیر آن و رسیدن به »انسان کامل«، تابعی از  سوم اینکه آ
فهم‌های متفاوت انسان از کمال است. بر اساس فهم انسان‌ها و به‌تبع آن جوامع سلسله‌مراتب 

در میزان دوری و نزدیکی به فطرت وجود دارد؛
 فطرت خداجویى اســت كه در همه هست؛ كافر هم كه دارد م‏ىرود دنبال 
اینكه یک‌چیزی پیدا بكند، خودش ملتفت نیســت، این دنبال كمال مطلق 
اســت، این را كمال خیال كرده اســت. هر كس هــر عملى انجام م‏ىدهد 
براى این ]است‏[ كه آن را یک‌چیز خوبى م‏ىداند، یك كمالى م‏ىداند. این 
دزدهاى سرِ گردنه هم این را یك كمالى م‏ىدانند كه بروند دزدى بكنند، به 
هم فخر مك‏ىنند. همه دنبال كمالند، همــه دنبال خدایند )امام خمینی 1385 

ج‏12: 509(.
باید دانســت كه عشــق به كمال مطلق، كه از آن منشعب شود عشق به علم 
مطلق و قــدرت مطلقه و حیات مطلقه و اراده مطلقه و غیر ذلك از اوصاف 
جمال و جلال، در فطرت تمام عائله بشــر اســت، و هیچ طایفه‏اى از طایفه 
دیگر، در اصل این فطرت ممتاز نیســتند، گر چــه در مدارج و مراتب فرق 
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داشته باشند. لكن به‌واسطه احتجاب به طبیعت و كثرت، و قلّت حُجُب، و 
زیادى و كمى اشــتغال به كثرت، و دلبستگى به دنیا و شعب كثیره آن، در 
تشخیص كمال مطلق، مردم مفترق و مختلف شدند )امام خمینی 1392: 80(.

 نکته مهم و نهایی در بیان ویژگی‌های فطرت که به بیانی نکته کلیدی در انسان‌شناختی 
ایشان به شمار می‌رود، این است که به لحاظ فطری انسان به امور خوب و خیر گرایش دارد. 
اصالت فطرت انســان همچون هستی با خیر و پاکی است؛ »انسان از اول این‌طور نیست كه 
فاســد به دنیا آمده باشــد. از اول با فطرت خوب به دنیا آمده؛ با فطرت الهى به دنیا آمده: 
كُلُّ مَوْلُودٍ یُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ كه همان فطرت انسانیّت، فطرت صراط مستقیم، فطرت اسلام، 
فطرت توحید اســت« )امام خمینی 1385 ج‏14: 33(. همان‌طور که شــهید مطهری اشاره‌کرده 
است، اســام براى انســان یك گرایش ذاتى به صداقت و امانت و عدالت معتقد است. به 
تعبیر قرآن انســان حنیف است، حق‌گراست؛ یعنى میل به كمال و خیر و حق بالفطرة در او 
وجود دارد )مطهرى 1393 ج 1: 427(. باز به بیان امام. »... انسان چون به فطرت اصلیه خود- 
كه فطرت سالمه است، و از مواهب الهیه است در اصل خمیره خلقت- باقى باشد، و آفات 
و عیوب نفســانیّه و احتجاب و كدورت روحیّه براى او دســت نداده باشد، به همان فطرت 

سلیمه حق را دریابد، و نیز محبت به حق پیدا كند«)امام خمینی 1392: 398(.
اما خیر و پاک بودن فطرت به این معنا نیست که انسان مسیر خلافی فطرت خویش طی 
نکند. بلکه به تعبیر امام فطرت خوب و پاک انســان ممکن است در اثر »احتجاب فطرت« 
یا »عوضی گرفتن فطرت« مسیر سرکشی و فساد و طغیان را در پیش‌گیرد؛ »انسان به‌حسب 
ر از نقص  فطــرت اوّلیه كه حق تعال‏ى او را به آن مخمّر فرموده، عاشــق كمــال مطلق و متنفِّ
اســت، و اگر توجه به نقص كنــد و محبّت غیر كمال مطلق در او پیدا شــود، از احتجاب 
فطرت است. ازاین‌جهت، توجه به خود و خودخواهى و پیروى از شهوات و مقاصد حیوانى 
و تبیعیّت از شــیطان واهمه داخلى و شیطان بزرگ خارجى، برخلاف فطرت اولیه او است« 
)امام خمینی 1392: 362(. در جای دیگر ایشان می‌گوید »در تمام فطرت‌ها بلااستثنا، در تمام 
فطرت‌ها ب‏ىاستثنا، عشق به كمال مطلق است؛ عشق به خداست. عذاب براى این است كه 
ما نم‏ىفهمیم، ما جاهلیم، عوضى م‏ىگیریم مسائل را. اگر روى همین فطرت ما پیش برویم 

به كمال مطلق م‏ىرسیم« )امام خمینی 1385 ج‏14: 209(.
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برخی از دیگر اندیشــمندان اســامی به‌جای تعبیر احتجاب فطرت در اندیشــه امام از 
تعبیر غریزه یاد می‌کنند. از این نظر انســان در کشاکش دوگانه فطرت و غریزه قرار دارد که 
پیروی از هر یک می‌تواند در مســیر انســان تأثیرگذار باشند. ازنظر مطهری غریزه در حدود 
مســائل مادّى زندگى حیوان اســت و فطریات انسان مربوط م‏ىشــود به مسائلى كه ما آن‌ها 
را مســائل انسانى )مســائل ماوراء حیوانی( م‏ىنامیم )مطهری 1376 ج 3: 466(. جوادی آملی 
فطرت را سرشــت خاص و آفرینش ویژه انســان و بینش شــهودی انسان به هستی محض و 
گاهانه و کشش شاهدانه و پرستش خاضعانه نسبت به خدا که حقیقت آدمی به آن  گرایش آ
سرشته شــده و جان انسانی به آن شیوه خلق‌شده است، می‌داند. در مقابل غریزه یا طبیعت 
در تعبیر ایشان سطحی از هستی است که انسان در آن با حیوانات مشترک است )جوادی آملی 
1389: 128- 1117(؛ بنابراین فطرت و غریزه منشــأ دودسته تمایلات و گرایش‌هاست. فطرت 
به‌صورت یک اســتعداد ذاتی انسان را به‌ســوی حقیقت‌جویی، حق‌طلبی، عدالت‌خواهی، 
آزادی‌خواهی، ظلم‌ستیزی و نوع‌دوستی سوق می‌دهد )مطهری 1370: 54-52(؛ اما غریزه منشأ 
گرایش‌هــا و تمایلات حیوانی، چون ظلم، جور، خودخواهی، منفعت‌طلبی لجام‌گســیخته 
و بی‌عدالتی اســت. ازاین‌رو، فطرت و غریزه، دو جزء مجزای نفس انســان نیســتند، بلکه 
دومرتبۀ بالا و پایین آن هســتند که انسان در بین این دومرتبۀ علوی و سفلی درحرکت است 

)دهقانی فیروزآبادی 1389: 59(.
در سایه چنین رهیافتی به انسان، ماهیت انسان در اندیشه امام خمینی ذات ثابت و معینی 
ندارد، بلکه از نوعی ســیالیت و عدم تعیّن برخوردار است. درست به همین دلیل، کشاکش 
انسان بین دوگانه خیر و شر اندیشه سیاسی ایشان را مشحون از »دوگانگی«1 کرده است؛ راه 
خدا در مقابل راه شیطان، سیاست الهی در برابر سیاست شیطانی، قوانین الهی در برابر قوانین 
غیر الهی، مستکبرین در مقابل مستضعفین. )جمشیدی 1385: 166- 165( صف‌بندی دو گونه 
از انســان به شرح زیر است؛ انسان کامل، )امام خمینی 1385 ج‏3 :219؛ ج‏6 : 77( انسان مؤمن، 
)امــام خمینی 1385 ج‏12: 352( مؤمن واقعی، )امام خمینی 1385 ج‏12: 352( انســان فضیلت دار، 
انســان بافضیلت، )امام خمینی 1385 ج 7: 443-442( مهذب، )امام خمینی 1385 ج‏7: 285؛ ج‏18: 

1. Dichotomy
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13( انســان خدمتگزار، )امام خمینی 1385 ج‏6 :517( انســان در محضر خدا، )امام خمینی 1385 
ج‏18: 309؛ ج‏2: 125( انســان متعهد، )امام خمینی 1385 ج‏6 :5؛ ج‏7: 432-431( )امام خمینی 1385 
ج‏9: 431( انسان قرآنی )امام خمینی 1385 ج‏6: 503(، انسان عادل )امام خمینی 1385 ج‏9: 17( و در 
طرف دیگر انسان مادی )امام خمینی 1385 ج‏7: 444(، انسان ناقص )امام خمینی 1385 ج‏3: 218(، 
بی‌ایمان )امام خمینی 1385 ج‏8: 166(، وحشــی )امام خمینی 1385 ج‏8: 81(، فاســد، )امام خمینی 
1385 ج‏8: 300-301( انســان بد )امام خمینی 1385 ج‏8: 364(، انســان وابســته )امام خمینی 1385 
ج‏16: 453(، انســان طاغوتی )امام خمینــی 1385 ج‏18: 14(، غافل )امام خمینی 1385 ج‏21: 407(، 
لا انسان )امام خمینی 1385 ج‏4: 162( و حیوانی به‌صورت انسان )امام خمینی 1385 ج‏13: 287(.

عنصــر تأثیرگذار در این میان اراده و اختیار انســان اســت که تعیین‌کننده مســیر نهایی 
اوســت. به تعبیر شــهید مطهری باوجود فطرت پاک، انســان درعین‌حال از آزادى و اختیار 
برخوردار اســت و ممكن است از مســیر خودش منحرف شود و حقك‌شى كند، ظلم كند، 

دروغ بگوید )مطهرى 1376 ج 3: 427(. به بیان امام:
انســان م‏ىتواند نشــئه خود را تبدیل كند و مظهریّت ابلیسیّه را به مظهریّت 
آدمیّه مبدل نماید؛ زیرا كه انســان تا در عالم طبیعت- كه دار تغیّر و تبدّل و 
م و هَیولَویّت است- واقع است، به واسطه قوه منفعله كه حق‌تعالی  نشئه تصرُّ
به او عنایت نموده و راه سعادت و شقاوت را واضح فرموده، م‏ىتواند نقایص 
ل به كمالات، و رذایل خویــش را تبدیل به خصایل حمیده، و  خــود را مبدَّ
ل به حسنات نماید. و این‌که معروف است: »فلان خُلق  سیّئات خود را مبدَّ
زشت یا فلان صفت رذیله از ذاتیّات است و قابل تغییر نیست«، اصلى ندارد 

و حرفى ب‏ىاساس و ناشى از قِلّت تدبّر است )امام خمینی 1392: 51(.
ســر دو راهى واقع‌شــده‌ایم، یک‌راه، راه انسانیت اســت، كه این »صراط 
مســتقیم« است. صراط مستقیم یك ســرش به طبیعت است؛ یک‌طرفش به 
الوهیت. راه مســتقیم از »علق« شروع م‏ىشود. منتها بعضى از آن‌ها طبیعى 
اســت، و آنجایى كه مهم است آنجایى اســت كه ارادى است‏... اختیار با 
شماســت كه این دو راه را اختیار كنید: یا صراط مســتقیم انســانیت را؛ یا 

انحراف به چپ، یا انحراف به راست )امام خمینی 1385 ج 8: 327(.
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رهیافت رئالیســتی تحت تأثیر اندیشه‌های ماکیاول و هابز ماهیت دولت‌ها‌ را‌ شر‌ می‌داند؛ 
ازاین‌رو صحنه روابط بین‌الملل را تـاریک و مـشحون‌ از مـنازعه و جـنگ در نـظر می‌گیرد. 
درحالی‌که رهـــیافت ایدئالیســتی که بیشــتر تحت تأثیر آرای گروســیوس، روسو‌ و کانت‌ 
است،‌ ماهیت دولت‌ها را نیک می‌داند و قلمرو روابط بـــین‌الملل را مـــستعد هـــمکاری و 
روابط‌ مسالمت‌آمیز‌ بیان می‌دارد. رهیافت هابسی لوح ضـــمیر انـــسان را ســـیاه، رهـیافت 
کـــانتی آن  را ســفید‌ و رهیافت‌ گروسیوســی‌ آن را نه به‌صورت ســیاه و نه به‌صورت سفید 
می‌داند )ســتوده 1382: 208(. بر مبنای ســه انسان‌شناسی متفاوت می‌توان رویکردهای نظری 
واقع‌گرایانه، آرمان‌گرایانه و اســامی را مشــخص کرد. امام را می‌تــوان در ذیل جهان‌بینی 
اسلامی و انسان‌شناســی او را نیز انسان‌شناسی اسلامی دانست. رویکرد واقع‌گرایانه با نگاه 
بدبینانه به انســان بازیگران صحنه بین‌المللی را ذاتاً شــریر و بــر اصالت منازعه و خصومت 
کید دارد. از منظر رهیافت واقع‌‌گرایانه کســب قدرت و منافع مهم‌ترین  در نظام بین‌الملل تأ
انگیزه کنش انسان‌هاســت؛ اما رهیافت ایدئالیســتی با نگرش خوش‌بینانه به انسان بر وجود 
کید دارد. این در حالی است که هر دو رویکرد فوق نگاه  صلح و ثبات در نظام بین‌الملل تأ
یک‌جانبه و تک‌بعدی به ماهیت انســان دارند و قادر به توضیح ماهیت دقیق نظام بین‌الملل 

و همین‌طور ماهیت جوامع بین‌الملل نیستند )فیاض 1386: 145(.
 امام ماهیت انســان را نه بدسرشــت همچون نگرش واقع‌گرایانه به انسان در نظریه‌های 
سیاســت خارجی و روابط بین‌الملل و نه نیك‏سرشــت همچون لیبرالیسم و آنارشیسم تفسیر 
می‌کند، بلکه ازنظر ایشــان انسان با فطرت خوب و پاک به دنیا آمده است. بلکه، علی‌رغم 
فطرت پاکی که خداوند در وجود انســان‌ها به ودیعه نهاده اســت »به همان فطرتى كه خدا 
مــردم را بر آن آفریده اســت« برحســب اقتضای اختیار و آزادی ذاتیــش می‌تواند از دو راه 
موجود انتخاب کند که انتخاب هر یک انسان را به سعادت یا شقاوت یا هدایت و ضلالت 
می‌رســاند؛ بنابراین می‌توان گفت با عاریت از تعابیر ایشان، در انسان پتانسیل تبدیل‌شدن به 
»ابلیس« و »آدم« وجود دارد. وضعیت انسان محتوم و همیشگی نیست، برای تبدیل از یک 
نشــئه به نشئه دیگر مانعی وجود ندارد. اختیار انسان است که او را در بین دوگانه خیر و شر 
مختار به انتخاب می‌کند. اختیار و توانایی بالقوه انسان و خمیرمایه پاکی و خوبی فطرت که 
در نهاد همه بشــر قرار داده‌شــده است، در صورت بیداری می‌تواند مسیر او را دچار تغییر و 
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گاهی‌بخشی، بیداری یا یقظه،  تحول اساســی کند. درست به همین دلیل مقوله‌های، تنبّه، آ
توصیه‌ و دعوت در اندیشه امام از جایگاه مهمی برخوردار است.

از انسان‌شناسی به جامعه‌شناسی: مبنای شناخت نظام بین‌الملل
از نگاه صدرالمتألهین همان‌طور که انســان بعد حیوانی و عقلانی دارد، جامعه نیز این‌گونه 
اســت. برخی جوامع واقعاً در حیوانیت به ســر می‌برند و برخی انســانی هستند )جوادی آملی 
1386: 5(. در اندیشــه امام خمینی همان‌گونه كه انسان می‌تواند از عالم جسمانی و حیوانی 
گذر كند و به عالم عقول دســت یابد، جوامع انســانی نیز می‌توانند از كشــمكش حیوانیت 
گذر كنند و جوامعی نیز دارای این ظرفیت خواهند بود که به سیاســت متعالیه دســت یابند. 
به‌عبارت‌دیگر، بر اســاس مبنای انســان شناســانه، جامعه نیز واجد افرادی است که در حال 
صیرورت و شــدن هســتند و این صیرورت در دو مســیر فضایل انســانی و یا رذایل انسانی 
خواهد بود؛ بنابراین بســط و امتداد نظری نگاه انسان‌شــناختی را می‌توان در شناخت جوامع 
دید. بر اساس مسیری که انسان انتخاب می‌کند، می‌توان به قضاوت درباره جوامع پرداخت 
و به رتبه‌بندی و تقســیم‌بندی آن‌ها بر اســاس درجات مختلفی از کمال دست‌یافت. جوامع 
بشری و تشــکل‌های اجتماعی نیز مانند خود انســان دارای مراتب وجودی مختلفی است؛ 
به‌طوری‌که بعضی از جوامع انســانی که افراد تشــکیل دهندۀ آن فطرت الهی خویش را به 
فعلیت رســانده‌اند در مرتبۀ وجودی بالای انسانی قرار دارند و جوامع انسانی که اعضای آن 
در مرتبــه حیوانی و غریزی باقی‌مانده‌اند، از فطرت الهی، ســقوط کرده و دچار انحراف و 
انحطاط می‌شــوند. ازاین‌رو، جوامع انســانی نیز بین مرتبه علوی و سفلی در حرکتند و لزوماً 

حرکت استکمالی در جهت سعادت ندارند )دهقانی فیروزآبادی 1389: 60-61(.
نقطه شــروع ارتباط بحث میان انسان‌شناســی و سیاســت خارجی و روابط بین‌الملل در 
اندیشه امام مبتنی بر دو خصلت روان‌شناختی در انسان است؛ استسلام و استکبار؛ خصلتی 
مبتنی بر فطرت و حجاب فطرت. بر مبنای انسان‌شناســی امام استکبار نوعی حالت نفسانیه 
د و نافرمانى و سركشى كردن است که در نقطه مقابل استسلام قرار دارد که  و به معنای تمرُّ
به معنی تســلیم و پذیرش در مقابل حق و حقیقت و فطرت اســت و استکبار منجر به بزرگ 
دیدن خود و بالاتر دیدن خود از دیگران می‌شــود. امام در شــرح حدیث جنود عقل و جهل 
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در تبیین مقصود از استسلام و استكبار می‌گوید:
»استســام« از لوازم فطرت مخموره و از جنود عقل است، و »استكبار« از 
لوازم فطرت محجوبه و از جنود جهل اســت؛ زیرا كه انسان چون به فطرت 
اصلیه خود- كه فطرت سالمه است، و از مواهب الهیه است در اصل خمیره 
خلقت- باقى باشــد، و آفات و عیوب نفسانیّه و احتجاب و كدورت روحیّه 
براى او دســت نداده باشــد، به همان فطرت ســلیمه حــق را دریابد، و نیز 
محبت به حق پیدا كند. پس بالفطره، در مقابل آن خاضع شــود و تسلیم آن 
شود. و چون تسلیم شود، ناچار استسلام براى او رخ دهد... و چون فطرت 
محتجب شــود و خودبین و خودخواه شــود و در تحت تأثیر عوامل طبیعت 
واقع شــود، از حق و حقیقت گریزان شود، و صلابت و قساوت در آن پیدا 
شــود، و درنتیجه اســتكبار كند و از حق سركشــى نماید )امام خمینی 1392: 

.)398-399
در سطح نخست استکبار به‌عنوان امری غیر فطری و همچنین نوعی خصلت روان‌شناختی 
در رابطه فرد با فرد معنا می‌یابد؛ اما در این ســطح محدود نمی‌ماند. در مرحله اول اســتکبار 
نوعی حالت نفســانیه اســت که موجبات برتری‌جویی، غرور و خودبرتربینی، مجادله بدون 
اســتدلال با حق و فرار از حق و حقیقت می‌شــود و اثرات اجتماعی زیادی در پی دارد. در 
نگاه امام استکبار منحصر به رابطه فردی نیست و بسته به اینکه مستکبر چه کسی باشد و در 
چه جایگاهی قرار داشته باشد، می‌تواند بسیار تعیین‌کننده و اثرگذار باشد. استکبار در سطح 
خرد رابطه‌ای است که بین افراد شکل می‌گیرد. در این سطح به نظر امام »هر فرد، م‏ىشود 
كه مســتكبر باشد و م‏ىشود مستضعف باشــد. اگر من به زیردست‌های خودم، و لو چهار 
نفر باشــد، تعدى و تجاوز كردم و آن‌ها را كوچك شمردم، بنده خدا را كوچك شمردم، من 
مستكبرم و او مستضعف؛ و مشمول همان معنایى است كه مستكبرین و مستضعفین هستند« 

)امام خمینی 1385 ج‏7: 489(.
در دیدگاه امام، رهبران سیاسی در سرنوشت و سرشت جوامع تأثیر زیادی دارند و هر‌گونه 
انحراف در آن‌ها به انحراف در کل جامعه و یا حتی کل بشــریت منجر خواهد شــد. وقتی 
سیاســتمداری به طریقه اخلاق انسانی نباشد، او چاقوکش از کار درمی‌آید؛ اما نه چاقوکش 
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ســر محله؛ )بلکه( چاقوکش در یک منطقه وسیعی در دنیا. اینکه در روایت هست که »اذا 
فَسَدَ العالِمُ فَسَدَ العالَم« )امام خمینی 1385 ج 18: 237-238(.

 امام رابطه اســتکباری را به رابطه حاکم با مردم و در ســطح دیگری به رابطه بین جوامع 
نیز تســری می‌دهد. روحیه اســتکباری در این سطح باعث می‌شود تا آن نظام خود را برتر و 

بالاتر از دیگران بداند.
»مستكبرین« منحصر نیستند به سلاطین، منحصر نیستند به رؤساى جمهور، 
منحصر نیســتند به دولت‌های ستمگر. مســتكبرین یك معناى اعمى دارد؛ 
یك مصداقش همان اجانب هســتند كه تمام ملت‌ها را ضعیف م‏ىشــمرند 
و مورد تجاوز و تعــدى قرار م‏ىدهند؛ یك مورد هم همین دولت‌های‏ جائر، 
ســاطین ســتمگر كه ملت‌های خودشان را ضعیف م‏ىشــمرند و به آن‌ها 
تعدى مك‏ىنند، دســت تعدى به ملت‌ها دراز مك‏ىنند )امام خمینی 1385 ج‏7: 

.)488-489
در ترسیم فضای موجود نیز امام از این خصلت روحی و روانی بهره می‌گیرد و آن را در 

توصیف نظام بین‌الملل و همچنین ابرقدرت جهانی نسبت می‌دهد.
واقعیت این اســت كه دوَل اســتكبارى شــرق و غرب و خصوصاً امریكا و 
شوروى، عملًا جهان را به دو بخش آزاد و قرنطینه سیاسى تقسیم كرده‏اند. 
در بخش آزاد جهان، این ابرقدرت‌ها هســتند كــه هیچ مرز و حد و قانونى 
نم‏ىشناسند و تجاوز به منافع دیگران و استعمار و استثمار و بردگى ملت‌ها را 
امرى ضرورى و کاملًا توجیه شده و منطقى و منطبق با همه اصول و موازین 
خودســاخته و بین‌المللی م‏ىدانند. اما در بخش قرنطینه سیاسى كه متأسفانه 
اكثر ملل ضعیف عالَم و خصوصاً مسلمانان در آن محصور و زندانی‌شده‌اند، 
هیچ حق حیات و اظهارنظری وجود ندارد؛ همه قوانین و مقررات و فرمول‌ها 
همان قوانین دیكته شــده و دلخواه نظام‌های دست‌نشــاندگان و دربرگیرنده 

منافع مستكبران خواهد بود )امام خمینی 1385 ج‏21: 79(.
بنابراین استکبار در این نوع نگرش به‌عنوان یک نوع شیوه تفکر و منش عملی اصحاب 
زر و زور اســت که با ضعیف پنداشــتن دیگران آن‌ها را تحت سلطه خود درآورده‌اند. ازنظر 
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ایشــان مصداق بارز اســتکبار ایالات‌متحده امریکاســت »امریكا دشمن شــماره یك مردم 
محروم و مســتضعف جهان اســت. امریكا براى ســیطره سیاســى و اقتصادى و فرهنگى و 
نظامى خویش بر جهان زیر ســلطه، از هیچ جنایتى خوددارى نم‏ىنماید« )امام خمینی 1385 

ج‏13: 212(.
 امام خمینی برای شــناخت وضعیت حاکم بر نظام بین‌الملل از مفاهیم و تعابیر جدیدی 
اســتفاده می‌کند. به تعبیر رجایی تعریف امام در مورد ارتباط جامعه موردنظر خود با ســایر 
کشــورها بر اساس چشم‌انداز اسلامی است که جهان را به دو حوزه دار‌السلام و دارالحرب 
تقسیم‌بندی می‌کند. امام خمینی از سنت پیشین اسلامی در این زمینه پیروی می‌کرد، اما از 
مفاهیم متفاوت اســتفاده کرد؛ مستضعفین و مستکبرین که مفهوم قرآنی مظلومین و ظالمان 
را مورداشــاره قرار می‌دهد. مســتضعفان یعنی کســانی که در زمین به آن‌ها ظلم می‌شود و 
مستکبرین یعنی کسانی که در زمین ظلم می‌کنند. ازنظر رجایی مفهوم مورداستفاده ]امام[ 
خمینی می‌تواند در توضیح روابط بین افراد، تعاملات بین بخش‌هایی از جامعه و یا در روابط 
بین دولت‌ها توضیح‌دهنده باشــد. در سطح بین‌المللی، مستکبرین دو قدرت بزرگ شرق و 

.)Rajaee 1983: 79( غرب هستند
بنابرایــن یک رابطــه نابرابری در نظــام بین‌الملل وجود دارد که در آن برخی کشــورها 
به دنبال ســلطه بر کشــورهای دیگر هســتند. نوعی نظــام دوقطبی مبتنی بر مســتکبرین و 
مســتضعفین. »مارتین وایت«1 بین دو نــوع نظام بین‌الملل تفاوت قائل بود؛ نظام نخســت 
را »حاکمیت کشــورهای مستقل«2 و نظام دوم را »سیســتم دولت‌های اربابی«3 می‌نامید. 
در شکل نخســتین نظام بین‌الملل تعامل چندین دولت هم‌ارز است؛ اما در حالت دوم یک 
کشور ادعای برتری و تسلط بر بقیه کشورها را دارد )Rajaee 1983: 74(. در نظر امام، نظام 
بین‌الملل نه بر پایه شــرایط برابر بلکه بر یک رابطه ارباب‌رعیتی اســتوار است، به تعبیر ایشان 
»آقایــى و نوکرى، چه در زمــان قاجار و چه زمان رضاخان و تا آخــر« )امام خمینی 1385 ج 

1. Martin Wight
2. Sovereign States
3. Suzerain State System
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19: 94(. تعبیر امام از کشــورهای ارباب با عنوان جهان خواران و غارتگران است »دنیا امروز 
گرفتار جهان خواران و غارتگرانی است که کشورها را به آتش می‌کشند و غارت می‌کنند« 

)امام خمینی 1385 ج 17: 306(.
نظم مطلوب امام در جهان نوعی نظام عادلانه، انســانی و توأم با احترام متقابل اســت. 
در بیانات و مصاحبه‌های متعدد از ایشــان قبل و بعد از انقلاب اســامی اینکه در دنیا باید 
کیددارند؛ اما وقتی چنین  یک نظم عادلانه مبتنی بر روابط برابر اعضا وجود داشــته باشــد تأ
نظمی حاکم نیست، چه باید کرد؟ راهکار امام برای تغییر در این وضعیت در درجه نخست 
استسلام و بازگشت به فطرت حقیقی بشری است. به‌عبارت‌دیگر، دنیای مطلوب امام دنیای 
مبتنی بر استســام و تســلیم شــدن در برابر حق و از بین رفتن مستکبرین است »سلامت و 

صلح جهان بسته به انقراض مستکبرین است«)امام خمینی 1385 ج 12: 144(.
گاهی بخشــی است. بر مبنای انسان‌شناسی  تحقق این امر در وهله اول مبتنی بر تنبه و آ
امام اســتکبار به‌عنوان یک خصلت و خصیصه روحــی امری ثابت و محتوم و همین‌طور از 
پیش داده‌شــده نیست، حجابی اســت که فطرت پاک را پوشانده و با کنار زدن آن می‌توان 
شــاهد شکوفا شدن فطرت حقیقی انسان‌ها شد. به تعبیر امام »این كه معروف است: »فلان 
خُلق زشــت یا فلان صفت رذیله از ذاتیّات است و قابل‌تغییر نیست«، اصلى ندارد و حرفى 
ب‏ىاســاس و ناشى از قِلّت تدبّر اســت«)امام خمینی 1392: 51(. درســت به همین دلیل مقوله 
گاهی بخشــی در جهان‌بینی امام نقش محوری دارد. در همه انســان‌ها پتانســیل تبدیل به  آ
مســتکبر وجود دارد. در این میان امر آموزش و تربیت اهمیت زیادی دارد )امام خمینی 1385 
ج 14: 35(. چون‌که انسان صاحب اراده است و عامل اراده و اختیار انسانی سهم و نقش به 

سزایی در تغییر خوی و روحیه دارد.
انســان م‏ىتواند نشــئه خود را تبدیل كند و مظهریّت ابلیسیّه را به مظهریّت 
آدمیّه مبدل نماید؛ زیرا كه انســان تا در عالم طبیعت- كه دار تغیّر و تبدّل و 
م و هَیولَویّت است- واقع است، به واسطه قوه منفعله كه حق‌تعالی  نشئه تصرُّ
به او عنایت نموده و راه سعادت و شقاوت را واضح فرموده، م‏ىتواند نقایص 
ل به كمالات، و رذایل خویــش را تبدیل به خصایل حمیده، و  خــود را مبدَّ

ل به حسنات نماید )امام خمینی 1392 :51(. سیّئات خود را مبدَّ
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امام درحالی‌که از بازگشــت به فطرت سخن می‌گوید، کشــورهایی که مورد ظلم واقع 
شــدند را نیز فرامی‌خواند تا در برابر این نظم ناعادلانه ســکوت و انفعال پیشه نکنند. ازنظر 
ایشــان دست مستضعفان در این شرایط بسته نیست. مســتضعفین در اندیشه امام منحصر به 
مسلمانان نیستند و در معنای اعم تمام ملت‌ها و گروه‌هایی را شامل می‌شود که تحت سلطه 
اســتکبار قرار دارند و به تعبیر امام اعم از مســلم و غیرمسلم هســتند )امام خمینی 1385 ج 9: 
331(. آن‌ها باید اتحاد خود را از طریق تشکیل »حزب مستضعفین« حفظ کنند و مشکلاتی 

که سر راه آن‌ها قرار دارد را از میان بردارند )امام خمینی 1385 ج 9: 280(.
حزب البته یک سازوکار سیاســی است تا بتواند صدای واحدی را از جهان مستضعفین 
منعکس کند. باوجود تفاوت‌های بسیار بنیادینی که بین جهان مستضعفین وجود دارد، حزب 
امکان اشتراک نظر و دیدگاه را بین آن‌ها با هدف تغییر در وضع موجود فراهم می‌کند. امام 
توصیه به پذیرش وضع موجود به‌هیچ‌وجه نمی‌کند و جایی که روش‌های فوق پاسخگو نبود، 

به ایستادگی و مقاومت توصیه می‌کند:
ســازش با ظالم، ظلم بر مظلومین است، ســازش با ابرقدرت‌ها، ظلم بر بشر 
اســت. آن‌هایی كه به ما م‏ىگویند ســازش كنید، آن‌ها یا جاهل هســتند یا 
مزدور. ســازش با ظالم، یعنى اینكه دســت ظالم را بازکن تا ظلم كند. این 
خلاف رأى تمام انبیاســت. انبیاى عظام، تا آنجا كه توانستند جدیت كردند 
كه ظلم را از این بشر ظالم بزدایند، به موعظه، به نصیحت، به امربه‌معروف، 
به نهى از منكر، … بعدازآنکه موعظه نشد، نصیحت نشد، آخر دوا این است 

كه داغش كنند. شمشیر، آخِرْ دواست )امام خمینی 1385 ج 18: 500(.

 نتیجه‌گیری
نظریه‌های سیاســت خارجی و روابط بین‌الملل بر یک مبانی انسان‌شناســی اســتوار هستند، 
به‌عبارتی‌دیگر سرشــت یا ماهیت انســان را بایــد عنصر اولیه و کانونی ســاخت نظریه‌های 
سیاســت خارجــی و روابط بین‌الملل دانســت. با‌وجوداین، در بررســی سیاســت خارجی 
مبانی انسان‌شــناختی آن نظریه‌ها کمتــر موردتوجه قرار می‌گیرد. بی‌توجهــی به این مبانی 
انسان‌شناختی زمانی مشکل‌ساز می‌شود که در بررسی سیاست خارجی کاملًا متفاوتی ـ در 
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اینجا سیاســت خارجی امام ـ به کار گرفته شــود. سیاست خارجی امام همان‌طور که اشاره 
شــد، حالتی از یک آغازگری و زایش است؛ شــروعی بدون زمینه و سابقه ملموس. آغازی 
مبتنی بر یک جهان‌بینی متفاوت؛ اما این نقطه تفاوت اساسی، به دلایل مختلف مورد غفلت 
قرارگرفته و تلاش بیشــتر، تحلیل دیدگاه سیاســت خارجی امام از منظر رویکردهای نظری 

موجود بوده است. تنوع آثار موجود با این رویکرد شاهدی مهم بر این ادعاست.
در جهان‌بینی اســامی و همین‌طور در اندیشــه امام نیز می‌توان جایگاه کانونی ماهیت 
انسان را دید؛ اما برخلاف رویکردهای نظری دیگر، ماهیت انسان در دیدگاه ایشان ذات ثابتی 
ندارد، بلکه ماهیتی ســیال دارد. این نکته مهم انسان‌شــناختی، آثار و تبعاتی جامعه‌شناختی 
و همین‌طور در ســطح کلان‌تر در شــکل‌گیری نظریه‌های سیاست خارجی دارد که به فهم 
ما از نظام بین‌الملل کمک می‌رســاند. ازنظر امام ماهیت انسان بین دو وضعیت و حالت در 
نوســان است. امام ماهیت انسان را نه بدسرشت و نه نیك‏سرشت می‌داند، بلکه ازنظر ایشان 
انسان با فطرت خوب و پاک به دنیا آمده است و برحسب اقتضای اختیار و آزادی ذاتی‌اش 
می‌تواند از دو راه موجود انتخاب کند که انتخاب هر یک انســان را به سعادت یا شقاوت یا 

هدایت و ضلالت می‌رساند.
استســام و اســتکبار نقطه شــروع ارتباط بحث میان انسان‌شناسی و سیاست خارجی و 
روابط بین‌الملل در اندیشــه امام اســت. بر مبنای انسان‌شناسی امام اســتکبار نوعی حالت 
د و نافرمانى و سركشى كردن است که در نقطه مقابل استسلام قرار  نفســانیه و به معنای تمرُّ
دارد که به معنی تسلیم و پذیرش در مقابل حق و حقیقت و فطرت است. در سطح نخست 
استکبار به‌عنوان امری غیر فطری و همچنین نوعی خصلت روان‌شناختی در رابطه فرد با فرد 
معنا می‌یابد؛ اما در این سطح محدود نمی‌ماند. در دیدگاه امام، رهبران سیاسی در سرنوشت 
و سرشــت جوامع تأثیر زیادی دارند و هر‌گونه انحراف در آن‌ها به انحراف در کل جامعه و 
یا حتی کل بشــریت منجر خواهد شــد. امام رابطه استکباری را به رابطه حاکم با مردم و در 
سطح دیگری به رابطه بین جوامع نیز تسری می‌دهند. روحیه استکباری در این سطح باعث 
می‌شــود تا آن نظام خود را برتر و بالاتر از دیگران بداند. در ترسیم فضای موجود نیز امام از 
ایــن خصلت روحی و روانی بهره می‌گیرنــد و آن را در توصیف نظام بین‌الملل و همچنین 
ابرقدرت جهانی نســبت می‌دهد. تعبیر اســتکبار برای ابرقدرت‌های شــرق و غرب ناظر بر 
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همین برداشــت است. استکبار در این نگرش، یک نوع شیوه تفکر و منش عملی اصحاب 
زر و زور اســت که با ضعیف پنداشتن دیگران، آن‌ها را تحت سلطه خود درآورده‌اند. ازنظر 

ایشان مصداق بارز استکبار ایالات‌متحده امریکاست.
 امام خمینی برای ترســیم وضعیت حاکم بر نظــام بین‌الملل از مفاهیم و تعابیر جدیدی 
استفاده می‌کند؛ مستضعفین و مستکبرین. مستضعفان یعنی کسانی که در زمین به آن‌ها ظلم 
می‌شــود و مستکبرین یعنی کســانی که در زمین ظلم می‌کنند؛ بنابراین یک رابطه نابرابری 
در نظام بین‌الملل وجود دارد که در آن برخی کشــورها به دنبال سلطه بر کشورهای دیگری 
هستند. نوعی نظام دوقطبی مبتنی بر مستکبرین و مستضعفین. در نظر امام، نظام بین‌الملل نه 
بر پایه شــرایط برابر بلکه بر یک رابطه ارباب‌رعیتی استوار است. نظم مطلوب امام در جهان 
نوعی نظام عادلانه، انســانی و توأم با احترام متقابل اســت. تحقق این امر در وهله اول مبتنی 
گاهی بخشی اســت. بر مبنای انسان‌شناسی امام استکبار به‌عنوان یک خصلت و  بر تنبه و آ
خصیصه روحی امری ثابت و محتوم و همین‌طور از پیش داده‌شده نیست، حجابی است که 
فطرت پاک را پوشانده و با کنار زدن آن می‌توان شاهد شکوفا شدن فطرت حقیقی انسان‌ها 
شــد. امام درحالی‌که از بازگشت به فطرت سخن می‌گوید، کشورهایی را نیز که مورد ظلم 
واقع شدند فرامی‌خواند تا در برابر این نظم ناعادلانه سکوت و انفعال پیشه نکنند و جایی که 

روش‌های فوق پاسخگو نیست، به ایستادگی و مقاومت توصیه می‌کند.
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 تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسنده حق کپی رایت رعایت شده‌است.
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بررسی صدق موضوعی قمار بر شرط‌بندی‌های اینترنتی با 
تأکید بر اندیشه‌های امام خمینی )ره(1

                                                                                                     سید محمدهادی قبولی درافشان2
                                                                                                     رقیه بخشی3

چکیده: قمار از محرمات الهی و یکی از راه‌های درآمد نامشروع است که باگذشت 
زمان، مصداق‌های مختلفی پیدا کرده اســت. بر اســاس قانون مجازات اســامی نیز 
قمار جرم محسوب می‌شــود. نوشته حاضر با بررسی توصیفی- تحلیلی نظرات فقها و 
کید بر نظرات امام خمینی درصدد بررســی صدق موضوعی قمار بر  حقوق‌دانان و با تأ
شــرط‌بندی‌های اینترنتی است و به این نتیجه دســت یافته است که با بررسی تعاریف 
قمار از نظر اهل لغت، فقها و حقوق‌دانان و تحلیل نظرات امام، قمار به معنی مغالبه با 
شرط رهن است و ابزار در مفهوم آن مدخلیتی ندارد. شرط‌بندی‌های اینترنتی مصداقی 
نوین از قمار محسوب می‌شوند. با تمسک به ادله‌ای مانند وسعت مفهوم بازی، امکان 
اطلاق قمارخانه به سایت‌های شرط‌بندی، اهمیت دیدگاه عرفی، توجه به فلسفه تحریم 
قمــار، اطلاق روایات و عدم اخذ ابزار خاص در مفهــوم قمار، می‌توان قائل به صدق 

موضوعی قمار بر این موارد شد.
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مقدمه
تمامی احکام دین اســام بر پایۀ ســامت دین، عقل، نفس، مال و آبرو تشــریع شده است 
)شــعراوی 1991 ج 2: 941(. قرآن کریم به عنوان منبع اصلی هدایت بشــر، او را از کســب مال 
از راه باطل نهی می‌کند )نســاء:39(. قمار یکی از راه‌های کسب درآمد نامشروع است که با 
وجود منفعت مالی در برخی موارد، مفاســد اجتماعی بســیاری به همراه دارد. به مثابۀ سایر 
امور که با گذشــت زمان و پیشــرفت تکنولوژی شکل جدیدی به خود گرفته‌اند، فعل قمار 
نیز از این تغییرپذیری مســتثنی نبوده و در عصر حاضر مصادیق جدیدی پیدا کرده اســت. 
صاحبــان قمارخانه‌ها در عصر کنونی، محدود به ایجاد مکان برای این فعل حرام نیســتند و 
با اســتفاده از امکانات روز و استفاده از بستر فضای مجازی، اقدام به راه‌اندازی سایت‌های 
شــرط‌بندی می‌کنند. بــا توجه به جرم بودن قمــار از منظر قانون مجازات اســامی و عدم 
اســتماع دعاوی مربوط به قمار بر اســاس قانون مدنی، شــناخت مصادیق جدید این فعل از 

اهمیت زیادی برخوردار است.
در این پژوهش ســعی بر این اســت که صدق موضوعی قمار بر شرط‌بندی‌های اینترنتی 
مورد بررســی قرار بگیرد. در جهت رسیدن به این مطلوب، آرای فقها و حقوق‌دانان با نگاه 
ویژه به نظرات امام خمینی مورد بررســی و مقایســه قرار می‌گیرد و مفهوم و تعریف قمار از 
نگاه ایشان تبیین خواهد شد. سپس ادله‌ای که در جهت اثبات مدعا به آن استناد شده است، 

مطرح می‌گردند.
 تا کنون هیچ پژوهش مستقلی نسبت به موضوع شرط بندی‌های اینترنتی صورت نگرفته است.

1. مفهوم قمار
1-1. مفهوم شناسی لغوی

در کتب لغت تعاریفی برای کلمه قمار بیان شــده است که می‌توان به این موارد اشاره کرد: 
در معجم‌مقاييس‌اللغة آمده اســت که قمار از مادۀ قُمر است، بدین‌جهت که در آن مال فرد 
کم و زیاد می‌شــود )ابن فارس 1404 ج 5: 26(. در لســان العرب قمار به مراهنه معنا شده است 
)ابن منظور 1414 ج 5: 115؛ زبیدی 1414 ج 7: 413(. در مجمع‌البحرین آمده است که اصل قمار، 
رهن بر بازی با ابزار معده اســت و چه‌بســا بر بازی با تخم‌مرغ و گردو نیز اطلاق می‌شــود 
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)طریحی 1416 ج 3: 463؛ مشــکینی 1392: 456(. در فرهنگ فارســی، قمار به معنی بردوباخت 
کسفورد، قمار1 را عملی تعریف نموده است که  است )دهخدا 1373 ج 11: 15649(. فرهنگ آ
فرد بدون علم به باخت یا برنده شــدن، آن را انجام می‌دهد و قماربازی به معنی بازی کردن 
در بازی‌هایی است که نیاز به شانس دارند و یا انجام دادن کارهایی که شانس از دست دادن 

کسفورد 2001: 145(. پول وجود دارد، مانند پیش‌بینی آب ‌و هوا )دانشگاه آ
با بررســی تعاریف لغوی این نتیجه حاصل می‌شود که وجود مالی که بر آن شرط‌بندی 

شود، در مفهوم قمار نهفته است ولی ابزار قمار در مفهوم آن اخذ نشده است.

2-1. مفهوم شناسی فقهی
تعاریفی که از نظر فقها در تبیین مفهوم قمار ارائه شــده اســت را می‌توان به سه گروه تقسیم 

کرد که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرند.

1-2-1. مطلق مغالبه بودن

به عقیده بعضی از فقها مراد از قمار مطلق مغالبه است، زیرا که ابزار قمار مانند سایر مشاغل 
فقط به قمار اضافه شــده اســت و عوض نیز مدخلیتی در مفهوم نــدارد )انصاری 1428 ج 1: 
331(. بین قمار که مضاف‌الیه اســت و ابزار که مضاف هستند، تغایر وجود دارد و ربطی به 
هم ندارند. قمار نفس بازی بین دو نفر اســت؛ بنابراین با اینکه ابزار به قمار اضافه می‌شود، 
مدخلیتی در مفهوم قمار ندارد و این دو متباین هســتند )انصاری 1410 ج 4: 137(. امام خمینی 
معتقد است مطلق مغالبه بودن قمار، ثابت شده نیست و در فرض ثابت شدن نیز، این سخن 
اعم از حقیقت است و اگر حقیقت هم باشد، مخالف عرف عام است )امام خمینی 1415 ج 2: 
9(. بسیاری از مغالبه‌ها مانند خوشنویسی و قرائت قرآن، حتی با وجود عوض، از نظر عرف، 

قمار نیستند )امام خمینی 1415 ج 2: 8(.

1. Gamble: Try to win money by playing games that need luck or do something 
although there is a chance that you might lose: we bought the food for the picnic 
the day before and gambled on the weather staying fine.
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2-2-1. اعتبار عوض در مفهوم قمار

بر اســاس آیات و روایات ســه معنا برای قمار محتمل است: اول، نفس عوض؛ دوم، نفس 
ابزار قمار؛ ســوم، نفس مغالطه. معنای حقیقی، معنای ســوم که معنی مصدری آن اســت، 
کل مال به باطل در قرآن و  می‌باشــد )ســبحانی تبریزی 1424: 645-642(؛ اما به دلیل نهی از أ
کلام لغویین که شــرط رهن را در مفهوم قمار ذکر کرده‌‌اند؛ ظاهر این اســت که عوض در 
عنوان قمار معتبر اســت )ســبحانی تبریزی 1424: 646(. برخی دیگر از فقها نیز با توجه به عرف 
و تعاریف لغوی، بازی با هر چیزی با شــرط رهن را، قمار محســوب می‌کنند؛ یا به تعریفی 
دیگر، قمار بازی، بردوباخت و شــرط‌‌‌بندی است )توحیدی تبریزی بی‌تا ج 1: 375؛ صافی 1385 
ج 1: 304(. هر چند در این تعریف، کلمه مال و رهن به صراحت ذکر نشده است، اما اعتبار 
وجود مال در مفهوم تعریف نهفته است؛ بنابراین در قمار مفهوم عوض اخذ شده است ولی 
ابزار قمار در مفهوم اخذ نشــده است با توجه به تعاریفی که ذکر شد، شرط‌بندی‌ اینترنتی با 

این تعریف از قمار، مطابقت دارد.

3-2-1. اعتبار رهن و بازی در مفهوم قمار

از نظر بعضی از فقها، در صدق قمار باید فعلی که عوض برای آن ذکر شــده، بازی باشــد. 
بر افعالی که بازی محســوب نمی‌شوند؛ قمار اطلاق نمی‌شود، حتی اگر برای برنده عوض 
باشد؛ اما عدم صدق قمار مانع از التزام به حرمت گرو نیست )تبریزی 1416 ج 1: 218(. ممکن 
است، برخی با توجه به این تعریف شرط‌بندی‌های اینترنتی را از موضوع قمار خارج بدانند؛ 
زیرا در ظاهر بازی فیزیکی انجام نشــده اســت؛ اما با تبیین مفهوم بــازی که در ادامه مورد 
بحث قرار خواهد گرفت، می‌توان به این اشکال مقدر پاسخ داد. از نظر بعضی اصل در قمار 

رهن است و بازی به عنوان قیدیت1 در آن گرفته شده است )شهیدی تبریزی 1375 ج 1: 95(.

1. حيثيت تقييدى در مقابل حيثيت تعليلى قرار دارد، حيثيت تقییدی عبارت است از آنچه موضوع حكم را مقيد 
مك‌ىند؛ بنابراین دايره موضوع محدود به آن م‌ىشــود؛ بلكه در حقيقت، حيثيت تقييدى، موضوع حكم اســت و 
درنتیجه، بقاى حكم منوط به بقاى آن اســت، مانند حقى كه براى عنوان »عالم« قرار داده‌شــده اســت. در اينجا 
عنوان »عالم« براى صاحب حق، حيثيت تقييدى به شــمار م‌ىرود و موضوع ‌آن، حق اســت؛ بنابراین با زوال آن 
عنوان، اين حق نيز زايل م‌ىشود. برخلاف حيثيت تعليلى كه موضوع حكم را مقيد نمك‌ىند؛ بلكه علت و واسطۀ 
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همان‌طور که از انواع ســه‌گانه تعاریف برداشت می‌شود، هیچ‌کدام از فقها ابزار قمار را 
در مفهوم آن معتبر نمی‌دانند. بعضی از فقها در پاسخ به این نکته که وجود ابزار عملی برای 
مغالبه لازم اســت تا مفهوم قمار محقق شــود، چنین پاسخ می‌دهند که امر مهم وجود جایزه 
برای غالب در مفهوم قمار اســت و اینکه فعل )لعب( از نظر عرف از حاجات طبیعی خارج 
باشــد و این امر با وجود عملی یا غیر عملی بودن ابزار قمار محقق می‌شــود )صدر 1420 ج 3: 
174(. بعضی دیگر نیز تفسیر قمار را به ابزار معد دور می‌دانند )توحیدی تبریزی بی‌تا ج 1: 375(.

3-1. مفهوم شناسی حقوقی
در برخی از کتب حقوقی دو اصطلاح قمار و گروبندی به تفکیک از یکدیگر مطرح شده 
اســت. به نظر برخی از حقوق‌دانان، قمار قراردادى اســت که بيــن دو يا چند نفر که بازى 
مخصوصــى انجام دهند و هر يك از آنها كه برنده شــد ديگران مــال معينى را به او بدهند. 
پیــروزی در بازى قمار تا حدی بســتگى به مهارت، چابىك و نقشهك‌شــى برنده دارد و در 
بســيارى از موارد تصادف و اتفاق كمك شــايانى به فرد مي‌کند. در بازی‌هایی كه مبتنى بر 
تصادف و اتفاق است؛ مانند رولت1 و باكارات،2 نقشهك‌شى نيز تأثير بسزایی دارد و بالعكس 
در بازی‌هایــی كه مبتنى بر مهارت و چابکی اســت، تصــادف و اتفاق نقش مهمى را بازى 
مي‌نمايد. چنانكه ممكن است قمارباز ماهرى در بازى مال سرشارى را از دست بدهد )امامی 
بی‌تــا ج 2: 210(. در قماربازی باید در بازی خاصی شــرکت کرد و تلاش نمود )طاهری 1418 
ج 4: 381(. بعضــی دیگــر در تعریف قمار چنین گفته‌اند که قمــار به نوعی از بازی اطلاق 
می‌شــود که در مسیر پول یا مالی باشد و به بازی‌های تفریحی بدون بردوباخت قمار اطلاق 

نمی‌گردد )گلدوزیان 1394: 668(.
گروبنــدى قراردادى اســت بين دو طرف كــه ىكي امر معينى را اثبــات و ديگرى نفى 

ثبوت حكم براى موضوع اســت. ازاين‌رو، بقاى حكم بسته به بقاى آن نيست )شاهرودی و جمعی از پژوهشگران 
1426 ج 3: 391-392(.

1. رولت )roulette( یک نوع بازی قمارخانه‌ای است که به معنی چرخ کوچک گرفته‌شده است. در این بازی می‌توان 
)http://fa.wikipedia.org .1398/7/26( بر روی یک عدد معین یا محدوده‌ای از اعداد شرط‌بندی کرد

.)http://dictionary. Abadis.ir1398/7/26( یک نوع بازی با ورق و کارت است )baccarat( 2. باکارات
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مي‎نمايد ‌و تعهد ميك‌نند كه هر يك درســت گفته باشــد مال معينــى را ديگرى به او بدهد 
)امامی بی‌تا ج 2: 210(. گروبندى را در اصطلاح ديگر، شرط‌بندی م‌ىگويند؛ و اگر شرط‌بندی 
معوض باشــد صورت قمار را داشــته و به تعبير ديگر، نوعى از قمار به حســاب م‌ىآيد و از 
لحاظ حكم شرعى، حكم قمار را داشته و نامشروع است و از لحاظ حقوقى نفوذى نخواهد 
داشت )طاهری 1418 ج 4: 385(. بر اساس این تعریف، شرط‌بندی فقط از نظر حکمی ملحق 

به قمار است و نمی‌توان قائل به صدق موضوعی قمار بر آن شد.
 با بررســی مفهوم حقوقی قمار و گروبندی می‌توان گفت که تفاوت دو مورد یاد شــده 
به دخالت شــخص در حصول نتیجه برمی‌گردد. در قمار فرد، باید در بازی خاصی شرکت 
کنــد؛ امــا در گروبندی پیمان فقط ناظر به نتیجه اســت و دخالت در شــرایط تحقق نتیجه 

ضروری به نظر نمی‌رسد )کاتوزیان 1393 ج 2: 276-277(.

2. اقسام لعب از دیدگاه فقها
لعب، قول یا عملی اســت که مفید منظورعقلا نیســت و انسان عاقل به آن روی نمی‌آورد و 
نفعــی ندارد )راغب اصفهانی 1412: 741؛ مصطفوی 1402 ج 10: 197(. در تفاســیر نیز لعب به امر 
باطل و بیهوده اطلاق می‌شــود )شــیخ طوسی بی‌تا ج 9: 309؛ طبرســی 1372 ج 4: 453؛ فخر رازی 
1420 ج 12: 515( و دربیانی دیگر، لعب عملی است که برای غایت خیالی و غیرحقیقی صادر 

می‌شود )طباطبایی 1390 ج 2: 329(.
بعضی از اندیشــمندان نیز در تبیین مفهوم لعب به عــرف توجه داده‌ و به این اعتقاد که 
حاجات طبیعی انســان فقط شــامل خوراک، پوشاک و مسکن نیست، بلکه هر آنچه را که 
به رابطۀ بین انسان و پروردگار و دیگران مرتبط باشد، ازجمله حاجات اقتصادی و اجتماعی 
شامل می‌شود. زمانی که عمل خارج از این حاجات باشد، سفه است و درعرف لعب نامیده 
می‌شــود )صدر 1420 ج 3: 173(. درهرحال، در کتب فقهی لعب به چهار گروه تقســیم شده 

است.

1-2. لعب با ابزار قمار با شرط گرو
اولین قســم از اقسام لعب، لعب با ابزاری اســت که مخصوص قمار هستند. به عقیده اکثر 
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فقها، این مورد قدر متیقن از ادلۀ لفظی و لُبی اســت و در این مسئله میان فقها هیچ اختلافی 
وجــود ندارد )انصاری 1428 ج 1: 320؛ نراقی 1415 ج 14: 103؛ ســبزواری 1413 ج 16: 140؛ روحانی 

قمی 1412 ج 14: 397؛ سبحانی تبریزی 1424: 648(.
امــام خمینی نیز معتقد اســت، از نظر اجماع، کتاب و ســنت، زمانی‌کــه قمار با ابزار 
مخصوص آن و با شــرط گرو باشــد؛ حرام است. این مورد قدر متیقن از عنوان قمار و میسر 
اســت و هیچ تفاوتی میان اقسام مختلف آن وجود ندارد. مواردی مانند شطرنج، نرد و حتی 
بــازی بــا گردو و تخم‌مرغ به جهت صــدق عرفی ابزار قمار بر آن‌ها، مشــمول ادوات قمار 
هســتند. اگــر در صدق ادوات قمار، در ابــزاری که به جهت متداول شــدن قمار با آن‌ها، 
به‌عنوان ادوات قمار شــناخته شده‌اند؛ شک کند، هیچ شبهه‌ای از نظر نص و فتوا در الحاق 

به ابزار قمار وجود ندارد )امام خمینی 1415 ج 2: 7(.

2-2. لعب با ابزار قمار بدون شرط گرو
بــه دلیل اختلاف کلام لغوی‌ها، اطمینان به صدق قمار بر این مورد حاصل نمی‌شــود و در 
صورت شــک، مجالی برای اخذ به دلیل نیســت، زیرا تمســک به عام یا اطلاق در شــبهه 
مصداقیه جایز نیســت )طباطبایی قمــی 1413 ج 1: 317(. فقها ادله ای که برای حرمت این نوع 
از لعب به آن اســتناد شده اســت را مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند )توحیدی تبریزی بی‌تا ج 1: 

372- 369؛ طباطبایی قمی 1413 ج 1: 321-318؛ روحانی قمی 1412 ج 14: 397-401(.
امام خمینی بر این عقیده اســت که به جهت اختلافی کــه در کلام لغویان در تعریف 
قمار وجود دارد، عدم صدق مفهوم قمار بر این مورد، بعید نیســت. علت این ســخن، این 
اســت که قید رهان در تمام موارد ذکر شده است )امام خمینی 1415 ج 2: 8(. با بررسی معانی 
لغوی قمار و میسر، این نکته حاصل می‌شود که مراد از آن دو لعب با شرط رهن است که در 
فارســی به بردوباخت تعبیر می‌شود؛ بنابراین این قسم تخصصاً و موضوعاً از اطلاقات قرآنی 

و روایی خارج می‌شود )توحیدی تبریزی بی‌تا ج 1: 372(.

3-2. لعب با ابزار غیر قمار بدون عوض
با اســتناد بــه روایاتی که دلالت بر بطلان هر گونه لهوی از جانــب مؤمن دارد، می‌توان این 
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قســم از لعب را حرام شــمرد؛ اما قول به حرمت مطلق لهو، باطل است و نسبت میان لهو و 
مســابقه، عام و خاص من وجه اســت )توحیدی تبریزی بی‌تا ج 1: 381؛ روحانی قمی 1412 ج 14: 

408؛ حرعاملی 1409 ج 19: 251(.
از منظر امام خمینی، در عدم صدق قمار، هیچ شــکی بر این مورد وجود ندارد. ســخن 
کســانی که قمار را مطلق مغالبه می‌دانند، خلاف تبادر و ارتکاز ذهن از لفظ قمار اســت. 
اختلاف موجود، در کلام لغویان در معنی قمار و میســری که أخص یا مســاوی لفظ قمار 
اســت، به این مورد اشــاره دارد )امام خمینی 1415 ج 2: 8(. جواز لعب و مغالبه با غیر از ابزار 
قمار و بدون عوض، امر متعارفی اســت و مســتمر بین سیره متشرعه است )نجفی 1404 ج 22: 

159؛ طباطبایی قمی 1413 ج 1: 329؛ روحانی قمی 1412 ج 14: 408(.

4-2. لعب با ابزار غیر قمار با عوض
در حرمت وضعی این قســم از لعب اختلافی میــان فقها وجود ندارد و اختلاف در حرمت 
تکلیفی این قســم است )توحیدی تبریزی بی‌تا ج 1: 374(. بعضی قائل به حرمت وضعی هستند 
)نجفی 1404 ج 22: 109( و از طرف دیگر، اکثر فقها قائل به حرمت تکلیفی و وضعی هســتند 
)توحیدی تبریزی بی‌تا ج 1: 377؛ ســبحانی تبریزی 658؛ سبزواری 1413 ج 16: 141-140؛ تبریزی 1416 

ج 1: 217؛ انصاری 1428 ج 1: 321-322(.
از دیدگاه امام خمینی، ظاهر این است که مفهوم قمار بر این مورد صدق نمی‌کند. عرف 
قمار را مطلق مغالبه با شــرط بســتن، نمی‌داند. دلیل این سخن این است که به فردی که در 
خوش‌خطی، تجوید قرآن یا سرعت تیراندازی پیروز است، قمار کننده گفته نمی‌شود و کار 
او هم قمار نامیده نمی‌شــود )امام خمینی 1415 ج 2: 8(. امام خمینی بعد از بررســی ادله بیان 
می‌دارد که حکم به حرمت در این مسئله اقوی نیست، اما احوط حکم به حرمت است )امام 

خمینی 1415 ج 2: 23-33(.
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3. استثنائات قمار
مراهنه در سه مورد از افعال به تصریح روایت جایز است1. مراد روایت، نفی حکم از احکام 
یا مجموعه آن به طریق مجاز اســت و اقرب المجازات، نفی صحت اســت. به‌عبارت‌دیگر، 
بذل عوض در این معامله به غیر از این سه مورد صحیح نیست؛ بنابراین منافاتی با جواز غیر از 
این سه مورد، بدون عوض ندارد )شهید ثانی 1413 ج 6: 70(. این سه مورد به دلیل تعلق غرض 
عقلائی به آنکه همان غلبه بر دشــمن اســت، از لهو و لعب نهی شده خارج می‌گردد )شهید 

ثانی 1413 ج 6: 69(.
ازنظــر حقوقی نیز اخلاق عمومی، گروبندی در مورد مســابقه‌ تــاش و مهارت‌ها را با 
گروبندی وابســته به بخت و تصادف یکسان نمی‌بیند )کاتوزیان 1393 ج 2: 286(. ماده 6552 

قانون مدنی، شرط‌بندی در شمشیربازی، سوارکاری و تیراندازی را استثنا کرده است.
ظاهر ماده 655 قانون مدنی، منعی در رابطه با شرط‌بندی تماشاگران مسابقات ندارد، اما 
روح ماده و مبانی آن با این مطلب مخالف اســت. اباحه در این ســه مورد به جهت پیشرفت 
فنون است ولی دخالت سوداگران حرفه‌ای، بازی را از هدف دور می‌سازد. در کتب فقهی 
نیز برای شــرکت‌کنندگان مســابقه، جایزه قرار داده شده اســت؛ بنابراین گروبندی در مورد 

بردوباخت ورزشکاران باطل است )کاتوزیان 1393 ج 2: 288-289(.

4. بررسی حکم اخذ مال حاصل از قمار
از نظر امام خمینی مالی که به ســبب قمار حاصل شــده اســت، معنون به‌عنوان حرام است و 
تصــرف در آن حتی برای صاحب مال، جایز نیســت. به‌عبارت‌دیگر، حرمت به جهت عنوان 
أکل مال دیگری نیســت، بلکه به جهت عنوان حرمت هرچه بر آن قمار شــود، است و با این 
عنوان، مال حاصل از قمار برای همه مردم، حرام اســت؛ اما اگر مال را به این عنوان که قمار 

سبب نیست، بگیرد؛ اشکالی وجود ندارد و تصرف جایز است )امام خمینی 1415 ج 2: 43(.
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2. متن ماده بدین‌صورت اســت: »در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گرو بندی 
جایز و مفاد ماده قبل در مورد آن‌ها رعایت نمی‌شود«.
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 از دیدگاه حقوقی، قمار از مصادیق بارز اســتفاده بدون جهت1 است. اخلاق، تحصیل 
ثروت از راه‌ کار و دادوســتد مورد نیاز جامعه را مشــروع می‌بیند و پیمان‌های معقول را نافذ 
می‌شــمرد. قمار گاه می‌تواند پاسخگوی پاره‌ای از نیازها باشــد اما در مقابل بیکاری را نیز 

ترویج می‌کند )کاتوزیان 1393 ج 2: 281(.

5. اثبات صدق موضوعی قمار بر شرط‌بندی‌های اینترنتی
1-5. تبیین مفهوم بازی

»بازی« به هر کاری که ســبب سرگرمی باشد، اطلاق می‌شــود )دهخدا 1373 ج 3: 3564(. 
همچنین معانی دیگــری مانند کار مخاطره‌آمیز، بازی ریســک دار، قمار کردن و... برای 
واژه بازی بیان شــده اســت. با توجه به تعاریفی که از واژه بازی بیان شد، آشکار است که 
بازی صرفاً یک فعل فیزیکی نیســت و نمی‌توان مواردی مانند شرط‌بندی را فقط بدین علت 
که در آن فعلی عملی انجام نمی‌پذیرد؛ از موضوع قمار خارج دانســت. علی‌الخصوص که 
ازجمله معانی بازی، قمار کردن نیز می‌باشــد. بازی به معنی سرگرمی است و این سرگرمی 

انواع مختلفی دارد که با گذشت زمان و تغییر فرهنگ، شکل متفاوتی به خود می‌گیرد.

2-5. امکان اطلاق قمارخانه به سایت‌های شرط‌بندی
در عصر امروز و با وجود پیشــرفت شــیوه‌های ارتباطی، محدودیت به مکان فیزیکی قادر به 
مانع شــدن از ارتباط افراد با یکدیگر نیســت. قمارخانه‌ها نیز از این مســئله مستثنی نیستند. 
سایت‌های شــرط‌بندی را می‌توان قمارخانه‌هایی مجازی دانســت که به قصد بردوباخت و 
تحصیل مال از این راه طراحی شــده است. در فرهنگ دهخدا، قمارستان به جایی که برای 

1. اســتفاده بدون جهت یا دارا شدن بدون ســبب است که در لســان قرآن به أکل مال به باطل عنوان‌شده است 
)جعفری لنگرودی 1378 ج 3: 1863(. اســتفاده بدون جهت به معنای عام شــامل ایفای ناروا، اداره مال غیر و 
استیفای از مال یا عمل غیر است و به معنای خاص بر اساس حقوق فرانسه ناظر به موردی است که شخص بدون 
ســبب به زیان دیگری دارا شود و شخصی که دارا شــدن به زیان اوست، سبب دعوای دیگری برای مطالبه جبران 
ضررش در اختیار نداشته باشد )صفایی و رحیمی 1389: 55-54(. برای مطالعه بیشتر راجع به این بحث ر.ک 

به: )صفایی و رحیمی 1389: 60-54؛ بهرامی احمدی 1390: 401-397؛ رحیمی 1388(.
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قمار آماده شــده است، گفته می‌شود )دهخدا 1373 ج 11: 15649(. براین‌اساس، واضح است 
که هیچ فایدۀ دیگری به‌جز انجام قمار، نمی‌توان برای ساخت این سایت‌ها، قائل شد.

1-2-5. الغای خصوصیت از مکانِ عرف

1-1-2-5. خیار مجلس

اولین موضوعی که برای الغای خصوصیت از مکان مورد بررسی قرار می‌گیرد، خیار مجلس 
است که از خیارات مختص به بیع است. با بررسی نظرات فقها در باب خیار مجلس می‌توان 
بــه این نتیجه رســید که حضور در مکان خاص اهمیتی ندارد و آنچه مهم اســت، همراهی 
خریدار و فروشــنده با یکدیگر است )شــیخ طوســی 1407 ج 3: 9؛ علامه حلی 1414 ج 11: 21(. 
بعضی از فقها )صیمری 1420 ج 2: 44( خیار مجلس را حتی درصورتی‌که طرفین عقد صدای 
یکدیگر را بشــنوند، به جهت عمومیت اخبار ثابت می‌دانند )نجفی 1404 ج 23: 3؛ امام خمینی 
1379 ج 2 و 1: 405(. به‌عبارت‌دیگر، نکتۀ مهم صدق افتراق عرفی نســبت به هیئت اجتماعی 

حاصل از طرفین در زمان عقد است )انصاری 1415 ج 5: 66(.
در دنیای امروز به‌مثابه ســایر امور، عقود و قراردادها نیز شــکل نوینی به خود گرفته‌اند 
و محدودیتــی در انجام عقود به‌صورت حضــوری و مکتوب وجود ندارد. چنانچه برخی از 
فقهــا به‌صراحت بیــان می‌کنند که در معاملات اینترنتی نیز عقد بیع محقق می‌شــود و باید 
شــرایط رعایت شود )بهجت 1428 ج 3: 245-244(. در معاملات اینترنتی، شاید طرفین معامله 
در حضور یکدیگر نباشــند، اما از نظر عرف جامعه عنصر ارتباط بین آن دو برقرار اســت و 
هــر دو به‌قصد انجام معامله‌ای مشــترک از طریق اینترنت با هم مرتبط هســتند و مادامی‌که 
هــر دو متصل هســتند و یکی از آن‌ها قصد جدایــی و اتمام معامله را نکرده اســت، خیار 
مجلــس نیز برای آنان ثابت اســت )برای مطالعه‌‌ بیشــتر ر.ک به: ایزدی‌فر و دیگــران 1392(. فعل 
قمار نیز که مقوم به‌قصد و دوطرفه بودن اســت )سبزواری 1413 ج 16: 143( حتی در قالب این 
قمارخانه‌های مجازی محقق می‌شود؛ زیرا همان‌گونه که آشکار است، عنصر ارتباط دونفره 
و قصد دوطرفه در آن وجود دارد و ممکن است در زمان یکسان، صدها نفر از طریق اینترنت 

مشغول قمار با یک نفر در سایت‌های طراحی‌شده باشند.
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2-1-2-5. حرز
دومین موضوعی که برای اثبات مدعا قابل‌بررسی است، توجه به معنای حرز در عصر جدید 
است. حرز مکانی است که داخل شدن در آن، بدون اجازه مالک جایز نیست )شیخ طوسی 
1400: 714(. حرز محدودۀ شــرعی ندارد و به عرف و ضابطه مراجعه می‌شود )شهید ثانی 1412 
ج 2: 379(. امام خمینی نیز برای تشــخیص حرز رجوع به عرف را معتبر می‌داند )امام خمینی 

1379 ج 2 و 1: 884(.
عرف جامعه امروز، حســاب‌های بانکی را نیز حرزی برای حفظ سرمایه انسان می‌داند. 
همان‌گونه که روشــن اســت، تمــام خصوصیاتی کــه از تعریف حــرز در کلام فقها دیده 
می‌شــود، بر حساب‌های بانکی نیز معتبر اســت. در حرز هم‌ مکان فیزیکی اهمیتی ندارد. 
حســاب بانکی هر فرد جامعه، فضایی اســت که دیگران بدون اجازه وی اجازه تصرف در 
آن را ندارند و هک کردن حساب‌های بانکی در نزد عرف، هتک حرز محسوب می‌شود1.

3-5. عرف
عنصر عرف نقش مهمی در استنباط احکام شرعی دارد2. به نظر بعضی از اندیشمندان فقه، 
وقتی مســئله‌ای اجماعی، علمی، تعبدی نباشد به عرف موکول می‌شود. مرجعیت بین عوام 
و اعلام تقسیم‌شــده است. عامه مردم در احکام از اعلام تقلید می‌کنند و اعلام در مفاهیم 

لغوی از عوام تقلید می‌کنند )خمینی بی‌تا ج 2: 91(.
شــىك نيســت كه زمان يا مكانى كه فقيه در آن، به استنباط حكمى م‌ىپردازد در تعيين 
و تشــخيص موضوع، اثر دارد و مثلًا ســبب م‌ىشــود كه فقيه به اين نتيجه برسد كه بازى با 
شطرنج حرام نيست، زيرا در اين ظرف زمانى يا مكانى جزء مصاديق قمار كه موضوع دقيق 

حكم حرمت است، قرار نم‌ىگيرد )مکارم شیرازی ب 1427: 269(.
بعضی از فقها بازی با شــطرنج را درصورتی‌که ازنظر عرف عام و مکلف، از ابزار قمار 
بودن، خارج‌شــده باشــد، جایز می‌دانند )فاضل لنکرانی بی‌تا ج 2: 271؛ منتظری‌ بی‌تا ج 2: 327؛ 

1. برای مطالعه بیشتر ر.ک به: )ولوی و آقایی بجستانی 1397(.
2. برای مطالعه بیشتر ر.ک به: )قبولی درافشان 1395: 206؛ گلباغی ماسوله 1378؛ علیدوست 1384؛ صابری 1388(.
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خامنه‌ای 1424: 245؛ مکارم شیرازی الف 1427 ج 2: 238(.
از دیدگاه امام خمینی نیز، قمار فقط لعب با ابزاری که برای قمار تهیه‌شــده‌اند، نیست؛ 
بلکه بازی با ابزاری که از نظر عرف برای این منظور اتخاذ‌شده‌اند نیز داخل در مفهوم قمار 
اســت و چه‌بسا وسایلی مانند شطرنج که مخصوص قمار هســتند، با گذشت زمان و ازنظر 

عرف از ابزار قمار بودن، خارج شود.
بر اســاس نظر امام خمینی، اگر شطرنج در عرف عام آلت قمار بودن را از دست بدهد 
و ورزش فکری محســوب شــود، چنانچه بدون بردوباخت باشد، اشکالی ندارد )امام خمینی 
1372 ج 2: 10(. مطابق این دیدگاه، درصورتی‌که عرف امروز، شــطرنج را به‌عنوان یک وسیله 

ورزشی استفاده کند، از موضوع قمار خارج می‌شود.
امام خمینی در موارد دیگری همچون شــناخت مصادیق غنا )امام خمینی 1415 ج 1: 299(؛ 
تعریــف نقصان در بحث غیبت )امام خمینی 1415 ج 1: 382(؛ جواز انتفاع از برخی نجاســات 
مانند اســتفاده از حیوانات در راســتای تلقیح )امام خمینی 1415 ج 1: 56( و تعریف مسکر )امام 

خمینی 1415 ج 2: 93( از عنصر عرف بهره گرفته‌ است.
از دیدگاه حقوقی نیز، ابزاری که موضوع جرم قرار می‌گیرند باید از نظر عرف از ادوات 
قمار محســوب شوند. ابزاری مانند شطرنج، امروزه ازنظر عرف از ابزار قمار نیست )حجتی و 

دیگران 1390: 1207(.
از دیگر نمونه‌های نقش عرف در استنباط احکام، حکم به حرمت انواعی از قمار است 
که فقط از نظر عرف، قمار محســوب می‌شــوند؛ هرچند که قمار مصطلح شــرعی نباشند. 
بــرای نمونه، امروزه یکی از انواع جدید قمار این اســت که فرد پیــش از ورود به قمارخانه 
مبلغــی می‌پردازد و ســپس بعد از ورود، پولی در دســتگاه می‌اندازد که بــا ترتیب خاصی 
حرکت می‌کند و عددی را نشــان می‌دهد و پول به صاحب آن شــماره تعلق می‌گیرد و در 
صورت نمایش عدد دیگر، فــرد برنده نخواهد بود. به عقیده فقیهان این فعل در نزد عرف، 
 http: 221 :2 قمار محسوب شده و به همین دلیل حرام است )ر.ک به: رساله آموزشی رهبری ج

.) leader.ir 1398/7/23
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4-5. توجه به فلسفه تحریم قمار و مفهوم میسر در قرآن
در اکثر تفاســیر )شیخ طوسی بی‌تا ج 4: 16؛ زمخشری 1407 ج 1: 262؛ فیض کاشانی 1415 ج 2: 82؛ 
طباطبایی 1390 ج 6: 118( میسر را به معنای قمار تفسیر کرده‌اند؛ زیرا که منفعت قمار دستیابی 
به مال دیگران بدون مشــقت و ســختی است )طبرســی 1372 ج 2: 557(. به نظر امام خمینی، 
میســر به معنای مطلق قمار است و از آیه‌ میســر تنها می‌توان از ابزار قمار الغای خصوصیت 
کرد )امام خمینی 1415 ج 2: 8(. مراد ایشان این است که شرط عوض در مفهوم قمار ضروری 
اســت و نمی‌توان به‌صرف اینکه ابزار خاصی در مفهوم قمار معتبر نیســت، شرط رهن را نیز 

ملغی کرد.
احکام شریعت اسلامی بر اساس حفظ عقل سلیم وضع‌شده است و از افعال مبطل نهی 
شده است )طباطبایی 1390 ج 2: 193(. قمار ازجمله افعالی است که برای فطرت انسانی مباح 
نیســت، زیرا مشتمل بر آنچه سعادت انسان در آن باشــد، نیست. حتی گاهی ممکن است 
منافعی از این کار نصیب انســان شود، اما به فرموده قرآن کریم گناه آن بر نفع آن غلبه دارد 
)طباطبایی 1390 ج 6: 120(. قمار در زمان کوتاه، ســرمایه‌ای را که انسان با تلاش کسب کرده 
اســت، نابود می‌کند. چه‌بسا در طولانی‌مدت آبرو و جان انســان نیز به خطر بیفتد و سبب 

تنبلی انسان در کسب معاش از طریق مشروع شود )طباطبایی 1390 ج 6: 123(.
با توجه به آنچه گفته شد، می‌توان مفهوم میسر را بر شرط‌بندی‌های اینترنتی که مصداقی 
از قمار نوین اســت، تطبیق داد؛ چراکه شــرکت‌کننده در این شــرط‌بندی‌ها به‌صرف یک 
حدس درســت یا غلط، ممکن است صاحب مال فراوانی شود و یا بالعکس سرمایه خود را 

به‌آسانی از دست بدهد.

5-5. عدم اخذ ابزار خاص در مفهوم قمار
ابــزار در مفهوم قمار دخالتی ندارند و حتی از نظر بعضــی )انصاری 1428 ج 1: 331(، عوض 
نیــز در مفهوم آن دخالتی ندارد؛ اما حتی با فــرض اعتبار ابزار در مفهوم قمار نمی‌توان قائل 
به بعضی از ادوات خاص شــد و یا فقط به همان موارد بیان‌شــده در روایات مانند شطرنج و 
تخت نرد و ... اکتفا کرد. امام خمینی، قمار با ابزاری که معد برای قمار نیســتند و فقط از 
جانب عرف به‌عنوان ابزار قمار اتخاذشده‌اند را نیز همان قمار حرام از نظر شرع می‌داند )امام 
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خمینی 1415 ج 2: 7(. بین اقسام ابزار در هر زمان و مکانی تفاوتی وجود ندارد )بهجت 1428 ج 
4: 552(. بایــد گفت که مرجــع در تعیین آلات قمار، اهل خبره‌اند و ابزار قمار در زمان‌ها و 
مکان‌های مختلف متفاوت‌اند؛ دلیل این امر آن است که تعریف خاصی از طرف شارع برای 
تبیین آلات قمار وارد نشده و ابزار مذکور در روایات نیز از باب مثال است )سبزواری 1413 ج 
16: 141(. برخــی از فقها در توجیه روایات مربوط به حرمت بازی با ابزاری مانند تخم‌مرغ و 
گردو، چنین بیان داشــته‌اند که ابزار متعارف حتی اگر معد نباشند نیز، از ابزار قمار به شمار 

می‌آیند )سبحانی تبریزی 1424: 655(.
قابل‌ذکر اســت که قانون‌گذار جزایی نیز، قمار را به‌صورت عام با هر وســیله‌ای ممنوع 
دانســته و در ماده 705 قانون مجازات اسلامی مصوبه 1392 مقرر داشته است: »قماربازی 
با هر وســیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن‌ به یک تا شش ماه حبس و یا 74 ضربه شلاق محکوم 
می‌شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند« عبارت »هر 

وسیله‌ای« نشان می‌دهد که از نظر قانون‌گذار نوع وسیله در قمار اهمیتی ندارد1.
ازآنجاکه اصل در امور کیفری بر برائت متهم اســت و حتی بعضی از اندیشــمندان فقه 
امامی )موسوی اردبیلی 1427 ج 1: 95؛ مکارم شیرازی الف 1427 ج 3: 384؛ اصفهانی 1406 ج 10: 229( 
و فقیهان ســنی )عوده بی‌تــا ج 1 :216( قاعدۀ درأ2 را در تعزیــرات نیز جاری می‌دانند؛ ممکن 
است این سؤال مطرح شود که آیا امکان تمسک به عموم یا اطلاق لفظ در ماده 705 قانون 
مجازات اســامی وجــود دارد یا خیر؟ در توضیح باید گفت که بر اســاس اصل 37 قانون 
اساســی3 و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری مصوبه 13924 اصل، برائت است؛ مگر اینکه 
جرم فرد در دادگاه صالح ثابت شــود و مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی، مراد از جرم، 

1. لفظ هر )کل( از ادات عموم محســوب می‌شود و دلالت بر شــمول آن بر تمامی مواردی که مدخول آن هستند، 
دارد )آخوند خراسانی 1433 ج 2: 143؛ مشکینی 1374: 173؛ مظفر 1425 ج 1: 192؛ صدر 1417 ج 7: 19(.

2. برای مطالعه مفاد قاعده درأ ر.ک به: )نراقی 1417؛ موسوی بجنوردی 1377(.
3. اصل 37 قانون اساسی: »اصل، برائت است و هيچك‌س از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم 

او در دادگاه صالح ثابت گردد«.
4. ماده‌قانون آیین دادرســی کیفری: »اصل، برائت اســت. هرگونه اقدام محدودکننده، ســالب آزادی و ورود به 
حریم خصوصی اشــخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیســت و 

درهرصورت این اقدامات نباید به‌گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند«.
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هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین‌شده است.
مــاده 2 قانون مجازات اســامی، بیانگر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات اســت که 
یکی از منابع قانونی آن، اصل 37 قانون اساسی است )مصدق 1394: 23-21(. علی‌رغم اینکه 
اصل قانونی بودن، یک اصل مسلم شرعی و حقوقی است اما موادی مانند اصل 167 قانون 
اساسی1 و ماده 220 قانون مجازات اسلامی2 که بیانگر مراجعه قاضی به منابع و فتاوی معتبر 
در صورت فقدان نص قانونی اســت؛ آن را متزلزل می‌ســازد )مصدق 1394: 24( به‌بیان‌دیگر، 
اصل 167 قانون اساســی عام اســت و شــامل دعاوی کیفری نیز می‌شــود. به نظر می‌رسد 
دیدگاه صحیح در رابطه با ارتباط بین اصل 37 و 167 قانون اساســی، عدم تعارض اســت.3 
و قاضی موظف اســت حکم موارد غیر مذکور در قانون را بیابد. دلیل درســتی این دیدگاه 
این است که گاهی مجازات به‌صورت صریح در قانون ذکر می‌شود و گاهی نیز احاله داده 
می‌شــود. احاله اصل 167 به منابع معتبر، به‌منزلۀ ذکر جرم است. حاکم بودن اصل 167 به 
دلیل توسعه بر اصل 37 و عمومیت اصل 167 از دیگر دلایلی است که دیدگاه عدم تعارض 
بین اصول یادشــده را تقویت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، می‌توان گفت تعارض اصول مذکور، 
تعارض ظاهری و غیرمســتقر اســت که با اندک تأملی رفع خواهد شد )مرکز تحقیقات فقهی و 
حقوقی قوه قضاییه 1397 ج 1: 86-84(؛ اما نکته‌ای که نباید مورد غفلت قرار بگیرد این اســت 
که در محل بحث )اثبات صدق موضوعی قمار بر شرط‌بندی‌های اینترنتی( اگرچه مصادیق 
فعل قمار در ماده 705 قانون مجازات اســامی ذکر نشده اما قماربازی به‌صراحت در ماده 
یادشــده جرم انگاری گردیده اســت و بر این‌ اساس، صرفاً برای شناسایی مصادیق قمار باید 
به فقه و عرف مراجعه شــود.4 به عقیده نویســندگان، وجود اصــل برائت در امور کیفری و 

1. اصل 167 قانون اساسی: »قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد 
با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه‌ سکوت یا نقص یا 

اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد«.
2. ماده 220 قانون مجازات اسلامی: »در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل )۱۶۷( قانون 

اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود«.
3. برای مطالعه بیشتر ر.ک. به: )حاجی ده آبادی 1395(.

4. برای مطالعه بیشــتر پیرامون مصداق شناســی موضوعات در احکام کیفری ر.ک. به: )برهانی و پارســائیان 
.)1397
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یــا اجــرای قاعده درأ در حدود و یا حتی تعزیرات، نمی‌تواند مانع از تمســک به عموم لفظ 
در مــاده 705 قانون مجازات گردد، چراکه مجرای اصل برائت همچنان اندیشــمندان علم 
اصول )انصاری بی‌تا ج 1: 315؛ آخوند خراسانی 1433 ج 3: 9-8؛ مکارم شیرازی 1428 ج 3: 19( بیان 
داشــته‌اند، شک در تکلیف یا حکم است که منشأ آن فقدان نص، اجمال نص و یا تعارض 
نصین است، درحالی‌که در فرض مسئله نه‌تنها اجمال و تعارضی از جهت نص وجود ندارد 
بلکه وجود نص صریح ماده 705 مذکور مانع از اجرای اصل برائت اســت. همچنین استناد 
بــه قاعده درأ نیز در فرض مســئله خالی از وجه اســت، زیرا در مــواردی می‌توان به قاعده 
مذکور اســتناد کرد که شبهه وجود داشته باشــد و حال‌آنکه باوجود نص صریح ماده 705 
قانون مجازات، شــبهه نیز منتفی است. علاوه بر اســتدلال‌های مطرح‌شده باید به این نکته 
مهم نیز توجه داشت که نفس فعل قمار آن‌چنان نزد شارع مبغوض است که وسیله انجام آن 
موضوعیت نداشــته و با هر ابزاری که انجام شود، مشمول حکم حرمت است. توجه به این 
مبغوضیت و به‌بیان‌دیگر، فهم مقاصد و مذاق شــریعت،1 اندیشمندان فقه امامی ازجمله امام 
خمینی و به‌تبع آنان قانون‌گذار جزایی را بر آن داشته است تا به‌درستی، قماربازی با هر وسیله 

و ابزاری را ممنوع اعلام کنند.

 6-5. توجه به اطلاق روایات و تنقیح مناط
 در برخی از روایات در باب تفسیر کلمه‌ میسر در قرآن به‌صراحت و به‌صورت مطلق بیان‌شده 
است که قمار کردن با هر چیزی، میسر2 )حر عاملی 1409 ج 17: 326-325( محسوب می‌شود. 
از اطلاق روایات چنین استفاده می‌شود که امر مهم در صدق قمار بردوباخت مالی است و 

صورت گرفتن این فعل با هر وسیله‌ای تفاوتی ندارد.
از دیــدگاه حقوق‌دانان نیز برای صدق قمار باید چهار عنصر موجود باشــد. این عناصر 

1. مفاهیم و حکمت‌هایی که شــارع در تمام احکام لحاظ می‌کند )ابن‌عاشور بی‌تا ج 2: 121( و به‌عبارت‌دیگر، 
حکمت‌ها و مصالح و منافعی که به عامه افراد و جامعه برمی‌گردد )ابن‌عاشور بی‌تا ج 2: 113(.
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عبارتند از: مالی که به رهن گذاشته شود، تراضی طرفین، امکان بردوباخت و ابزار بردوباخت 
)جعفری لنگرودی 1378 ج 4: 2947(.

ازآنجاکــه هر چهارعنصر لازم برای تحقق قمار یعنی وجود مال، رضایت دو نفر، امکان 
بردوباخت و ابزار کار که همان رایانه و اینترنت است در شرط‌بندی‌های اینترنتی وجود دارد، 

دیگر مجالی برای انحصار صدق قمار به ابزار فیزیکی باقی نمی‌ماند.

نتیجه‌گیری
در این مجموعه بر اســاس تحلیل و بررســی آرای فقها و حقوق‌دانان پیرامون بحث قمار و 

شناخت مصادیق جدید آن می‌توان به نتایج زیر اشاره کرد:
1. با توجه به تعاریف لغوی قمار این نکته حاصل می‌شود که ابزار برخلاف عوض، در 

مفهوم قمار دخالتی ندارند.
2. مطلــق مغالبه بودن، اعتبار عوض در مفهوم قمار، اعتبار عوض و بازی در معنای آن 
تعاریف سه‌گانه فقها از قمار هستند. امام خمینی مطلق مغالبه بودن را با این استدلال 

که بسیاری از مغالبه‌ها از نظر عرف، قمار محسوب نمی‌شوند؛ نقد می‌کند.
3. در کتب فقهی لعب به چهار گروه تقســیم می‌شــود. اولین قســم که لعب با ابزار 
قمار و با شــرط گرو اســت، از منظر اکثر فقها و امام حرام است. امام خمینی بازی 
بــا ابزار متعارف را نیز ملحق به این گــروه می‌داند. از نظر امام می‌توان قائل به عدم 
صدق قمار بر قســم دوم که لعب با ابزار قمار بدون عوض اســت، گردید. بر اساس 
نظر ایشــان قســم ســوم که لعب با ابزار غیر قمار و بدون گرو اســت، جایز است و 
قســم چهارم که لعب با ابزار غیر قمار و با شــرط گرو است، دارای حرمت تکلیفی 

و وضعی است.
4. از منظــر امام خمینی تصرف در مال حاصل از قمار حتی برای خود صاحب‌مال نیز 

جایز نیست، زیرا این مال معنون به عنوان حرام است.
5. عنصر عرف در کلام امام نقش مهمی را ایفا می‌کند. چنانچه در متن مشهود است، 
ایشــان در مواردی مانند معنــای حرز، افتراق طرفین معاملــه در خیار مجلس، ابزار 
قمار، تعریف غنا، تعریف نقصان در بحث غیبت، خارج شدن شطرنج از ابزار قمار 
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بودن و ...از این عنصر بهره برده‌اند.
6. از نظر عرف، شــرط‌بندی نیز نوعی بازی و ســرگرمی محســوب می‌شود و امکان 
اطلاق قمارخانه به ســایت‌های شرط‌بندی ازنظر عرف وجود دارد. همچنین با توجه 
به فلســفه تحریم قمار که نهی از کســب مال از راه نامشروع و جلوگیری از مفاسد 
اجتماعی آن اســت و با توجه به اطلاق روایات باب قمار و وجود عناصر چهارگانه 
)مال، رضایت طرفین، ابزار که همان اینترنت و رایانه اســت، امکان بردوباخت( در 

شرط‌بندی‌ها؛ می‌توان قائل به صدق موضوعی قمار بر محل بحث گردید.

ملاحظات اخلاقی 
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده‌سازی مقاله مشارکت داشته‌اند.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی رایت رعایت شده‌است.
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خامنه‌اى، سيد على. )1424 ق( أجوبة الإستفتائات،‌ قم: دفتر آیت‌الله خامنه‌ای، چاپ اول. 	-

خمينى، سيد مصطفى. )بی‌تا( مستند تحرير الوسيلة‌، با تصحیح گروه پژوهش مؤسسه تنظيم  	-
و نشر آثار امام خمينى، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، چاپ اول، 2 جلدی.

کسفورد. )2001( فرهنگ آکسفوردالمنتری، مؤسسه انتشارات یادواره کتاب. دانشگاه آ 	-
دهخدا، علی‌اکبر.)1373( لغت‌نامه دهخدا، تهران: نشر روزنه، 15 جلدی. 	-
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راغب اصفهانی، حســین بــن محمد. )1412 ق( مفردات الفاظ القــرآن‌، با تصحیح صفوان  	-
عدنان داود‌ى لبنان-سوریه: دار العلم- الدار الشامية‌، چاپ اول.

رحیمی، حبیب‌الله. )1388( اســتفاده بلاجهت )مطالعــه تطبیقی(، تهران: شرکت سهامی  	-
انتشار، چاپ اول.

http: leader.ir 1398/7/23 .رساله آموزشی رهبری 	-
روحانى قمی، ســيد صادق. )1412 ق( فقه‌الصادق عليه‌الســام‌، قم: مدرسه امام صادق )ع(،  	-

چاپ اول‌،26 جلدی.‌
زبیدی، ســید مرتضــی، )1414 ق( تاج العروس مــن جواهر القامــوس‌، با تصحیح على  	-

شيرى، بیروت: ‌دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، چاپ اول،20 جلدی.
زمخشــرى، محمود بن عمر.)1407 ق( الكشــاف عن حقائق غوامــض التنزيل و عيون  	-
الأقاويل فى وجوه التأويل، با تصحیح مصطفى حســين احمد، بیروت: دار الكتاب العربي‏، 

چاپ سوم، 4 جلدی.
ســبزواری، ســیدعبدالأعلی. )1413 ق( مهذّب الأحــكام في بيان الحــال و الحرام، با  	-

تصحیح مؤسسه المنار، قم: مؤسسة المنار، چاپ چهارم، 30 جلدی.
ســبحانى تبریزی، جعفر.)1424 ق( المواهب في تحرير أحكام المكاســب‌، قم: مؤسسه  	-

امام صادق )ع(، چاپ اول‌.
شاهرودی، ســید محمود و جمعی از پژوهشــگران. )1426 ق(‌ فرهنگ فقه مطابق مذهب  	-
اهل‌بیــت علیهم‌الســام، قــم: مؤسســه دائرة‌المعارف فقه اســامى بر مذهــب اهل‌بیت 

علیهم‌السلام، چاپ اول، 3 جلدی.
شــعراوی، محمدمتولــی )1991( تفسیرالشــعراوی، بیروت: أخبــار الیــوم )ادارة الکتب و  	-

المکتبات(، چاپ اول، 12 جلدی.
شــهیدی تبریزی، میرزا فتــاح. )1375 ق( هداية الطالب إلي أســرار المكاســب‌، تبریز:  	-

چاپخانه اطلاعات‌، چاپ اول، 3 جلدی.
شــهید ثانی، زین‌الدیــن بن على عاملــى. ‌)1413 ق( مســالك الأفهام إلى تنقيح شــرائع  	-
الإســام‌، با تصحیح گروه پژوهش مؤسســه معارف اسلام، قم: مؤسســة المعارف الإسلاميه‌، 

چاپ اول، 15 جلدی.
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_________. )1412 ق( الروضة البهية في شــرح اللمعة الدمشــقية، با شــرح ســلطان  	-
العلماء، قم: انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم‌، چاپ اول، 2 جلدی.

شــیخ طوسى، محمد بن حســن. )بی‌تا( التبيان في تفســير القرآن‏، با تصحیح احمد حبیب  	-
عاملی، بیروت: دار إحياء التراث العربي‏، چاپ اول، 10 جلدی.

-  _________.)1400( النهايــة في مجرد الفقه و الفتاوى، لبنان: ‌دار الكتاب العربي‌، چاپ 
دوم.

-  _________. )1407 ق( الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین قم.6 
جلدی.

صافــی گلپایگانی، لطف‌اللــه.)1417 ق( جامع الأحکام، قم: انتشــارات حضرت معصومه  	-
سلام‌الله عليها‌، چاپ چهارم، 2 جلدی.

صابری، حسین. )1388( فقه و مصالح عرفی، قم: بوستان کتاب. 	-
صدر، ســید محمــد. )1420 ق( ماوراء الفقــه،‌‌ با تصحیح جعفر هــادى دجيل‌ى، بیروت: دار  	-

الأضواء للطباعة و النشر و التوزيع‌، چاپ اول، 10 جلدی.
-	 صدر، محمدباقر. )1417 ق( بحوث في علم الأصول، بیروت: الدار الاسلامية‏‏،11 جلدی

صفایی، حســین و حبیب‌اللــه رحیمی. )1389( مســئولیت مدنــی )الزامــات خارج از  	-
قرارداد(، تهران: ســازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انســانی دانشــگاه‌ها )ســمت(، چاپ 

چهارم.
صيمرى، مفلح بن حســن. )1420 ق( غاية المرام في شــرح شــرائع الإسلام، با تصحیح  	-

جعفر كوثرانى عاملى، بیروت: دارالهادی، چاپ اول، 4 جلدی.
طاهرى، حبیب‌الله. )1418 ق(‌ حقوق مدنى‌، قم: دفتر انتشــارات اســامى وابســته به جامعه  	-

مدرسين حوزه علميه قم‌، چاپ دوم‌، 5 جلدی.
طباطبایی قمی، ســید تقــی. )1413 ق( عمدة المطالب في التعليق على المكاســب، قم:  	-

كتابفروشى محلات‌ى، چاپ اول، 4 جلدی.
طباطبایی، محمدحســین. )1390 ق( المیزان‌فی‌تفســیرالقرآن، بیروت: مؤسســة الأعلمي  	-

للمطبوعات، چاپ دوم، 20 جلدی.
طبرسی، فضل بن حسن. )1372( مجمع‌البیان في تفسير القرآن،‏ با تصحیح فضل‌الله يزدى  	-



سـال بیست و چهارم / شمـارۀ نود و شش / پاییز 1401/ صص150-119پژوهشنامۀ متین142

طباطباىي و هاشم رسولى، تهران: ‏ناصرخسرو، چاپ سوم، 10 جلدی.
طریحــی، فخرالدیــن. )1416 ق( مجمع البحرين‌، با تصحیح ســيد احمد حســينى، تهران:  	-

كتابفروشى مرتضو‌ى، چاپ سوم، 6 جلدی.
علامه حلی، حســن بن يوسف بن مطهر. )1414 ق( تذكرة الفقهاء، با تصحیح گروه پژوهش  	-

مؤسسه آل البيت علیهم‌السلام، قم: مؤسسه آل البيت علیهم‌السلام، چاپ اول،17 جلدی.
علیدوست، ابوالقاسم. )1384( فقه و عرف، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ  	-

اول.
عوده، عبدالقادر.)بی‌تا( التشــریع الجنائی الإســامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت:  	-

دارالکتاب العربی. 2 جلدی.
فاضــل لنکرانی، محمد. )بی‌تا( جامع المســائل، قم: انتشــارات امیرقلــم، چاپ یازدهم، 2  	-

جلدی.
فخر رازی، محمدبن‌عمر. )1420 ق( التفســير‌الكبير، بیروت: دار إحياء التراث العربي‏، چاپ  	-

سوم،32 جلدی.
فيض كاشــانى، محمدبن‌شاه‌مرتضى. )1415 ق( التفســير الصافي‏، با تصحیح حسین أعلمی،  	-

تهران: مكتبه الصدر، چاپ دوم، 5 جلدی.
قبولی درافشــان، سید محمدهادی.)1395( بررسی موضوعی و حکمی اعانه بر حرام در  	-
فقه قراردادها با مقایســه در نظام‌های حقوقی ایران، مصر و انگلســتان، تهران: نشر 

میزان، چاپ اول.
کاتوزیــان، ناصر.)1393( حقوق مدنی )عقود معیــن(، تهران: کتابخانه گنج دانش، چاپ  	-

دهم، 4 جلدی.
گلدوزیان، ایرج. )1394( محشای قانون مجازات اسلامی، تهران: انتشارات مجد، چاپ  	-

پنجم.
گلباغی ماســوله، علی‌جبــار. )1378( درآمدی بر عرف، قم: مرکز انتشــارات دفتر تبلیغات  	-

حوزه علمیه قم.
مشيكنى اردبيلى، عل‏ى. )1374( اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، قم: الهادی، چاپ  	-

ششم.
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_________. )1392( مصطلحــات الفقــه‌، با تحقیق حمید احمدی جلفایی، قم: مؤسســه  	-
علمی فرهنگی دارالحدیث.

مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه. )1397( شرح جامع و کاربردی قانون مجازات  	-
اسلامی مصوب 1392، با تحقیق ابراهیم باقری، قم: نشر قضا، چاپ دوم، 3 جلدی.

مظفر، محمدرضا. )1425 ق( أصول‌الفقه، با تحقیق رحمت‌الله رحمتی اراکی، قم: مؤسســه  	-
‌النشر الاسلامی، چاپ سوم، 4 جلدی.

مصــدق، محمد. )1394( شــرح قانــون مجازات اســامی مصوب 1392 بــا رویکرد  	-
کاربردی، تهران: انتشارات جنگل، چاپ هشتم.

مصطفوی، حســن. )1402 ق( التحقيق فــي كلمات القرآن الكريــم‌، تهران: مركز الكتاب  	-
للترجمة و النشر‌، چاپ اول، 14 جلدی.

مــكارم شــيرازى، ناصــر. )1428 ق( أنوارالأصــول، قم: مدرســه امام على بــن أبى طالب  	-
علیه‌السلام، چاپ دوم، 3 جلدی.

_________. )الــف 1427 ق( اســتفتاءات جديد‌، با تصحیح ابوالقاســم علیان نژادی،‌ قم:  	-
انتشارات مدرسه امام على بن أبى طالب علیه‌السلام، چاپ دوم، 3 جلد

_________. )ب 1427 ق(‌ دائرة‌المعــارف فقــه مقــارن، با تصحیح جمعى از اســاتيد و  	-
محققان حوزه‌، قم: انتشارات مدرسه امام على بن ابی‌طالب علیه‌السلام، چاپ اول.

موســوی اردبیلی، ســید عبدالکریم. )1427 ق( فقه الحدود و التعزیرات، قم: مؤسسه‌ النشر  	-
لجماعة المفید، چاپ دوم،4 جلدی.

موســوی بجنوردی، میرزا حســن. )1377( القواعد الفقهیــه، با تحقیق محمدحسن درایتی و  	-
مهدی مهریزی، قم: نشر الهادی، چاپ اول.

منتظری، حسینعلی. )بی‌تا( رساله استفتائات، قم: بی‌نا، چاپ اول، 3 جلدی 	-
نراقى، احمدبن‌محمدمهد‌ى. )1415 ق( مســتند الشــيعة في أحكام الشــريعة، با تصحیح  	-
گروه پژوهش مؤسسه آل البيت علیهم‌السلام،‌‌ قم: مؤسسه آل البیت عليهم‌السلام، چاپ اول‌،19 

جلدی.
_________.)1417 ق( عوائدالأیــام فی بیان الأحکام و مهمات مســائل الحلال و  	-

الحرام، قم: انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.
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نجفى، محمدحسن. )1404 ق( جواهرالکلام فی شرح شرایع الإسلام، ‌ با تصحیح عباس  	-
قوچانى و على آخوندى، بیروت: دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم،43 جلدی.‌

ولوی، سعید و مریم آقابجستانی. )تابستان 1397( »جستاری در مصادیق نوین حرز و ثبوت حد  	-
در سرقت الکترونیکی از منظر فقه و حقوق«، فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی، شماره 
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بازخوانی مواضع تشهیر در فقه امامیه
)با تحلیل آرای امام خمینی )س((1

علی محمدیان2
مرتضی کشاورزی ولدانی3
لیلا مهرابی راد4

چکیــده: »تشــهیر« و شناســاندن عمومــی بزهکار، در فقــه جزایی امامیــه، بنا بر 
ملاحظاتی، اســتثنایی بر اصل اولیه صیانت از آبرو و جلوگیری از افشــای سر مسلمان 
تلقی شــده است. با عنایت به اهمیت اعراض و لزوم پاسداشت آبرو و کرامت آدمیان، 
نوشتار حاضر کوشیده است مواضع تجویز »تشهیر« را از خلال میراث فقهی استخراج 
کرده و آن‌ها را در بوته نقد و تحلیل قرار دهد. یافته‌های پژوهش که با کاربست شیوه 
توصیفی-تحلیلی حاصل‌شده است، بیانگر این است که جز در مورد »شهادت زور«، 
مصادیق دیگر ذکرشده در کلمات فقیهان )قیادت، قذف، احتیال، تدلیس و افلاس(، 
فاقد مســتند معتبر می‌باشند؛ لذا در فرض عدم وجود دلیل بر اجرای کیفر، اصل عدم 
در موارد مشکوک جاری‌شده و همچنین قول به عدم ثبوت تشهیر جز در مورد متیقن، 
ملائمت بیشــتری با اصل احتیاط در ســزادهی و اصل برائت داشــته و استناد به‌قاعده 
درءالحد نیز اقتضای انتفای مجازات را خواهد داشــت. تحلیل دیدگاه امام خمینی در 
فرض بحث نیز نشان می‌دهد که رهاورد پژوهش حاضر، ظاهراً موافقت ایشان را در پی 
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داشته و یگانه مصداقی از تشهیر که ایشان به‌صراحت آن را تأیید کرده اند، تشهیر شاهد 
زور اســت. البته این نکته را نیز باید افزود که مطابق رأی ایشان تجویز برخی از کیفرها 
)که تشــهیر نیز می‌تواند در زمره آن‌ها قلمداد شود( در برخی از جرائم خاص که جنبه 
عمومی دارند با صلاحدید حکومت و در پرتو عناوین ثانوی فاقد اشکال خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: تشهیر، شاهد زور، قاذف، قواد، محتال، مدلّس.

مقدمه
تردیدی نیست که شریعت اسلام براى آبروى انسان همانند جان او ارزش ويژه‌اى قائل شده 
است؛ تا آنجا كه دفاع از آن را ‏واجب كرده است و نيز ترك مهم‌ترين واجبات را در راستاى 
حفظ آن روا دانســته اســت؛ حتی برخی از فقیهان تصریح کرده‌اند که عِرض و آبرو در نزد 
مردمان دارای مناعت طبع و بزرگ‌منش، بدون شک از اهمیت بیشتری حتی نسبت به جان 

برخوردار است )نجفی 1404 ج ‌41: 655‏(.
بااین‌حال، در برخی مواقع ممکن اســت عمل خود شــخص موجب شــود که از برخی 
حقــوق اجتماعی محروم شــده و با در نظــر گرفتن مصالح جامعه، برخــی از اموری که به 
اقتضای حکم اولی افشــای آن‌ها حرام است، در حق وی مجاز شمرده شود. در شرع اسلام 
یکی از موارد اعمال و تجویز چنین امری »تشــهیر« برخی از مجرمان خاص است که شارع 
مقــدس به فراخــور ماهیت جرم و نیز مقاصد و اهداف خود از وضع مجازات اقدام به جعل 

چنین کیفری نموده است.
البتــه در این زمینه نیز باید قائل به تفکیک گردید؛ با این توضیح که شناســانده شــدن 
و معرفــی مجــرم در مجامع عمومی، گاه جــزو نتایج و لوازم اجرای کیفــر بوده و به‌تبع آن 
شــکل می‌گیرد؛ مانند کیفر مرتکبان زنا که مطابق آیه شــریفه »وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ 
الْمُؤْمِنين«)نور:2(، بایســته اســت گروهی از مؤمنان شــاهد اجرای مجازات باشند تا از این 
رهگذر برای ایشان موعظه و انزجار حاصل شود )راوندی 1405 ج ‌2: 373‏(. امام خمینی در این 
زمینه می‌نویســد شایسته است هرگاه حاكم شــرع اراده اجرای حد نماید، این امر را به مردم 
ابلاغ کند تا ایشــان حضور به هم رسانند؛ بلکه ‏شایسته است که ایشان را بدین کار امر کند 

تا شاهد اجرای حد باشند )امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 870‏(.
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در پاره‌ای از موارد نیز خودِ »تشهیر« و شناساندن مجرم موضوعیت داشته و چنین نیست که 
رسوایی عمومی فرد خاطی از لوازم و توابع اجرای کیفر باشد؛ بلکه در این قبیل موارد »تشهیر« 
در زمره کیفرهای اصلی مورد تصریح قرارگرفته است؛ مواردی از قبیل تشهیر شاهد زور، تشهیر 

قواد، قاذف و... در کلمات فقها در زمره قسم دوم قرارگرفته‌اند )نجفی 1404 ج ‌41: 252‏(.
نوشــتار حاضر با عنایت به اهمیت حفظ کرامت ذاتی انســان و لزوم پاسداشــت آبرو و 
جلوگیری از هتک آن مادامی‌که دلیل قطعی برخلاف آن موجود نباشــد، درصدد بررســی 
مواضع تشهیر در فقه امامیه برآمده و در ادامه پس از احصای مصادیق لزوم »تشهیر« در آرای 
فقهای امامیه، به سراغ مستندات و ادله فقهی رفته و میزان دلالت آن‌ها را در ترازوی اجتهاد 

و فقاهت بررسی خواهد نمود.

پیشینه پژوهش
آنچه از بررسی پیشینه تحقیق در سامانه‌های معتبر علمی به دست می‌آید این است که اولًا: 
درزمینۀ تشهیر، علی‌رغم اهمیت و ضرورت بحث، با کمبود پژوهش مواجه هستیم و حسب 
تتبع نگارنده صرفاً چند پژوهش )چهارمقاله( به نحوی حول این محور ســامان‌یافته است؛ و 
ثانیاً: پژوهش‌های صورت گرفته یا بیشــتر ناظر به مصداق خاصی از تشهیر بوده و یا به ابعاد 
کیفر شناختی و... تشــهیر پرداخته‌اند. از باب نمونه و با توجه به ترتیب زمانی پژوهش‌های 
انجام‌شده، مقاله »تشهیر شاهد زور« )زمانی و دیگران 1390(. صرفاً به تحلیل تشهیر در شهادت 
دروغ پرداخته و ضمن مطالعه تطبیقی کوشــیده اســت با موجّه ســازی آن، پیشنهاد برخی 
اصلاحــات در قوانین موضوعه کشــور را مطرح نماید. در مقالــه‌ای دیگر نگارنده از منظر 
کیفر شــناختی و جرم‌شناســی به‌نقد مجازات تشــهیر رســانه‌ای پرداخته و معایب و مزایای 
کاربســت آن را برشمرده اســت )حیدری 1392(. پژوهشــی دیگر با نگاه توصیفی و فارغ از 
ســنجش مصادیق تشهیر در ترازوی فقاهت، به گزارشــی از اقوال فقیهان پرداخته و درصدد 
پاســخگویی به این امر برآمده است که آیا می‌توان مجازات تشهیر را با الغای خصوصیت از 
موارد منصوص، به جرائم نوظهور نیز تســری داد یا خیر؛ و اینکه آیا می‌توان از رسانه‌ها برای 
تشــهیر مجرم استفاده نمود یا خیر؟)سلطانی و محدثی 1396( و بالاخره آخرین پژوهش در این 
زمینه، به بررسی این موضوع پرداخته است که آیا پیش‌بینی تشهیر در جرائم تعزیری مغایرتی 
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با موازین اسلامی دارد یا خیر؛ و سپس در رویکردی تطبیقی با قوانین ایالات‌متحده آمریکا، 
به توجیه کیفرشــناختی این مجازات پرداخته و مرجحات وجود این نهاد کیفری در سیســتم 

عدالت کیفری ایران را وجهه همت خود قرار داده است )غلامی و دیگران 1397(.
بنابراین آن‌چنان‌که پیداست تاکنون تحقیق جامعی که با رویکرد فقهی ویژه به بازخوانی 
تحلیلی-انتقادی فرض بحث پرداخته و موارد تشــهیر را از دل‌آرای فقهی استخراج نموده و 
ضمن برشــمردن آن‌ها، با نگاه انتقادی، آرای فقیهان و نیز مســتندات به کار گرفته‌شــده را 
موردنقد قرار دهد انجام‌نشــده و با عنایت به لزوم انطباق قوانین موضوعه با موازین شریعت، 
انجام چنین پژوهشــی می‌تواند به غنای منابع پژوهشــی انجامیده و قانون‌گذار را در شناخت 

موضع فقه امامیه در بحث تشهیر یاری رساند.

مفهوم‌شناسی تشهیر
تشهیر در لغت در معنای معروف کردن، شناساندن و ظاهر کردن آمده است )ابن منظور 1414 
ج‌ 4: 431؛ جوهری 1410 ج‌ 2: 705‏‏(. آن‌چنان‌که اهل لغت گفته‌اند علت تسميه ماه به »شهر« در 
لغت عرب نیز ازآن‌جهت است که با رؤيت هلال، داخل شدن ماه آشكار و واضح مي‌شود 
)ابن اثیر بی‌تا ج‌ 2: 515‏؛ مصطفوی 1402 ج ‌6: 139؛ قرشی 1412 ج‌ 4: 86‏‏(.‏ همچنین گفته‌شده است 
که »شهر سیف« به معنای درآوردن شمشیر از نیام )ظاهر کردن آن( و ارعاب مردم است؛ و 
در روایتی نیز گفته‌شده است که: »ليس منا مَن شَهَرَ علينا السلاحَ«)فراهیدی 1410 ‏ج‌ 3: 400‏(. 
تشهیر در معنای رسوا کردن نیز آمده و لغت‌شناسان یکی از معانی آن را ظهور و نشان دادن 
يْ‌ء في شُنْعَةٍ،  مّ: ظهُورُ الشَّ هْرَةُ بالضَّ پســتی و شناعت چیزی در نزد مردمان دانســته‌اند: »الشُّ
حتى يَشْــهَرَه النّاسُ«)زبیدی 1414 ج‌7: 66؛ صاحب بن عباد 1414 ج ‌3: 390‏‏(. این واژه در فقه نیز 
برحســب آنچه بدان اضافه م‌ىشود، متناســب با مفهوم لغوی آن معنای خاصی پیدا می‌کند 
که چندان دور از معنای لغوی آن نیســت. براى مثال، اشهار سلاح به مفهوم بركشيدن آن از 
نيام يا نشــانه رفتن آن به‌سوی كسى است که در بحث محاربه به کار می‌رود و تشهیر مجرم 
نیز که موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد در معنای ‏گرداندن مجرم در شهر و معرفى 

او به مردم است )جمعی از پژوهشگران  1426 ج‌ 1: 507‏(.
البته به نظر می‌رسد عنوان »شهر« نیز در این زمینه موضوعیت نداشته و آنچه مهم است 
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شناســاندن مجرم اســت؛ به‌گونه‌ای که عرفاً تشــهیری که مقصود شارع است حاصل شود؛ 
لذا برخی از فقیهان مانند امام خمینی گرداندن مجرم در محله را نیز در صدق عنوان تشهیر 

کافی دانسته‌اند )امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 861‏(.
همچنین در پاســخ به این ســؤال که عمل تشــهير در زمان حاضر با بودن وسايلى مانند 
تلويزيون، جراید، اینترنت، شبکه‌های مجازی و غيره كه م‌ىتوان شخص مجرم را هم به‌طور 
زنده از ‏طريق تلويزيون و هم به گونه صامت از طريق چاپ عكس او در روزنامه‌ها در سطح 
وسيعى به همگان معرفى كرد، آيا باز هم منحصراً از ‏طريق گرداندن مجرم در محلات، بازار 
و... بايد صورت بگيرد؛ و يا اينكه م‌ىتوان او را از طريق ظاهر ســاختن در صفحه تلويزيون 
و انجــام ‏مصاحبه »تشــهير« نمود، در ایــن زمینه فقهای معاصر امامیه غالباً ســخنی به میان 
نیاورده‌اند و صرفاً بعضی از ایشان احتمال موجه بودن چنین امری را مطرح نموده‌اند )منتظری 
1409 ‏ج‌ 4: 82‏(. بــه نظر می‌رســد با الغای خصوصیت و تنقیح مناط می‌توان قائل به تســری 

شیوه‌های اجرای تشهیر از مدل سنتی به شیوه‌های مدرن گردید.
ذکر این نکته نیز بایســته اســت که موضوع تشــهیر در کلمات فقیهــان امامی به مردان 
اختصاص دارد؛ چه اینکه ایشان تصریح نموده‌اند که اجرای مجازاتی از قبیل تبعید و تشهیر 
با لزوم پوشــیده بودن و حفظ عفت زنان تنافی داشته و لذا این قبیل مجازات در مورد ایشان 
اجرا نمی‌شــود )ر.ک.به: امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 874‏؛ ابن سعید 1405: 557‏؛ شهید ثانی 1410 ج‌ 

9: 165‏؛ طباطبایی حائری 1418 ج‌ 16: 30‏(.
البته ظاهراً در روزگار کنونی نمی‌توان چنین سخنی را به اطلاق آن پذیرفت؛ زیرا اگرچه 
در روزگار گذشته شهرگردانی و نیز تبعید زنان، ممکن بود به نقض غرض منجر شده و خود 
دارای مفاســد بسیار باشد؛ اما امروزه دســت‌کم در برخی از فروض و حالات می‌توان قائل 
به جواز تشــهیر در مورد زنان گردید؛ از باب نمونه اگر با الغای خصوصیت از شــهرگردانی، 
تشــهیر رسانه‌ای نیز مصداقی از تشهیر مدرن قلمداد شــود، در این صورت ظاهراً محذوری 
در به‌کارگیری تشــهیر وجود نداشته و در اموری ازاین‌دست جنسیت نمی‌تواند مبنای تفاوت 

حکم قرار گیرد.
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مواضع تشهیر
تتبع در میراث مکتوب فقهی نشــان می‌دهد فقیهان امامیه دست‌کم در شش موضع از کیفر 
تشــهیر نام‌برده‌اند. در ادامه پس از ذکر مصادیق و بیان اقوال فقیهان )با رعایت تقدم و تأخر 

زمانی( و برشمردن مستندات فقهی، به تحلیل و ارزیابی آرا و ادله ایشان پرداخته می‌شود.

 شاهد زور
نخستین عنوان مجرمانه‌ای که در فقه امامیه مستوجب کیفر تشهیر دانسته شده و حسب تتبع 
نگارنده موافقت مشــهور فقیهان را در پی داشــته است، تشهیر فردی است که به‌دروغ ادای 
شــهادت می‌نماید. البته ذکر این نکته لازم اســت که مقصود از شاهد زور کسی است که 
اقرار به‌دروغ بودن شــهادت خود می‌نماید؛ یا مطابق مبنای برخی از فقیهان، از پاره‌ای قرائن 
که مفید قطع و یقین برای قاضی است، دروغ بودن شهادت وی کشف می‌شود )مغنیه 1421 ج‌ 
5: 164‏(؛ بنابراین فرض مســئله شامل موردی که سهو و اشتباه غیرعمدی شاهد آشکار شود؛ 
یا اینکه شــهادت وی به جهت معارضه با بینه‌ای قوی‌تر، از اعتبار ساقط گردد نمی‌شود )امام 
خمینی 1379 ج 2 و 1: 861‏؛ نجفی 1404 ج‌ 41: 253‏‌(؛ همچنان که اگر عدم وجاهت شــهادت به 
علت اثبات فســق شاهد از جهتی غیر از دروغ باشــد؛ مانند اینکه شراب‌خوار بودن شاهد و 
امثال آن اثبات شــود، در چنین فرضی نیز اگرچه شهادت نقض می‌شود؛ اما کیفر تشهیر در 
حق چنین فردی اعمال نخواهد شد؛ زیرا آن‌چنان‌که معلوم است تلازمی بین بطلان شهادت 

و دروغ بودن مفاد آن وجود ندارد )فاضل لنکرانی 1422: 613‏‌(.
درهرحال اگرچه مشهور فقیهان امامی قائل به وجوب تشهیر شاهد زور هستند؛ اما ظاهر 
عبارت برخی از آنان، اســتحباب و رجحان چنین امری اســت. ظاهراً پیشینه چنین فتوایی به 
شــیخ مفید، فقیــه امامی قرن پنجم هجری بازمی‌گردد. وی در ایــن زمینه چنین می‌نگارد: 
»مجازات شــاهد زور به میزانی که کمتر از حد قذف باشد واجب است و شایسته است که 
حاکم وی را در شهر بگرداند تا مردم او را به دروغ‌گویی شناخته و به سخنانش اعتنا نکنند 

و شهادت وی را نپذیرند و مسلمانان از وی برحذر باشند«)شیخ مفید 1413: 782(.1

1. »و شــاهد الزور يجب عليه العقاب بما دون حد القذف و ينبغي للســلطان أن يشهره في المصر ليعرفه الناس 
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برخلاف شــیخ مفید که با عبارت »ینبغی: شایســته بودن« از تشهیر شاهد زور یادکرده 
است، شیخ طوسی اعمال چنین کیفری را واجب دانسته و از آن نفی خلاف می‌کند. شیخ 
کیفیت تشــهیر را چنین توضیح می‌دهد که وی را در قبیله‌اش )محله( یا در بازار و مســجد 
)مکان‌هــای عمومی( گردانده و منــادی اعلام می‌کند که وی دروغگو اســت؛ پس او را 

بشناسید...)شیخ طوسی الف  1407 ج‌ 6: 240؛ 1387 ج‌ 8: 164‏‏(.
فقیهــان بعداز شــیخ نیز در ادوار مختلف غالباً تشــهیر شــاهد زور را واجب دانســته و 
شناســاندن وی را از وظایف حکومت تلقی کرده‌اند )ر.ک. به: ابن‌براج 1406 ج‌ 2: 564‏؛ محقق 
حلی 1418 ج‌ 2: 291‏؛ علامه حلی 1420 ج‌ 5: 298‏؛ نجفی 1404 ج‌ 41: 252‏؛ خویی 1422 ج‌ 41: 419‏(.
به نظر می‌رســد افزون بر شیخ مفید، از عبارات دو فقیه امامی دیگر نیز به‌نوعی مخالفت 
با نظر مشــهور استنباط می‌شود. نخســت از عبارت ابن ادریس که وی همانند شیخ مفید با 
عبارت »ینبغی« برای تشهیر شاهد زور یاد می‌کند )ابن ادریس 1410 ج‌ 3: 529‏(؛ و دیگری یکی 
از فقیهان معاصر اســت که پس از نقل مســتندات قول مشهور، استفاده وجوب و الزام را از 
روایات باب، جز برای امام معصوم )ع( یا نایب وی، محل اشکال و مناقشه می‌داند )خوانساری 

1405 ج‌ 6: 162‏‌(.
خوانســاری به وجه مناقشــه خویش اشــاره نمی‌کند تا بتوان دیدگاه وی را مورد تحلیل 
و ارزیابــی قرارداد؛ اما آن‌چنان‌که مشــخص اســت در این زمینه روایاتــی در میراث روایی 
امامیه واردشــده است که مؤید دیدگاه مشهور هســتند. البته باید گفت روایاتی که در باب 
شــهادت زور واردشده است بر دو نوع هستند؛ برخی از این روایات به عقاب اخروی اشاره 
داشــته و مســلمانان را از شــهادت دروغین برحذر می‌دارند و ســزای چنین عملی را آتش 
دوزخ معرفــی می‌کننــد )حمیری 1413: 85؛ مغربــی 1385 ج‌ 2: 507‏‏(؛ و در پاره‌ای دیگر از این 
اخبار، کیفر دنیوی شــاهد زور بیان‌شده است. از باب نمونه ســماعه از امام صادق )ع( نقل 
می‌کند که: »شــاهدان زور تازیانه زده می‌شوند و در شهر گردانده می‌شوند تا مردم آنان را 
بشناسند«)کلینی 1407 ج‌ 7: 241‏(. قریب به همین روایت را صدوق نیز در فقیه از قول عبدالله 

بن سنان ذکر کرده است )شیخ صدوق 1413 ج ‌3: 60‏(.

بذلك فلاي‏سمع منه قول و لايلتفت إليه في شهادة و يحذره المسلمون«.‏
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در روایتی دیگر غیاث بن ابراهیم از قول امام صادق )ع( نقل می‌کند که: »هرگاه حضرت 
امیرالمؤمنین )ع( شاهد دروغگو را دستگیر می‌نمود، اگر وی در میان مردم ناشناخته و غریب 
بود او را به‌جانب قبیله‌اش رهسپار می‌کردند و اگر بازاری بود به بازار برده و وی را در آنجا 
می‌گرداند؛ ســپس چند روزی وی را بازداشت و بعد رها می‌نمودند«)شیخ طوسی 1407 ج‌ 6: 

280‏(.
لازم به ذکر اســت که از میان روایات مذکور، دست‌کم دو روایت نخست مطابق مبانی 
رجالــی امامیه جزو احادیــث معتبر قلمداد شــده و درنتیجه قابلیت احتجــاج فقهی را دارا 
می‌باشند )ر.ک. به: مجلسی اول 1406 ج‌ 6: 165‏؛ مجلسی دوم 1404 ج‌ 23: 375‏؛ 1406 ج‌ 10: 131‏(.
بنابراین در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت ازآنجاکه تشــهیر شــاهد زور مستظهر به 
نصوص معتبر روایی است، لذا وجهی برای رفع ید از مستندات ذکرشده وجود نداشته و در 

این زمینه دیدگاه مشهور فقیهان امامیه مقبول‌تر است.
امام خمینی نیز در این زمینه تشــهیر شاهد زور را پذیرفته و بیان می‌دارد که واجب است 
شــهود زور در شــهر يا محله‌ تشهیر و معرفی گردند تا از شهادت امثال ایشان اجتناب شود و 
دیگران نیز به جهت مشاهده کیفر آنان عبرت گرفته و از شهادت دروغ ممانعت نمایند. در 
این صورت افزون بر تشــهیر، حاکم شــرع مطابق صلاحدید خویش، شهود کذب را تعزیر 
کرده و از آن به بعد شــهادت آنان پذیرفته نمی‌شــود؛ مگر اینکه مجدداً توبه کرده و به راه 

صلاح بازگردند و عدالت آن‌ها محرز شود )امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 861‏‏(.

 قاذف
حســب تتبع نگارنده ظاهراً  اولین فقیهی که تشــهیر را در عِداد کیفرهای قاذف ذکر نموده 
است صاحب شرایع بوده و قدمای اصحاب متعرض چنین امری نشده‌اند. وی در این زمینه 
چنین آورده است: »يشهر القاذف لتجتنب شهادته«)محقق حلی 1408 ج‌ 4: 154‏(. بایسته است 
که قاذف تشــهیر و شناسانده شود تا از شهادت وی اجتناب گردد. کثیری از فقهای پس از 
وی نیز به‌تبع ایشــان و با عباراتی مشــابه، به‌مانند صاحب شرایع فتوا داده‌اند )ر.ک. به: علامه 
حلی 1413 ج‌ 3: 547‏؛ شهید ثانی 1410 ج‌ 9: 188؛ سبزواری 1413 ج ‌28: 25؛ بهجت 1426 ج‌ 5: 302‏‏‏(.
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ازآنجاکه درزمینۀ اثبات چنین کیفری نص خاصی در مستندات فقهی وارد نشده است1؛ 
لذا برخی از فقیهان سعی در مدلل کردن فتوای خویش نموده‌اند. ظاهراً نخستین فقیهی که 
دلیل فتوای خود را در این زمینه ذکر کرده است فاضل هندی صاحب کشف اللثام است. از 
منظر ایشــان ازآنجاکه بین شاهد زور و قاذف »اشتراک علت« وجود دارد؛ بنابراین مجازات 
تشــهیر از شــاهد زور به قاذف نیز سرایت خواهد کرد)فاضل هندی 1416 ج‌ 10: 537‏(. صاحب 
جواهر نیز عیناً استدلال ایشان را تکرار نموده است )نجفی 1404 ج‌ 41: 430‏(. برخی از فقهای 
معاصر نیز با استناد به تنقیح مناط و الغای خصوصیت با مشهور فقیهان همراه شده‌اند. ازنظر 
ایشــان فلسفه تشهیر قاذف می‌تواند این امر باشــد که مردمان وی را به قذف و زشت‌گویی 
شــناخته و از این رهگذر سخن وی در مورد دیگران باعث نشود که ایشان در نزد سایر مردم 

رسواشده و اعتبار خود را از دست دهند )گلپایگانی 1412 ج‌ 2: 232‏(.
لکن به نظر می‌رســد می‌توان در اعتبار چنین اســتدلال‌هایی مناقشه و اشکال نمود؛ چه 
اینکه بین این دو مســئله تفاوت‌هایی وجود دارد؛ از باب نمونه به ســبب شهادت شاهد زور، 
ممکن اســت خیانت در مقام شهادت حاصل شود؛ فلذا ممکن است حکم به تشهیر شاهد 
کذب متفاوت از فرض قذف باشد که در آن صرفاً امری به کسی نسبت داده می‌شود؛ بدون 

اینکه ربطی به مقام شهادت داشته باشد )فاضل لنکرانی 1422: 392(.
در تقریری دیگر می‌توان چنین گفت که اجرای تشــهیر در مورد شاهد زور ازاین‌جهت 
که ایشان تنبیه‌شده و مجدداً مرتکب شهادت دروغ نشوند، دلالت بر این نمی‌کند که چنین 
حکمی باید در مورد قاذف نیز اجرا شود تا وی دوباره مرتکب قذف نشود؛ چه اینکه اهتمام 
شــارع در شــاهد زور بر نوع خاصی از مجازات، نمی‌تواند دلیلی قلمداد شــود که شارع در 

 دو کیفر دارد: 1. کیفر بدنی )هشتاد ضربه شلاق(؛ 
ً
1. آنچه از ادله اســتظهار می‌شــود این اســت که قاذف صرفا

2. کیفر آبرویی و حیثیتی )عدم پذیرش شــهادت وی(؛ چه اینکه با ارتکاب قذف، عدالت از وی ســاقط شده و 
فاسق می‌گردد. مســتند اصلی این احکام افزون بر اجماع فقیهان و نصوص پراکنده بسیاری که در ابواب قذف و 
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نســبت زنا به زنان شوهردار م‏ىدهند، سپس چهار گواه نم‏ىآورند، هشتاد تازيانه به آنان بزنيد، و هيچگاه شهادتى 
از آنها نپذيريد، و اينانند كه خود فاسقند«؛ بنابراین ادعای لزوم هر کیفر دیگری بر قاذف، افزون بر موارد ذکرشده، 

احتیاج به دلیل معتبر داشته و در غیر این صورت اصل بر برائت خواهد بود.
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مــورد جرم دیگری نیز چنین کیفری را تجویز نماید؛ افــزون بر اینکه اقتصار ادله حد قذف 
بر مجرد تازیانه و عدم پذیرش شــهادت، ظاهر در این اســت که هــر کیفری ورای آن فاقد 
وجاهت شــرعی اســت و قول به وجوب کیفر تشــهیر، ادعای زائدی است که محتاج دلیل 

است )مؤمن قمی 1422: 474‏‌(.
با ملاحظه همین جوانب، شــماری از فقیهان در مختار مشــهور تردید کرده‌اند. محقق 
اردبیلی در زمره این فقیهان است که تصریح نموده دلیل وجوب تشهیر قاذف را نیافته است 

و دلیل ذکرشده نیز یارای اثبات چنین کیفری را ندارد )اردبیلی 1403 ج‌ 13: 152‏(.
جواد تبریزی نیز دلیل صاحب جواهر را محل تأمل و بلکه ممنوع و فاقد وجاهت شمرده 
و موسوی اردبیلی نیز با ضعیف شمردن دلیل ادعایی، آن را متضمن نوعی قیاس دانسته است 

)تبریزی 1417: 256‏؛ موسوی اردبیلی 1427 ج ‌2: 400‏‌(.
حتی به نظر می‌رســد ظاهر کلام امام خمینی نیز بیانگر وجود تردید در مســئله باشــد؛ 
چه اینکه ایشــان برخلاف ســیاق عبارت، از فتوای صریح خودداری کرده و تشــهیر قاذف 
را به یکی از دیدگاه‌های موجود در مســئله منتسب می‌کند: »حد قذف هشتاد ضربه شلاق 
اســت... و از روى لباس معمول فرد نواخته شده و بر تمامی جسم مجرم پخش می‌شود... 
و مطابق دیدگاهی، قاذف تشــهیر م‌ىشود تا از ‏شهادتش اجتناب شود«1 )امام خمینی 1379 ج 

2 و 1: 877‏(.
ظاهراً تعبیر »علی رأی« که در کلام امام خمینی مشاهده می‌شود معادل عبارت »قیل« 

در اصطلاح فقهای امامیه است که حکایت از ضعف چنان دیدگاهی دارد.
بنابراین به نظر می‌رسد با فقدان دلیل معتبر شرعی بر اجرای کیفر تشهیر در مورد قاذف، 
اصل عدم در مســئله جاری‌شــده و همچنین پذیرش قول غیر مشهور، ملائمت و همخوانی 
بیشــتری با اصل احتیاط در ســزادهی و تحمیل کیفر و نیز اصل برائت خواهد داشت. حتی 
اســتناد به قاعده درءالحد نیز در مسئله خالی از وجه نیست؛ زیرا مفاد قاعده جز این نیست 
که اگر در اســتحقاق کیفری خاص تردید حاصل‌شــده و دلیل معتبری در دســت نباشد، 

1. »الحد في القذف ثمانون جلدة... و يضرب فوق ثيابه ‏المعتادة،... و يضرب جســده كله...، و على رأي ي‏شهر 
القاذف حتى تجتنب شهادته‏«.
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به‌موجب قاعده مزبور باید کیفر و مجازات را منتفی دانست.1

 قوّاد
ازجمله مواضعی که مشــهور فقیهان قائل به مجازات تشــهیر در حق مرتکب آن شــده‌اند، 
موردی اســت که شــخصی مرتکب قوادی شــود. البته در اینکه ماهیت قوادی چیست بین 
فقیهان اختلاف‌نظر وجود دارد. بســیاری از فقیهان قیادت را به رســاندن و مرتبط کردن دو 
جنــس مخالف )بــرای زنا(، یا جمع و واســطه‌گری بین دو جنس موافقِ مــرد )برای لواط( 
تعریف کرده‌اند )شــیخ مفید 1413: 791؛ ســید مرتضی 1415: 515؛ شــیخ طوســی 1400: 710‏(؛ در 
مقابل برخی دیگر از فقیهان در تعریف قوادی عبارتی کلی‌تر را به‌کاربرده و آن را به رساندن 
فاجران به یکدیگر برای ارتکاب معصیت تعریف کرده‌اند که در این صورت قیادت شــامل 

همجنس‌بازی زنان )سحق( نیز خواهد گردید )ابن حمزه 1408: 414‏؛ ابن زهره 1417: 427‏(.
اما به نظر می‌رسد پذیرش چنین تعمیمی مشکل باشد؛ زیرا در حرمت این عمل که امری 
واضح اســت سخن و مناقشه نیست؛ بلکه اشــکال در این است که موضوع حکم چیست؟ 
چرا که در صورت تردید و شک، مشکل بتوان احکام قیادت را برای کسی که برای مرتبط 
کردن زنان واســطه‌گری می‌کند اثبات نمود و شــاید بتوان مطابق نظر برخی از فقیهان کیفر 

چنین مصداقی را تعزیری دانست )خوانساری 1405 ج‌ 7: 88(.
درهرحال فارغ از تعریف قیادت، آنچه واضح اســت اینکه مشــهور فقیهان امامی تشهیر 
را در زمره کیفرهای قواد مذکر آورده‌اند )سید مرتضی 1415: 515؛ حلبی 1403: 410؛ سلار دیلمی 
1404: 257؛ طباطبایــی حائــری 1418 ج‌ 16: 28‏(. در مقابــل تعداد چشــمگیری از فقیهان نیز از 
کیفــر مذکور با لفظ مجهول »قیل« یادکرده‌اند که اشــعار به ضعف آن دارد. از باب نمونه 
صاحب شــرایع در این زمینه آورده است: »و قيل يحلق رأسه و يشهر«)محقق حلی 1408 ج ‌4: 

 در این زمینه فرقی نمی‌کند که تشــهیر را جزو حدود شــرعی بدانیم یا در زمــره تعزیرات قلمداد کنیم؛ 
ً
1. ظاهرا

چه اینکه مطابق برخی از مبانی اســتوار، ‏واژه »الحدود« که در قاعــده درء به‌کاررفته، در معناى مطلق مجازات 
 بر مجازات تعزيرى اطلاق شــده است )برای 

ّ
فاق افتاده كه لفظ ‏حد

ّ
الهى اســت؛ و در كلمات فقها نیز بســيار ات

دیدن برخی از این نمونه‌ها و شــواهد ر.ک. به: محقق داماد 1406 ج‌ 4: 78‏(. از باب نمونه نراقی در این زمینه 
می‌نویسد: »الظاهر دخول التعزيرات في الحدود أيضا«)نراقی 1417: 555‏(.
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149؛ همچنین ر.ک. به: فیض کاشانی بی‌تا ج‌ 2: 76؛ شبیری زنجانی 1428: 670‏(. نمونه دیگر علامه 
مجلسی است که در رساله‌ای که به جزائیات اختصاص داده ، چنین نگاشته است: »کسی 
كــه جمع كند ميان مردى و زنى براى زنا، يا ميان دو مرد براى لواط، مشــهور ميان علما آن 
اســت كه او را ســه‌ربع حد زنا ‏م‌ىزنند و بعضى گفته‌اند: كه بعد از حد سرش را م‌ىتراشند 
و بر دور شهر يا قبيله م‌ىگردانند كه رسوا شود و از شهر بيرونش مك‌ىنند«)مجلسی دوم بی‌تا: 
24‏(. برخی از فقیهان نیز به‌صراحت بر آن شــده‌اند که اعمال تشهیر در حد قواد فاقد مستند 

معتبر است )خویی 1422 ج ‌2: 305؛ وحید خراسانی 1428 ج‌ 3: 487‏‏(.
بــه نظر می‌رســد در مقام داوری، دیــدگاه فقهایی که در اجرای چنیــن کیفری بر قواد 
تشــکیک کرده‌‌اند از استواری و اســتحکام بیشتری برخوردار اســت؛ چه اینکه ادله باب، 
منحصر در خبر عبدالله بن ســنان از امام صادق )ع( است که محتوای آن بر چیزی جز ثبوت 
75 ضربه تازیانه و نفی بلد دلالت و اشــعار ندارد.1 ادعای شــهرت و اجماع نیز آن‌چنان‌که 
برخی از فقها با اســتناد به برخی از کتب متقدمان از قبیل انتصار )سید مرتضی( و غنیه )ابن 
زهره( مدعی ثبوت آن شده‌اند )نجفی 1404 ج‌ 41: 400‏(، نمی‌تواند در مسئله رهگشا باشد؛ چه 
اینکــه حتی اگر بر پایه تقریری از اجماع، مقصود از اجماع معتبر را اتفاق فقهای نخســتین 
)فقهای پیش از شیخ طوسی( قلمداد کنیم، باز هم با این اشکال مواجه خواهیم شد که فرض 
بحث در آثار فقیهانی مانند ابن‌بابویه )صدوق اول( و نیز خود شــیخ صدوق مسکوت مانده 
و دیدگاه ایشــان به ما نرسیده اســت. افزون بر این، حتی از ظاهر عبارات برخی از متقدمان 
مخالفت با نظر مشهور استشــمام می‌شود؛ از باب نمونه مطابق آنچه شهید ثانی در مسالک 
آورده اســت ابن جنید )از قدیمین فقه امامیــه( در بیان مجازات قواد به ذکر خبر عبدالله بن 

سنان اکتفا کرده و چیزی زائد بر آن در فتوای ایشان دیده نشده است.2
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 زانى بر وی نواخته شده و از شهرى كه در آن 
ّ

 قوّاد چيست؟ ایشان فرمودند:‏ »... سه‌چهارم حد
ّ

عرضه داشتم: حد
است تبعيد م‌ىگردد...‏«.

ه( حيث اقتصر من حكم القيادة على ذكر الرواية«)شــهید ثانی 1413 ج‌ 
ّ
2. »و قد أحســن ابن الجنيد )رحمه الل

14: 423‏(.
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دیگر آنکه اجماعات منقولی که از برخی فقیهان از قبیل شــیخ طوســی و ابن زهره نقل 
می‌شــود، همچنان که برخــی از معاصران نیز گفته‌اند در بســیاری از مــوارد همراه با قول 
مخالف بوده و احتمالًا ایشان مقصود خاصی را از به کار بردن لفظ اجماع اراده می‌کرده‌اند 
)گلپایگانی 1412 ج‌ 2: 97‏(؛ و درنهایت باید گفت مطابق قواعد اصولی اگر در وجوب کیفری 
زائد بر اصل حد )در اینجا 75 ضربه تازیانه( شک شود، قاعده درء الحد ایجاب می‌کند که 

به مقدار متیقن بسنده شده و چیزی افزون بر آن بر مجرم بار نشود.
در تحلیــل دیــدگاه امام خمینی در مســئله باید گفت ایشــان در باب ایــن مصداق نیز 
به‌صراحت موضع مختار خویش را بیان نکرده و صرفاً قول به تشهیر قواد را به مشهور فقیهان 
نســبت داده‌اند: »بر قواد 75 ضربه شلاق )سه‌چهارم حدّ زانى( نواخته می‌شود؛ و از شهری 
که در آن اســت به شهری دیگر تبعید می‌شــود و احتیاط آن است که نفی بلد در مرتبه دوم 
باشد؛ و بنا به قول مشهور سر وی تراشیده و تشهیر می‌شود«1 )امام خمینی 1379 ج 2 و 1: 874‏(.
همچنان که مشــاهده می‌شــود امام خمینی علی‌رغم اینکه دیــدگاه خویش را در باب 
میزان ضربات تازیانه و نیز تبعید قواد به‌صراحت بیان کرده و حتی احتیاط را در تبعید، بر آن 
می‌دانند که عمل قوادی تکرار شــود؛ لکن در باب تشــهیر و حلق قواد با تغییر سیاق کلام، 
تجویز چنین کیفری را به مشهور نسبت داده و از اظهارنظر صریح اجتناب کرده است؛ این 
نحوه از بیان ظاهراً تردید امام در مسئله را می‌رساند؛ خاصه اینکه در برخی دیگر از مصادیق 
تشــهیر مانند شهادت زور ایشان به‌صراحت با مشهور فقیهان هم‌رأی شده‌اند؛ لکن در فرض 

اخیر به نحو مردد کیفر قواد را بیان کرده است.

 محتال
در متــون فقهی از کلاهبرداری تعبیر به احتیال شــده و فقها کلاهبردار را محتال نامیده‌اند. 
این معنا مورد تأیید اهل لغت نیز قرار دارد؛ چه اینکه ایشــان تصریح نموده‌اند که مقصود از 
محتال شــخص فریبکاری است که با ترفندها و شگردهای گوناگون اموال مردم را از آن‌ها 

 الزاني و ينفى من البلد إل‏ى غيره و الأحوط أن كيون النفي 
ّ

 ثلاثة أرباع حد
ً
 القوّاد خمس و ســبعون جلدا

ّ
1. »يُحد

في المرّة الثانية و على قول مشهور: يحلق رأسه و يشهّر«.
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می‌ستاند: »رجل محتال: ذو حيل يحتال عل‌ى الناس«)طریحی 1416 ج‌ 5: 361؛ زمخشری 1417 
ج‌ 3: 228‏‏(.

شــمار کثیری از فقهای امامیه بیان نموده‌اند شخص فریبکاری که اموال مردم را با مکر 
و نیرنگ و سندســازی و شــهادت زور و جعل و... تصاحب نمایــد، اگرچه در مورد وی 
حد قطع ید اجرا نمی‌شــود؛ لکن چنین فردی تعزیر شده و باید از عهده اموالی که از طریق 
نامشــروع کسب کرده برآید )شیخ طوســی 1400: 721‏؛ علامه حلی 1410 ج 2: 186‏؛ شهید ثانی 1410 

ج ‌9: 304؛ روحانی 1412 ج‌ 25: 543‏‏(.
فارغ از مســئولیت‌ها و کیفرهای فوق که دارای مدرک معتبر بوده و اتفاق فقهای امامیه 
را نیــز در پی دارد، برخــی از فقیهان افزون بر موارد پیش‌گفته، تشــهیر محتال را نیز واجب 
دانســته‌اند. از باب نمونه شــیخ مفید در این زمینه چنین می‌نــگارد: »... محتال عقوبت و 
تعزیر می‌شــود؛ به میزانی که وی را از انجام چنان عملی در آینده بازدارد؛ و سلطان )حاکم 
شــرع( وی را برای خوارداشــت و استخفاف در شــهر معرفی می‌کند تا مردم از وی برحذر 

باشند«)شیخ مفید 1413: 805‏(.
ظاهــر عبارت برخی از فقهای متأخر بر شــیخ مفید نیز وجوب تشــهیر محتال اســت: 
»المحتال على أموال الناس... يجب أن يؤدب و يعاقب... و يشــهر ‏بالعقوبة«)کیدری 1416: 

525‏؛ سلار دیلمی 1404: 259‏(.
لکن چنان‌که تتبع در آرای فقهای امامیه نشان می‌دهد، مشهور ایشان با این قول همراهی 
نکرده و نهایتاً تشهیر محتال را در پرتو احکام حکومتی تحلیل نموده‌اند. از باب نمونه شیخ 
طوســی با لفظ »ینبغی« حکومت را خطاب قرار داده و به معرفی محتال در مجامع عمومی 

سفارش می‌کند)شیخ طوسی 1400: 722؛ همچنین ر.ک.به: ابن ادریس 1410 ج‌ 3: 512‏‏(.
با ملاحظه همین جوانب شــماری از فقیهان مانند صاحب جواهر، دیدگاه این دســته از 
فقیهان را حمل بر حالتی نموده‌اند که حاکم جامعه اسلامی انجام چنین کیفری را مطابق با 

مصلحت جامعه تشخیص دهد )نجفی 1404 ج‌ 41: 599‏‌(.
بنابراین آن‌چنان‌که مشــخص اســت تشــهیر محتال به طبع و اقتضای اولی خود مشمول 
ادلــه وجوب نبــوده و برخی از فقیهان امامیه نیز تصریح نموده‌انــد که تجویز چنین کیفری 
می‌تواند از شئون حکومت تلقی شود. ناگفته پیداست که امروزه با پیچیده‌تر شدن مناسبات 
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اقتصادی و تعاملات مالی، جرائمی از قبیل کلاهبرداری و اختلاس از حالت بسیط و ساده 
اولیه خود خارج‌شده و حتی در برخی از حالات می‌تواند در ذیل افساد فی‌الارض نیز مطالعه 
و بررســی شــود؛ از باب نمونه برخی از جرائم اقتصادی کلان از قبیل اختلاس که از محل 
اموال عمومی صورت می‌گیرد، می‌تواند با صلاحدید حکومت اسلامی و در پرتو فقه پویای 

امامیه، تابعی از لزوم کیفر تشهیر باشد.1
در منظومه فکری امام نیز معرفی و رسوا نمودن مجرمانی که جامعه را از حالت اعتدال و 
سلامت خارج می‌کنند)که مفسدان و اختلاس گران از اظهر مصادیق این بزهکاران هستند( 
و افشــاى ماهيت ایشــان از وظایف آحاد جامعه دانسته شده اســت: »شما و ما موظفيم كه 
هــم در تمام امورى كه مربوط به دســتگاههاى اجراىي اســت امر به معــروف كنيم. و اگر 
اشخاصى پيدا م‏ىشوند كه خلاف مك‏ىنند معرفى كنيم به مقاماتى كه براى جلوگيرى مهيا 

هستند«)امام خمینی 1385 ج‏ 13: 470‏(.

 مدلِّس
تدليس به معنای نيرنگ زدن در عقد بوده و در اموری از قبیل نشــان دادن چيزى برخلاف 
واقع؛ مانند ندوشــيدن شــير حیوان به‌منظور پرشير ‏نشــان دادن آن؛ همچنین در مورد بازگو 

1.  در پاره‌ای از اخبار نیز به‌شــدت عمل معصومان )ع( در مواجهه با مفسدان اقتصادی و تشهیر و معرفی عمومی 
چنین افرادی اشاره‌شــده اســت. یکــی از این موارد برخورد حضرت امیرالمؤمنین )ع( با شــخصی اســت به نام 
»ابن‌هرمــه« که کارگزار حضرت در بازار اهواز بود. آن‌چنان‌که قاضی نعمان و محدث نوری آورده‌اند حضرت )ع( 
پس از دریافت خبری مؤثق مبنی بر خیانت ابن‌هرمه )اخذ رشوه و دست‌اندازی در بیت‌المال(، در نامه‌ای خطاب 
اسِ وَ اسْجُنْهُ وَ نَادِ  هُ لِلنَّ

ْ
وْقِف

َ
وقِ وَ أ  عَنِ السُّ

َ
نَحِّ ابْنَ هَرْمَة

َ
 كِتَابِي ف

َ
ت

ْ
رَأ

َ
ا ق

َ
به »ابن‌رفاعه« حاکم اهواز مقرر داشــتند: »إِذ

ةٍ 
َ
 عُزْل

َ
بَث

ْ
خ

َ
 أ

َ
ك

ُ
عْزِل

َ
هِ وَ أ

َّ
الل

َ
 عِنْد

َ
تَهْلِك

َ
 ف

ٌ
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ْ
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َ
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َ
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ٌ
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َ
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ْ
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َ
 فِيهِ غ

َ
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ْ
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ُ
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ْ
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َ
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َ
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ْ
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ُ
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َ
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َ
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َ
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ْ
يْهِ وَ اك

َ
عَل

ى 
َ
 بِهِ إِل

ْ
ف

ُ
 وَ ط

ً
ثِينَ سَوْطا

َ
لَا

َ
 وَ ث

ً
مْسَــة

َ
رِبْهُ خ

ْ
ــجْنِ وَ اض رِجْهُ مِنَ السِّ

ْ
خ

َ
أ
َ
جُمُعَةِ ف

ْ
انَ يَوْمُ ال

َ
ا ك

َ
إِذ

َ
 ف

َ
لِك

َ
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َّ
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َ
ك

ُ
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ُ
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سْوَاقِ«) مغربی 1385 ‌2: 532‏؛ محدث نوری 1408 ج‌ 17: 403‏(؛ »زمانی که نامه‌ام را خواندی، ابن هرمه 
َ ْ
الْأ

را از بازار برکنار کن و او را در جهت منافع مردم دســتگیر و زندانى كن و برای اطلاع از وضعیت او بین مردم ندا 
در ده و به همه کارگزارانت حکم مرا درباره او ابلاغ کن. مبادا در مورد مجازات او غفلت و کوتاهی کنی که در نزد 
خداوند هلاک خواهی شد و من نیز تو را به بدترین صورت عزل خواهم کرد؛ من دراین‌باره خدا را به یادت آورده 
و به خدا پناه می‌دهم. پس در روز جمعه )که مردم در شهر جمع می‌شوند( وی را از زندان خارج کن و 35 ضربه 

تازیانه بر وی بزن و او را در بازار بگردان«.
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نكــردن عيب موجود با علم به آن و بســتن عقد به وصف يا شــرط كمال بــا علم به فقدان 
آن، مانند ازدواج با زنى با شــرط دوشيزه بودن )بيوه ‏نبودن(؛ درحالك‌ىه وى درواقع فاقد آن 
وصف يا شــرط اســت، به کار می‌رود؛ البته صرف وجود عيب درصورتی‌که دو طرف عقد 
گاهى نداشــته باشند تدليس به شمار نم‌ىرود. فقها این اصطلاح را در کتاب نکاح،  از آن آ
بیع و... به‌کاربرده و تمامی اقســام آن را حرام و موجب ضمان می‌دانند )ر.ک. به: جمعی از 

پژوهشگران 1426 ج‌ 2: 423‏؛ مشکینی 1419: 133‏(.
برخــی از فقهــای متقدم امامیــه، به‌تبع شــیخ مفید، مدلّــس در اموال )کســی که در 
خریدوفروش و معامله با مردم، مرتکب فریبکاری می‌شــود( را مستوجب پاره‌ای از کیفرها 
ازجمله تشــهیر می‌دانند. عبارت شــیخ مفید چنین اســت: »و المدلس في الأموال و السلع 
حكمه حكم المحتال حســب ما بيناه‏‌«)شــیخ مفید 1413: 805‏(؛ »شخصی که در امور مربوط 
به اموال و کالاها تدلیس می‌کند، بر طبق آنچه شــرح دادیم، حکم وی همانند حکم محتال 
اســت«. پیش‌تر گذشــت که شــیخ مفید قائل به اجرای تشــهیر در حق محتــال بود؛ فلذا 
هنگامی‌که ایشــان حکم مدلّس را مانند حکم محتال می‌داند، قائل به وجوب اجرای چنین 

کیفری در حق وی نیز است.
صاحب مراســم دیگر فقیهی است که تدلیس‌گر را مستوجب پرداخت غرامت، تعزیر و 
تشــهیر می‌داند: »کسی که در معامله تدلیس می‌کند باید غرامت داده و مجازات شده و به 

مردم شناسانده شود1«)سلار دیلمی 1404: 259‏(.
درنهایت آخرین فقیهی که تشــهیر را در حق تدلیس‌گر روا می‌داند ابن‌حمزه طوســی، 

فقیه قرن پنجم و ششم هجری و صاحب‌ کتاب‌ الوسیله است )ابن‌حمزه 1408: 423‏(.
حسب تتبع پژوهش حاضر، علیرغم اینکه ابن‌‌حمزه‌ چارچوب و روش فقهی شیخ طوسی 
را پذیرفته و از پیروان‌ مکتب‌ شیخ به‌ شمار می‌آید، چنین فتوایی در آثار خود شیخ و نیز اتباع 

ایشان مشاهده نمی‌شود.
در تحلیــل دیدگاه فــوق می‌توان گفت ازآنجاکه بســیاری از متقدمــان و نیز کثیری از 
متأخران ازجمله امام خمینی در فرض مســئله موضع خویش را اظهار نکرده و به سکوت از 

1. »المدلس في السلع فإنه يغرم و يعاقب و يشهر«.
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کنار آن گذشــته‌اند و در کلمات و عبارات فقهای پیش‌گفته نیز مســتند و دلیلی که چنان 
حکمی را موجه کند وجود نــدارد، لذا پذیرش چنان مجازاتی مادامی‌که فاقد مدرک معتبر 

باشد امکان‌پذیر نبوده و اصل برائت نیز نفی چنین کیفری را اقتضا می‌کند.

 مفلس
تفليس به معنای ممنوع كردن ورشكســته از تصــرّف در اموالش بوده و افلاس در اصطلاح 
عبارت اســت از عدم‌کفایت داراىي شــخص بــراى پرداخت بدهي‌هایــش )جوهری 1410 ج‌ 
3: 959‏؛ طریحــی 1416 ج‌ 4: 93‏‏(. بــه چنين فردى که توانایی پرداخــت بدهی‌هایش را ندارد 
»مفلــس« گويند و بعد از حكم حاكم ‏شــرع به محجوريت و ممنوعيــت او از تصرّف در 

اموالش، شرعاً »مفلس« ناميده م‌ىشود )حمیری 1420 ج 8: 5256‏؛ مشکینی 1419: 408(.
برخی از فقیهان تصریح کرده‌اند که بر حاکم شرع واجب است حکم حجر مفلس را به 
گاهی از این امر از وی برحذر بوده و از معامله با او متضرر نشوند.  دیگران اعلام نماید تا با آ
از باب نمونه ابوالصلاح حلبی فقیه امامی قرن چهارم و پنجم هجری معتقد است که تشهیر 
شــخص ورشکسته از واجبات اســت و پس ‌از اینکه وی تشهیر شد، دیگر دعوای کسی که 
از افلاس وی مطلع شــده و درعین‌حال با او معامله کرده اســت مسموع نخواهد بود )حلبی 
1403: 341‏(. حتی ابن زهره در این زمینه ادعای اجماع نموده است: »و على الحاكم إشهار 

المفلس، بدليل الإجماع؛ ليعرف...‏«)ابن‌زهره 1417: 250‏(.
علی‌رغم اجماع ادعایی، برخی دیگر از فقیهان تشــهیر مفلس را مســتحب دانســته‌اند. 
علامــه حلی در زمره این فقهاســت که اعلام محجوریت مفلــس و ندا دردادن علیه وی و 
شاهد گرفتن بر این امر را به نحو استحباب به حاکم شرع توصیه می‌کند تا مردم از معامله با 

وی دچار خسارت و زیان نشوند1: 
صاحب مفتاح‌الکرامه و صاحب جواهر از دیگر فقیهانی هستند که اعلان و اظهار حجر 

مفلس را مستحب قلمداد نموده‌اند )نجفی 1404 ج‌ 25: 282‏؛ عاملی 1419 ج‌ 16: 243‏(.

1. »يســتحبّ للحاكم الإعلامُ بالحجر و النداء على المفلس و يُشــهد الحاكم عليه بأنّه قد حجر عليه و الإعلان 
بذلك بحيث لايستضرّ معاملوه«)علامه حلی 1414 ج 14: 23‏(.
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در این ‌بین ظاهراً عبارت شــیخ طوسی استوارتر و گویاتر از سایر فقیهان است؛ چه اینکه 
ایشان معرفی و شناساندن شخص ورشکسته را منوط به صلاحدید حاکم شرع می‌داند )شیخ 

طوسی 1387 ج‌ 2: 285‏(.
به نظر می‌رســد دیدگاه فوق با افزودن توضیحاتی قابل قبول‌تر اســت؛ چرا که از یک‌سو 
جلوگیری از متضرر شدن مردم عقلًا لازم است و از سوی دیگر، حفظ آبروی مسلمان نیز در 
زمره مهم‌ترین واجبات شرعی قرار دارد و ازآنجایی‌که حقوق مردم در این امر لزوماً با تشهیر 
و معرفی عمومی شخص ورشکسته حفظ نمی‌شود، می‌توان راهکارهای دیگری از قبیل ثبت 
ورشکستگی در دفتر یا نهادی خاص و... را پیشنهاد داد؛ کما اینکه در حقوق موضوعه نیز 
ورشکســتگی تاجر باید به اطلاع دادستان رسیده و شخص مدیون به درخواست طلبکاران و 
با حکم دادگاه از تصرف در اموال و دارایی خود منع می‌شود )صفایی 1383 ج 2: 298(. البته 
ازآنجاکه گاه ورشکستگی می‌تواند جرم تلقی شده و یک امر سیاسی و اقتصادی مهم تلقی 
شــود، حکومت می‌‌تواند با در نظر گرفتن مصالح جامعه در شرایط خاص تدابیر دیگری را 
به کار بندد و مثلًا از طریق رسانه‌ها و وسایل ارتباط‌جمعی این امر را به اطلاع عموم برساند؛ 
لکن در شــرایط عادی و مطابق اصــل اولیه چنین عملی فاقد وجاهت شــرعی بوده و البته 
همان‌گونه که گذشــت این امر باوجود مراکزی برای اســتعلام وضعیت بدهی افراد منافاتی 

نخواهد داشت و عرفاً به معنای تشهیر نیست.

نتیجه‌گیری
مطابــق آنچه گذشــت اگرچه اصل اولیه در آموزه‌های شــریعت، حفظ آبروی مســلمان و 
جلوگیری از هتک حرمت وی اســت؛ لکن تحت شرایطی خاص و در جهت تأمین پاره‌ای 
از مصالح اجتماع، فقیهان امامی اعمال کیفر »تشهیر« را در مواردی معین تجویز نموده‌اند. 
نخســتین عنوان مجرمانه‌ای که مســتوجب چنین مجازاتی دانسته شــده، تشهیر فردی است 
که به‌دروغ ادای شــهادت ‌کند. نتایج تحقیق نشــان داد مستندات فقیهان در این زمینه معتبر 
بوده و تشــهیر شــاهد زور مســتظهر به نصوص معتبر روایی اســت؛ لذا وجهی برای رفع ید 
از مســتندات ذکرشــده وجود ندارد. دومین مصداقی که در آرای فقیهان مســتوجب کیفر 
تشهیر قلمداد شده است در مورد قاذف می‌باشد که تحلیل ادله باب نشان می‌دهد با فقدان 
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دلیل معتبر بر اجرای کیفر، اصل عدم در مســئله جاری‌شــده و همچنین قول به عدم ثبوت 
تشــهیر، ملائمت بیشتری با اصل احتیاط در سزا دهی و اصل برائت داشته و استناد به ‌قاعده 
درءالحد نیز اقتضای انتفای مجازات را خواهد داشــت. در مورد سومین مورد؛ یعنی تشهیر 
قواد نیز باید گفت دیدگاه فقهایی که در اجرای چنین کیفری تشکیک کرده‌‌اند از استحکام 
بیشــتری برخوردار است؛ چه اینکه ادله باب منحصر در خبر عبدالله بن سنان از امام صادق 
)ع( است که محتوای آن بر چیزی جز ثبوت 75 ضربه تازیانه و نفی بلد دلالت ندارد و مطابق 

قواعد، اگر در وجوب کیفری زائد بر اصل حد )75 ضربه تازیانه( شــک شود، قاعده درء 
الحد ایجاب می‌کند که به مقدار متیقن بســنده شــود. چهارمین مصداق تشــهیر، در مورد 
محتال اســت که حســب تتبع، اگرچه برخی از فقیهان قائل به وجوب تشــهیر وی شده‌‌اند؛ 
لکن در تحلیل این دیدگاه این نتیجه حاصل شد که تشهیر محتال به طبع اولی خود مشمول 
ادله وجوب نبوده و نهایتاً تجویز چنین کیفری با صلاحدید حاکم شــرع می‌تواند از شــئون 
حکومتی تلقی شود. در باب تشهیر تدلیس‌گر نیز که پنجمین مصداق بررسی‌شده تشهیر در 
مقاله حاضر است چنین استنتاج می‌شود که ازآنجاکه مشهور فقیهان در فرض مسئله موضع 
خویــش را اظهار نکرده و در عبارات فقهای قائل به تشــهیر مدلس نیز مســتند و دلیلی که 
چنان حکمی را موجه کنــد وجود ندارد، لذا پذیرش چنان مجازاتی مادامی‌که فاقد مدرک 
معتبر باشد امکان‌پذیر نبوده و اصل برائت نیز نفی چنین کیفری را اقتضا می‌کند؛ و درنهایت 
تشــهیر مفلس نیز فاقد مستند معتبر شرعی بوده و البته این امر منافاتی باوجود مراکزی برای 
استعلام وضعیت بدهی افراد نخواهد داشت؛ زیرا این امر عرفاً قبیح نبوده و به معنای تشهیر 
نیســت. آنچه شایسته ذکر است اینکه ظاهراً یگانه مصداق »تشهیر« که موافقت صریح امام 
خمینی را در پی داشــته اســت نیز موافق با رهاورد پژوهش حاضر بوده و در »شــاهد زور« 
تبلوریافته اســت؛ دیگر مصادیقی که گاه موافقت مشــهور فقیهان را نیز در پی داشته است، 
اگر نگوییم مقبول ایشــان نبوده، دســت‌کم با تردید جدی امام خمینی همراه بوده اســت؛ 
البته همان‌گونه که گذشــت در صورت عارض شــدن عناوین ثانوی، اجرای کیفر تشهیر با 

صلاحدید حاکم شرع در مورد برخی از مفسدان خاص بلامانع خواهد بود.
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ملاحظات اخلاقی 
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده‌سازی مقاله مشارکت داشته‌اند.
تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچگونه تعارض منافعی وجود ندارد.

تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی رایت رعایت شده‌است.
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منابع
ابن اثير، مبارك بن محمد. )بی‌تا( النهاية في غريب الحديث و الأثر، قم: اســماعيليان،  	-

چاپ اول.
ابن ادريس، محمد بن منصور. )1410 ق( الســرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، قم: دفتر  	-

انتشارات اسلامى.
ابن براج، قاضى عبدالعزيز. )1406 ق( المهذب، قم: دفتر انتشارات اسلامى. 	-

ابن حمزه، محمد بن على. )1408 ق( الوسيله، قم: انتشارات كتابخانه آیت‌الله مرعشى،  	-
چاپ اول.

ابــن زهره، حمزة بن على. )1417 ق( غنية النزوع الــی علمی الاصول و الفروع، قم:  	-
مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، چاپ اول.

ابن ســعید، يحىي بن احمد. )1405 ق( الجامع للشــرائع، قم: مؤسســه ســيد الشهداء  	-
العلمية، چاپ اول.

ابن منظور، محمد بن مكرم. )1414 ق( لسان العرب، بیروت: دارالفكر للطباعة و النشر،  	-
چاپ سوم

اردبيلى، احمــد بن محمد. )1403 ق( مجمع الفائدة و البرهان، قم: دفتر انتشــارات  	-
اسلامى، چاپ اول.

امام خمينى، ســيد روح اللّه. )1379( تحريرالوســيله، تهران: مؤسسه تنظيم و نشر آثار  	-
امام خمينى، چاپ اول.

________. )1385( صحیفه امام)دوره 22 جلدی(، تهران: مؤسســه تنظیم و نشر آثار  	-
امام خمینی، چاپ چهارم.

بهجت فومنى، محمدتقى. )1426 ق( جامع المسائل، قم: دفتر معظم‌له، چاپ دوم. 	-
تبريزى، جواد بن على. )1417 ق( أسس الحدود و التعزيرات، قم: دفتر مؤلف، چاپ  	-

اول.
جمعى از پژوهشگران  زير نظر سيد محمود هاشمی شاهرودى. )1426 ق( فرهنگ فقه مطابق  	-

مذهب اهل‌بیت )ع(، قم: مؤسسه دائرة‌المعارف فقه اسلامى، چاپ اول.
جوهرى، اســماعيل بن حماد. )1410 ق( الصحاح، تاج اللغة و صحاح العربیة، بیروت:  	-
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دارالعلم للملايين، چاپ اول.
حلبى، ابوالصلاح. )1403 ق( الكافي في الفقه، اصفهان: كتابخانه اميرالمؤمنين، چاپ  	-

اول.
حميرى، عبدالله بن جعفر. )1413 ق( قرب الإسناد، قم: مؤسسه آل البيت علیهم‌السلام،  	-

چاپ اول.
حميرى، نشــوان بن سعيد. )1420 ق( شمس العلوم، بیروت: ‏دارالفكر المعاصر، چاپ  	-

اول.
حیدری، علی مراد. )1392( »نقد کیفر شناختی تشهیر رسانه‌ای«، حقوق اسلامی، سال  	-

دهم، شماره 38.
خوانسارى، ســید احمد. )1405 ق( جامع المدارك فی شــرح المختصر النافع، قم:  	-

مؤسسه اسماعيليان، چاپ دوم.
خوىي، ســید ابوالقاسم. )1422 ق( مباني تكملة المنهاج، قم: مؤسسة إحياء آثار الإمام  	-

الخوئي، چاپ اول.
راوندى، ســعيد بــن عبدالله. )1405 ق( فقــه القرآن، قم: انتشــارات كتابخانه آیت‌الله  	-

مرعشى نجفى، چاپ دوم.
روحانی، سید صادق. )1412 ق( فقه الصادق )ع(، قم: دارالكتاب-مدرسه امام صادق )ع(،  	-

چاپ اول.
زبيدى، ســيدمحمدمرتضى. )1414 ق( تاج العروس من جواهــر ‏القاموس، بیروت:  	-

دار‏الفكر، چاپ اول.
زمانی، ليلا؛ حســین ابویی و علی تولایی. )1390( »تشهير شاهد زور«، دو فصلنامه فقه  	-

و مبانی حقوق اسلامی، سال چهل و چهارم، شماره 2.
زمخشرى، محمود بن عمر. )1417 ق( الفائق في غريب الحديث، بیروت: دارالكتب  	-

العلمية، چاپ اول.
ســبزوارى، ســيد عبدالأعلى. )1413 ق( مهــذّب الأحكام، قم: مؤسســه المنار،چاپ  	-

چهارم.
سلار ديلمى، حمزة بن عبدالعزیز. )1404 ق( المراسم العلوية، قم: منشورات الحرمين،  	-
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چاپ اول.
ســلطانی، عباسعلی؛ زهرا محدثی. )1396( »نگرشــی بر مجازات تشهیر در فقه شیعه با  	-

نگاهی به قوانین موضوعه«، پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره 49.
ســید مرتضى، على بن حســين. )1415 ق( الانتصار، قم: دفتر انتشارات اسلامى، چاپ  	-

اول.
شــبیری زنجانى، سید موسی. )1428 ق( المسائل الشــرعية، قم: مؤسسة نشر الفقاهة،  	-

چاپ اول.
شهيد ثانى، زین‌الدین بن على. )1410 ق( الروضة البهية، قم: داورى، چاپ اول. 	-

________. )1413 ق( مسالك الأفهام، قم: مؤسسة المعارف الإسلامية. 	-
شــیخ صدوق، محمد بــن على. )1413 ق( مــن لايحضره الفقيه، قم: دفتر انتشــارات  	-

اسلامى، چاپ دوم.
شــیخ طوســى، محمد بن حســن. )الف1407 ق( الخلاف، قم: دفتر انتشارات اسلامى،  	-

چاپ اول.
________. )ب 1407 ق( تهذيــب الأحــكام، تهــران: دارالكتب الإســامية، چاپ  	-

چهارم.
________. )1387 ق( المبسوط في فقه الإمامية، تهران: المكتبة المرتضوية، چاپ  	-

سوم.
________. )1400 ق( النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، بیروت: دارالكتاب العربي. 	-
شــیخ مفيد، محمد بن محمد. )1413 ق( المقنعة، قم: كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد،  	-

چاپ اول.
صاحب بن عباد، اسماعيل بن عباد. )1414 ق( المحيط في اللغة، بیروت: عالم ‏الكتاب،  	-

چاپ اول.
صفایی، سید حسین. )1383( قواعد عمومی قراردادها، تهران: میزان، چاپ دوم. 	-

طباطبایی حائرى، ســيد على بن محمد. )1418 ق( رياض المســائل فی بیان الاحکام  	-
بالدلائل، قم: مؤسسه آل البيت، چاپ اول.

طريحــى، فخرالدين. )1416 ق( مجمع البحرين، تهران: كتابفروشــى مرتضوى، چاپ  	-
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سوم.
عاملى، ســید جواد بن محمد. )1419 ق( مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلامة، قم:  	-

دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول.
علامه حلی، حســن بن يوسف. )1410 ق( إرشــاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، قم:  	-

دفتر انتشارات اسلامى.
________. )1420 ق( تحرير الأحكام الشــرعیۀ علی مذهب الامامیۀ، قم: مؤسسه  	-

امام صادق علیه‌السلام، چاپ اول.
________. )1414 ق( تذكرة الفقهاء، قم: مؤسسه آل البيت، چاپ اول. 	-

________. )1413 ق( قواعــد الأحــكام فــی معرفــة الحلال و الحــرام، قم: دفتر  	-
انتشارات اسلامى، چاپ اول.

غلامی، علی؛ محمدحسین مجتهدی ومحمدحسن طهماسبی. )1397( »مجازات تشهیر  	-
در تعزیرات )با رویکرد تطبیقی به مجازات‌های مبتنی بر شرمســاری در ایالات‌متحده(«، 

مجله حقوقی دادگستری، سال هشتاد و دوم.
فاضل لنكرانى، محمد موحدى. )1422 ق( تفصيل الشــريعة-الحدود، قم: مركز فقهى  	-

ائمه ‏اطهار.
فاضل هندى، محمد بن حسن. )1416 ق( كشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکام،  	-

‏‏قم: دفتر انتشارات اسلامى، چاپ اول.
فراهيدى، خليل بن احمد. )1410 ق( كتاب العين، قم: نشر هجرت، چاپ دوم. 	-

فیض كاشانى، محمدمحســن بن شاه مرتضى. )بی‌تا( مفاتيح الشــرائع، قم: كتابخانه  	-
آیت‌الله مرعشى، چاپ اول.

قرشــى، ســيد علی‌اکبر. )1412 ق( قاموس قــرآن، تهران: دارالكتب الإسلامية، چاپ  	-
ششم.

ك	لينــى، محمد بن يعقــوب. )1407 ق( الكافــي، تهران: دارالكتب الإســامية، چاپ  -
چهارم.

يك	درى، محمد بن حســين. )1416 ق( إصباح الشــيعة بمصباح الشــريعة، قم: مؤسسه  -
امام صادق، چاپ اول.
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گلپایگانى، سیدمحمدرضا موسوى. )1412 ق( الدر المنضود فی أحکام الحدود، قم:  	-
دار القرآن الکریم.

مجلســى اول، محمدتقى. )1406 ق( روضة المتقين، قم: مؤسســه فرهنگى اســامى  	-
كوشانپور، چاپ دوم.

مجلسى دوم، محمدباقر بن محمدتقى. )بی‌تا( حدود و قصاص و ديات، تهران: مؤسسه  	-
نشر آثار اسلامى.

________. )1404 ق( مرآة العقول، تهران: دارالكتب الإسلامية، چاپ دوم. 	-
________. )1406 ق( ملاذ الأخيار، قم: انتشارات كتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى. 	-
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A Study of Ayatollah Seyyed Abdollah Behbahani’s Role in 
Constitutionalists’ Sit-in in UK Embassy
(A Glance at Imam Khomeini’s Opinion)1
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Abstract
The sit-in of around 20,000 people of Tehran in July and August 1906 in UK 
Embassy is a highly debated issue in the history of constitutionalism. Lasting for a 
month, the sit-in came to an end after issuance of Constitutional Order by Mozaffar 
al-Din Shah of Qajar. There is no consensus on the name(s) of organizer(s) and 
decision-maker(s) behind the sit-in plan, although the role played by  Ayatollah 
Seyyed Abdollah Behbahani, a prominent Shia cleric and one of the leaders of 
Constitutional Movement, is worthy of deliberation. This paper intends to shed 
light on Ayatollah Seyyed Abdollah Behbahani’s role in organizing sit-in in UK 
Embassy through reviewing opinions for and against the move. An outstanding 
character opposing the sit-in was Ahmad Kasravi, whose opinion was endorsed 
by Imam Khomeini. Findings, came through review of various sources and 
documents on the move and opinions of the historians and researchers, indicate 
that the sit-in was a recommendation by Ayatollah Seyyed Abdollah Behbahani to 
a limited number of merchants for their safety and security and it was not a public 
call for sit-in in the UK Embassy. However, the recommendation found extensive 
dimensions, apparently contrary to what the ayatollah meant at the beginning, but 
the roles and influence of his followers and key figures in his house must not be 
ignored to that effect.
Keywords: Imam Khomeini, sit-in in UK Embassy, Ayatollah Seyyed Abdollah 
Behbahani, Kasravi, Constitutionalism 
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A Comparative Study of Reversibility of Waqf (Endowment) in Iranian 
Law and Common Law with an Eye on

 Imam Khomeini’s Jurisprudential Thought1

Mojtaba Jahantighi2

Hossein Shafieifini3

Mohammad Roshan4

Abstract 
Admitting reversibility of endowment not only puts an end to differences of 
expert opinions on the issue, but also boosts motifs and interests of people for 
donating part of their properties as endowment. The question this paper addresses 
is this that whether reversibility of endowment is possible in Iranian law and 
in the common law. This study has resorted to a descriptive-analytical method 
to find an appropriate answer to the above question. Given the importance of 
understanding such terms and concepts as stipulation of an option, endowment 
and trust in studying reversibility of endowment, following legal analysis of these 
terms, we have first studied reversibility of endowment in Iranian law and Imam 
Khomeini’s opinion in this regard, and continued with reviewing various aspects 
of endowment and trust and their reversibility as well. Based on findings of this 
paper, as some jurists argue, endowment is reversible, thus stipulation of an option 
while endowment and trust is permissible both conditionally (when needed) and 
unconditionally. Since there is no legal foundation or order on reversibility of 
endowment in Iranian law, and because standing laws on endowment are based on 
views expressed in Imamiyah jurisprudence, as affected by Sharia rules, thanks to 
opinions expressed by the majority of jurists, unlike the hypothesis expressed in 
this paper as well as the absence of similar legal institutions in common law, and 
comparative study of Iranian law and common law in terms of endowment, the 
theme of this paper is specific in type with innovative aspect.
Keywords: reversibility, endowment, stipulation of an option, trust, Imam 
Khomeini
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Competence of brokers Terms, Reference, Views and Evidence
Looking at Imam Khomeini’s Views1

Esrafil Sobhani2 
Seyyed Mohammad Reza Ayati3 

Abstract
Having conditions and competence for government administrators and that giving 
responsibility needs to acquire the competence is one of the issues which scholars 
achieve consensus on it.Though different statements have been made about who 
is responsible for acquiring competence, some scholars give it to the government, 
some give it to people and some others like Imam Khomeini (RA) stress both 
government and people. On the other hand, the most reliable method for acquiring 
competence is the reliable evidences as objective indexes. But, in the absence of 
evidences of competence, it is argued whether acquiring competence is possible 
with the scientific principles and jurisprudential rules or not.The author believes 
that using usol amaliah and jurisprudential rules can remove the barriers of 
competence and, in some cases can prove it.The author believes that using usol 
amaliah and jurisprudential rules can remove the barriers of competence and, in 
some cases can prove it.
Keywords: authentication, competence, practical principles, jurisprudential 
rules, Imam Khomeini (RA)
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Anthropological Foundations of Foreign Policy 
in View of Imam Khomeini1

Gholamali Soleimani2

Abstract
Man is the basis of humanities and social science theories. As such, attention to 
man and his nature can be taken as underlying foundation of theories on foreign 
policy and international relations. Despite ignoring man and his role in a key part 
of the age of dominance of theories of structuralism, the revival of foreign policy 
analysis, as a field of study, has once again brought man into the focus of attention 
in theories on foreign policy and international relations so that important works 
on these fields highlight paying attention to various aspects of human beings. In 
view of Imam Khomeini, man’s role is pivotal. Apparently, man and his nature 
constitute the underlying foundation of the majority of his thoughts, particularly, 
in the fields of foreign policy and international relations. Given the above, this 
research paper intends to review foreign policy in view of Imam Khomeini. 
Unlike theories on foreign policy and international relations that analyze Imam 
Khomeini’s views on foreign policy through theoretical frameworks, we intend 
to review his thoughts through answering the principal question of this study: 
Based on what anthropological concepts can we understand Imam Khomeini’s 
opinion on foreign policy? Apparently, in Imam Khomeini’s philosophy, human 
disposition (Fitrat) and concealment of disposition (Ihtijab Fitrat) are two 
fundamental elements in his understanding of man and the nature of international 
system and communities. From this point of view, as a follower of Mulla Sadra’s 
philosophy, Imam Khomeini adopts a micro and anthropological level of analysis 
and continues with generalization of the idea to a sociological level to argue 
different types of communities, nature of communities and the order governing 
the international system.
Keywords: man, Fitrat, Imam Khomeini, foreign policy, international relations, 
anthropology
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A Study of Thematic Truth of Gambling Concerning Internet Betting with 
an Emphasis on Imam Khomeini’s Views1

Seyyed Mohammad Hadi Ghaboli Dorafshan2

Roqyeh Bakhshi3

Abstract
Gambling is a religiously prohibited practice and an illegal source of income 
which has found diversified examples in the course of time. According to Islamic 
penal code, gambling is a crime. Adopting a descriptive-analytical method, this 
paper investigates opinions of jurists and experts at law, with an emphasis on 
Imam Khomeini’s views, to study thematic truth of gambling concerning Internet 
betting. Reviewing definitions on gambling offered by the lexicographers, jurists, 
and experts at law, and considering Imam Khomeini’s views on gambling, we 
found out that in view of these thinkers, gambling mostly refers to winning 
with an option of pledge and instruments have no place in its definition. Internet 
betting is a modern instance of gambling. Resorting to such evidences as broad 
connotation of the game, possibility of considering betting websites as gambling 
houses, importance of common law, importance of the philosophy behind banning 
gambling, contents of traditions and lack of notions on gambling tools, we can 
claim all these cases fall into the ambit of gambling.
Keywords: Imam Khomeini, Internet betting, common law, gambling, special 
tools
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Readdressing the Issue of Tashhir (Public Exposure) in Imamiyah Jurisprudence
(With an Analysis of Imam Khomeini’s Views)1

Ali Mohammadian2

Morteza Keshavarzi Valdani3

Leila Mehrabi Rad4

Abstract
In Imamiyah penal jurisprudence, Tashhir or publicly shaming of an offender, for 
some reasons, is an exception to the principle of preserving the honor of people 
and refraining from revealing secrets of Muslims. With respect to the importance 
of abandoning one’s right and the need for preserving honor and dignity of 
people, this paper intends to extract instances of verdicts on publicly shaming of 
offenders from the legacy of jurisprudence in an analytical way. Findings of the 
paper, achieved through a descriptive-analytical method, indicate that except in 
one case, i.e. “false testimony”, examples of crimes brought up by the jurists such 
as Ghiadat (complicity in crime), Ghazf (attributing adultery to someone), Ehtial 
(fraud), Tadlis (criminal misrepresentation), and Eflas (debt for insolvency) lack 
valid documentation. Therefore, as the presumption goes, lack of evidence for 
a crime is regarded as an evidence for its non-existence. Therefore, Tashhir, 
except in cases up to the certainty, must be practiced with caution as a means 
of punishment and invoking a juridical rule on punishment shall suffice for the 
offender. An analysis of Imam Khomeini’s view on this issue indicates that he 
openly supports practicing Tashhir only for false testimony. This, however, must 
be added that according to Imam Khomeini, practicing some forms of punishment 
(including Tashhir) in some certain cases and crimes with public dimension shall 
be permissible at the discretion of the government and under subsequent titles.
Keywords: Tashhir, false testimony, Ghazf, pimp, benefactor of a draft, Modallas 
(one who misrepresents criminally)
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